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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

 والــلیه امـم عــرائـج

 کلاهبرداری

 .نیت به وسایل یا عملیات متقلبانهعبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء 

 

کلاهبرداری از جرائم مرکب بوده و عنصر مادی آن شامل کلاهبرداری از شایع ترین جرائم در جوامع به شمار می آید . 

دو جزء است یعنی مانور متقلبانه )تقلب( و بردن مال غیر و اگر هرکدام از این دو جزء نباشد ، جرم کلاهبرداری اتفاق 

 رخ نداده است .

انجام  ال با رضایت شاکیتفاوت کلاهبرداری با سایر جرائم علیه اموال در این است که بر عکس سایر جرائم علیه امو

با  مجرممی گیرد . یعنی شخص مال باخته برای رسیدن به یک سودی مال خود را در اختیار دیگری قرار می دهد و 

اعمال متقلبانه اقدام به کلاهبرداری می کند . مثلا دفتر و سیستمی راه اندازی می کند تا با توسل به آن اقدام  یکسری

به بردن مال کند . در صورتی که در سایر جرائم امید به بازگشت مال شاید نباشد ولی در این جرم امید به بردن سود 

می کند که مال خود را نیز به طریقی که خودش به اصطلاح می باشد. و شخص مال باخته به دیگران نیز توصیه 

یعنی شخص خودش با رضایت خود و با دستان خود   سرمایه گذاری کرده اقدام کنند تا سودی عاید آنها گردد .

عنصر مادی را به انجام می رساند. در صورتی که در جرائم دیگر مثل سرقت و چک بلا محل و یا خیانت در امانت 

 ی نیست که مالش از دستش برود .  به قول دکتر میرمحمد صادقی :کسی راض

 «.سیله آنها خودش یک نوع حماقت استبرخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به و»

ا که ه «یقه آبی». یعنی بر خلاف به اصطلاح مجرم  می گویند« یقه سفیدی»به این خاطر به این جرم اصطلاحا جرم 

همیشه جلو چشم و در انظار اقدام به جرمی می کنند و یا همه آنها را به عنوان یک خلافکار و ولگرد و کلاش می 

خیلی شیک و دارای جامعه پذیری و  سازگاری اجتماعی بالایی دارند دیگران به آنها به راحتی « یقه سفید ها»شناسند 

عی  و داشتن وجهه اجتماعی بالا به راحتی نمی توان جرم آنها را اعتماد می کنند و از طریق همین سازگاری اجتما

کشف کرد . مگر اینکه در یک مقوله ای اینقدر فراگیر شده باشد تا بتوان آن را کشف و مبارزه کرد. و از طرفی به 

سخت  اد بسیارعلت جامعه پذیری بالا برخورد قضایی با این افراد برخورد قاطعی ندارد و بازخواست و احضار این افر

با سایر افراد عادی متفاوت می باشد . لذا و وقت گیر بوده و این افراد حتی در میزان و مقدار مجازات اعِمال شده نیز 

« یدییقه سف»را بسیار خطرناک بر می شمارند.   کلاهبرداری نیز ازجمله این جرائم « یقه سفیدی»از این رو جرائم 

نیز می گویند چراکه برای انجام یک کلاهبرداری باید ثروتمند « جرم ثروتمندان»برشمرده می شود . این جرم را 

باشی تا بوسیله ظواهر و امکانات مالی که از طریق آن ایجاد می شود اقدام به کلاهبرداری کرد چون انجام آن نیز 

 نیازمند داشتن سرمایه است . بنابراین کشف جرم کلاهبرداری مشکل است چراکه :

با شرایطی  و این افراد با عملیات های پیچیده مردم را فریب می دهند می باشد« یقه سفیدی»جرائم از جمله  -1

 که ذکرشد

: که خود دوعلت اصلی دارد  که هم شامل افراد عادی و هم شامل موسسات شرکتهای حقوقی دم گزارشع -2

 است 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 

2 
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 . وهند اقدام به گزارش نمی کنند ندقرار دیگران خود را در کانون توجه و ملامت و سرزنشافراد به این علت که 

شرکتهای حقوقی علی الخصوص مراکز مالی به این علت که آثار اجتماعی که برای آنها و اعتبار آنها در برخواهد 

لذا جامعه و افراد اجتماع از  .اقدام به گزارش جرم کلاهبرداری نمی کنند  داشت بسیار بیشتر از خود جرم است 

باخبر نیستند این برداشت را خواهند داشت که سیستم آنها به قدری ضعیف و بد عمل کرده که  چگونگی وقوع آن

آنها به راحتی در دام این جرم گرفتار آمده اند . ودیگر اینکه این موسسات یا مراکز ممکن است مورد پوشش بیمه 

نخواهند گرفت و اقدام برای تحت پوشش  نباشند به این علت که با خود این تصور را دارند که مورد کلاهبرداری قرار

قرارگرفتن بیمه به واسطه مورد کلاهبرداری یک اقدامی هزینه بردار بی مورد است یعنی به اعمال و ایمنی خود نسبت 

 به جرم کاهبرداری معتقدند . چون بیمه نیستند این عدم گزارش نیز تشدید می گردد .

رائم دیگر کمتر است همین عدم کشف آن به علت پیچیدگی که در این جرم از دلایلی که آمار کلاهبرداری نسبت به ج

 است. وجود دارد و همچنین عدم گزارش 

کلاهبرداری یک جرم بسیار قدیمی و باستانی است یعنی جزء جرائم جدید نیست بلکه شکل آن تغییر کرده و روش 

صنعتی این جرم بیشتر از دیگر کشورها بوده  آن متفاوت شده ولی ماهیت آن به قوت خود باقی است . در کشورهای

 و خسارات به جا مانده از آن نیز بسیار کلان می باشد . 

کلِ أ»می گویند از ریشه حیله و تزویر و نیرنگ  و مبنای آن « مستحیل» از لحاظ سابقه فقهی به آن اصطلاحا 

 «مال،بالباطل

 زیر می باشد . یعنی حرام بوده و دارای تع« . کُلِ مُحَرَمً تَعزیر»

در قانون مجازات عمومی مطرح شد . مجازات آن چندان  1031از نظر تقنینی در ایران ؛ اولین بار در قانون سال 

تفاوت خاصی با سایر جرائم تعزیری نداشت و مجازات آن کم بود. مثلا با جرم سرقت و خیانت در امانت چندان 

( از 1032و  1031دید شد . و هردو قانون )مجازات آن تش 1032تفاوتی نداشت. بعدها در قانون مجازات سال 

چون چندین کلاهبرداری شدید اتفاق افتاد که جامعه را تحت تاثیر قرار 1032فرانسه الهام گرفته شد. بعد از سال 

تشدید مجازات ارتشاء و » مجمع تشخیص مصلحت اقدام به تصویب قانونی به نام  1031داد لذا در سال 

 ن یکسری سخت گیریهای عجیبی به کاربرد به طور مثال :نمود . قانو« کلاهبرداری 

کلاهبرداری را قابل تعلیق نمی داند  یا اینکه مجازات آنرا از حداقل مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده نمی توان 

که  سال حبس است و یا کلاهبرداری مشدد 1تا  1کلاهبرداری ساده که مجازات آن  پایین تر در نظرگرفت. مجازات

سال را نمی توان از حداقل کمتر در نظر گرفت یعنی به هیچ وجه نه قابلیت تخفیف دارد  13تا 2مجازات آن حبس از 

نه تعلیق نه تبدیل !     یعنی نمونه بارز یک جرم شناسی عوام گرایانه که براساس احساسات جامعه اقدام به تصویب 

قضات شده و آنها قانون را دور زده و منع تعقیب صادر کرده  یک قانون کرده و در نتیجه باعث اخلال در تصمیم

گر بخواهد ا پرونده را به دلیل عدم مستندات و دلایل کافی مختومه می کنند. چراکه قاضی با خود این استنباط را دارد

یت خود اوقتی شاکی شک جنبه عمومی جرم را در نظر بگیرد باید حداقل یکسال حبس را برای مجرم در نظر بگیرد ،

 کرد .را پس گرفته وبه مال خود رسیده به چه دلیل اورا محکوم به حبس 

 ی کلاهبرداری ـونــانـر قــعنص

 می باشد .1031و تبصره های آن از قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب   1ماده 
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تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا  : 1ماده 

به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع 

یا  لبترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموا

و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرداری اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب 

معادل مالی که اخذ پرداخت جزای نقدی و  سال 1تا  1حبس از به صاحبش، به  رد اصل مالمحسوب و علاوه بر 

 کرده است محکوم می شود .

برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان و مؤسسات دولتی یا وابسته در صورتی که شخص مرتکب، 

به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین 

اده از تبلیغ عامه از نیروهای مسلحو نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استف

طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،تلویزیون،روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی 

صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها 

ور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد یا نهادهای انقلابی و یا به ط

سال و انفصال ابد   از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی  13تا  2علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 

 معائل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

ه در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط در کلیه موارد مذکور در این ماد : 1تبصره 

مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس( و انفصال ابد از خدمات دولتی 

 تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. 

ی حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که مجازات شروع به کلاهبردار : 2تبصره

 نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم  محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از 

سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم  0ماه تا  3ولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به خدمات د

 می شوند .

 

که  . حتی در جرائمیبوده و شامل مرور زمان نمی باشد نکته : اینکه کلاهبرداری از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت

ق.م.ا نمی باشند  131چراکه هیچ کدام مشمول جرائم ماده  ،ودهدر حکم کلاهبرداری هستند نیز جنبه عمومی را دارا ب

نمی باشد شامل جرائم مرور زمان  اینکه کلاهبرداری و نکته مهمتر را احصاء کرده استکه در آن جرائم قابل گذشت 

 ق.م.ا 131ماده  2به استناد بند 

جرائم علیه  -الف جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدورحکم و اجرای مجازات نمی شوند :   - 101ماده 

 کشور. امنیت داخلی و خارجی

 ( این قانون بارعایت مبلغ مقرر درآن ماده03جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده) -ب
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    جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. -پ

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ، یک میلیارد ریال  – 03تبصره ماده 

 یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود :

 رشاء و ارتشاء -لفا

 اختلاس -ب

 ررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگریاعمال نفوذ برخلاف حق و مق -پ

 مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری -ت

 تبانی در معاملات دولتی -ث

 اخذ پورسانت در معاملات خارجی -ج

 تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت -چ

 جرائم گمرکی -ح

 قاچاق کالا و ارز -خ

 رائم مالیاتیج -د

 پولشویی -ذ

 اخلال در نظام اقتصادی -ر

 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی -ز

در مورد  131میلیون تومان یا بیشتر باشد تا طبق ماده  133خود یک میلیارد ریال یعنی این جرائم باید نصاب آنها 

میلیون تومان باشد مشمول مرور  133شده کمتر از بند ب مشمول مرور زمان نگردند. یعنی اگر هرکدام از جرائم قید 

 زمان می گردند.

نسبت به موضوع کلاهبرداری قید کرده در مورد  131سوال اینجا مطرح می گردد که آیا آنچه که در بند ب ماده 

ری میلیون تومان نیز جاری است ؟یعنی این مبلغ در مورد کلاهبرداری نیز جا 133نسبت به مبلغ  03تبصره ماده 

به عبارتی بند ب که اشاره کرده  یا خیر ؟میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان می گردد  133و اگر کمتر از است 

... ، مورد کلاهبرداری را جدا کرده یا حد نصاب مبلغ مورد نظر را شامل  03کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده 

 کلاهبرداری نیز بر می دانند؟

که نظرات مختلفی نسبت به این موضوع می باشد و در حال حاضر یک نظریه مشورتی در این  در جواب باید گفت

 مورد نیز موجود نیست ولی به هر جهت علما هرکدام نظرات خود را دارند . 

به کلاهبرداری نیز بر می گردد ولی دکتر خالقی معتقدند که این  ،برای مثال دکتر صادقی معتقد است که حد نصاب

شامل کلاهبرداری نمی گردد و حتی شامل جرائم در حکم کلاهبرداری نیز نمی باشد و  131در بند ب ماده تفکیک 

 نصاب لازم را ندارد . آنرا جدا کرده است و برای مرور زمان

رسد به نصاب باگر مبلغ ربوده شده لذا اینکه کلاهبرداری جرم اقتصادی هست یا خیر نیز بحث وجود دارد . یعنی 

 اقتصادی است یا  خیر ...جرم 
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

 1)ماده که در کدام ماده است "تعریف"-1پس تا اینجا در مورد عنصر قانونی کلاهبرداری سه مورد ذکر گردید : 

 .نیز نمی گردد  "مرور زمان"مشمول  – 0 است  و غیر قابل گذشت  "جرائم عمومی"از  – 2 قانون تشدید(

  در تعریف کلاهبرداری

 کلاهبرداری از سه روش استفاده کرده است : قانونگذار در تعریف

 مجازات جرم را نام برده و بیان کرده که مجازات آن چیست و تعیین کرده و، به جای تعریف کلاهبرداری  -1

  .تعریف مشخصی ارائه نداده است لذا

 .آنرا تعریف کرده  231در یک روش جرم را تعریف کرده است مثل سایر جرائم ، مثل سرقت که در ماده  -2

در روشی دیگر مصادیق آنرا بیان کرده مثل خیلی از جرائم دیگر که اینگونه تعریف شده اند. کلاهبرداری نیز  -0

  .برآمده تا تعریف خود کلاهبرداری ..... در بیان مصادیق کلاهبرداریقانون تشدید مجازات ارتشاء 1ده در ما

ظر ن ن از قانون نمی توان به تعریف کلاهبرداری پی برد و بین حقوقدانان نیز تعریف آن دارای اختلافیابنابر

 است .

 : کلاهبرداری طبق تعریف دکترمیر محمد صادقی اینگونه تعریف شده

  «ام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل تو» 

وسایل "از طریق  – 2      حتما باید مال برده شود( .) "بردن مال غیر" – 1:  رکن اساسی وجود دارد 0در این تعریف  

 هدف مجرم بردن مال است.یعنی    "سوء نیت "– 0کلاهبرداری می باشد  رکینِ حیله و تقلب که رکنِ،  "متقلبانه

 ادی کلاهبرداریـر مــعنص

 رکن صحبت می کند :  0. قانونگذار در عنصر مادی از  در مورد عنصر مادی مباحث بسیاری نهفته است

 رفتار فیزیکی : که شامل فعل)فعل مثبت( و ترک فعل)فعل منفی( یا فعل ناشی از ترک فعل و یا حالت  -1

ر فیزیکی برای جرم بودن یک عمل یکسری اوضاع جرم: گاهی اوقات علاوه بر رفتا و شرایط اوضاع و احوال -2

ولی  ،جزء اوضاع و احوال است ، رفتار وجود داشت ،زنده بودن شخص ،و احوال لازم است مثلا در قتل عمد

جزء  یعنی هل شرط بودأزنده بودن شخص باعث نمی شد که قتل محسوب شود . یا در زنای محصن ت

 اوضاع و احوال بود.

ولی نتیجه حاصل نشده  ،بودموجود  نیزجرم  اوضاع و احوال اگر رفتار فیزیکی بود،: نتیجه حاصل از جرم  -0

 لذا در بعضی جرائم عنصر مادی باید با نتیجه باشد ، در آن زمان نمی توان گفت جرم اتفاق افتاده است .بود

 دارند،یجه نبه نتکه نیاز هستند جرائم مطلق  هستند نیازی به نتیجه نداشته و همانندولی بعضی جرائم   .

 یک جرم مستقل است . ،مثل جرم جعل که مطلق است اینکه چه نتیجه ای حاصل شده مهم نیست خود

باید وجود  رفتار فیزیکی، اوضاع و احوال و شرایط جرم و نتیجه حاصل، مورد؛ 0ن برای عنصر مادی معمولا یابنابر

 که به شرح ذیل توضیح داده می شود :داشته باشد 

 :  در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکین اول در عنصر مادی کلاهبرداری ؛ رک  - 1
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

فتار ر ترک فعل نیز می تواند عنصرمادیِآیا  مادی ملزم گردیده است . ولی "فعل مثبت"کلاهبرداری  فیزیکیِدر رفتار 

نمی گوید  ه وکرد سکوتو شخص ؟ مثلا شخصی را با یک جراح اشتباه می گیرند ا شامل گرددکلاهبرداری ر فیزیکیِ 

  کنند می به حساب او واریز جهت جراحی را یپول ،کسانی که اورا اشتباه گرفته اند مد نظرنیست و که وی ، آن جراح 

 !! 

در جواب باید گفت که ترک فعل شامل عنصر مادی نیست یعنی سکوت را شامل نمی شود . و حتی اگر شخص ثالثی 

 نمی گردد . عنصرمادی بانی( باز شاملنیز او را تایید کند )البته بدون ت

ولی اگر چنانچه کوچکترین تبانی و مانور متقلبانه ای چه از طرف شخص مورد نظر یا شخص ثالث انجام گیرد شامل 

 جرم کلاهبرداری خواهد بود .

آنرا فروخته این نیز شامل کلاهبرداری نمی باشد. یا  ،مثلا در عدم ذکر عیوب مبیع ؛ بدون اینکه عیب مبیع را بگوید

در مثال بیمه ؛ طرف یک راستی را کتمان می کند یعنی یک حقیقتی را کتمان کرده مثلا باید می گفته متاهل است و 

شامل کلاهبرداری نیست . )اینکه چه جرم دیگری به این  بیان نکرده که متاهل است و سکوت کرده در این مورد نیز

 سیله مرتکب شده بحث ما نیست ، کلاهبرداری مورد نظر ماست که به این طرق کلاهبرداری رخ نمی دهد (و

 بنابراین صرف سکوت بدون اینکه هیچ حیله و تقلبی به کار برده باشد ، نمی تواند کلاهبرداری محسوب گردد.

 رم کلاهبرداریدر جلازم اوضاع و احوال رایط و رکن دوم در عنصرمادی کلاهبرداری؛ش – 2

 در اوضاع و احوال چند شرط لازم است که به شرح ذیل می باشد :

باید وسایل و عملیاتی که به کار می رود متقلبانه   متقلبانه بودن عملیات :؛ در اوضاع و احوال جرمشرط اول  -1

متقلبانه  احوال اوباشد . اگر رفتار فیزیکی را داشته باشد یعنی فعل مثبت مادی را داشته باشد ولی اوضاع 

نباشد ، کلاهبرداری محسوب نمی شود ، لذا وسیله در این جرم بسیار مهم بوده و نقش اساسی را بازی می 

ل متقلبانه مال به شک بردنِ کند .یعنی اگر شخصی مال دیگری را ببرد کلاهبرداری نیست تا وقتی که عملیاتِ

 درا خیانت در امانت محسوب گردد  .اصولا باشد در غیر این صورت ممکن است سرقت محسوب شود ی

کلاهبرداری از جمله مواردی است که روش در آن مهم و باید متقلبانه حقوق جزا وسیله مهم نیست ولی 

 باشد.

ملاک این روش متقلبانه چیست ؟ نوعی است یا شخصی است؟ یعنی براساس عرف که در جامعه ممکن 

 ؟ شخصی که گول خورده استا بر اساس است آنرا متقلبانه بدانند ی

امر این است که اگر کلاهبردار به  عرف و عامه مردم است . نتیجه ملاک در این مورد نوعی است بر اساس

یک شخص واردِ به موضوع مراجعه کند ولی شخص گول نخورد باز کلاهبرداری محسوب می شود و اگر 

نی حتی اگر مال را نبرده باشد جرم محقق مالی نبرده باشد شروع به کلاهبرداری محسوب می گردد . یع

 شده است.

عملیات حائز اهمیت است در صدر ماده آمده تشدید مجازات ارتشاء و... که در متقلبانه بودن قانون  1نکته : در ماده 

! در اینجا سوالی مطرح می گردد که آیا و سپس وارد مصادیق آن می گردد....« هرکس از راه حیله و تقلب ».... که 

ا ی تمامی مصادیق مطرح شده در ماده است بیان شده شاملدر ماده یک قانون تشدید مجازات حیله و تقلبی که 
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

ا به یباید حیله و تقلب نیز در آن باشد می ترساند  صی عده ای را از حوادث یا پیشامد غیرواقعمثلا اگر شخخیر؟

 کلاهبرداری محسوب گردد؟ تاد کافی است صرفِ اینکه اعلام کن

گر ا بیان شده باید وجود داشته باشد. مثلا در تمامی موارد گفت که حیله و تقلبدر جواب طبق نظر دکتر صادقی باید

کلاهبرداری محسوب نمی گردد مگر  صرف اعلان، به ،عده ای را از حوادث و یا پیشامدی بترساند  ،چنانچه شخصی

 ،بگوید من فلان شرکت را دارم ،ار کندومردم را امید ات موهومآنکه یک حیله ای بکارببرد .یا شخصی با یک موسس

خارجی شرکت وجودبه صرف گفتن این موضوع  و عدم  لذا .ندارد خارجی وجودشرکت مورد ادعای او در صورتی که 

ولی اگر چنانچه یک حیله و تقلبی در آن بکارببرد مثلا یک دفتر و پرسنل  .ب نمی شودکلاهبرداری محسو مورد ادعا،

 در آن موقوع می تواند کلاهبرداری محسوب شود . ،صوری راه اندازی کند

ه است در صدر ماده ذکر شد ؛چون اولا تا شامل کلاهبرداری گردد ؛ بنابراین حیله و تقلب در تمامی مصادیق باید باشد

 بودن تقلب و حیله است.  ؛کلاهبرداری ؛رکن اصلی و رکینِاو ثانی

   وضعیت دروغ در عنصرمادی کلاهبرداری

 سوالی که در این مورد مطرح است ؛ دروغ می تواند به صورت کتبی یا شفاهی بیان شود.

که یک فعل است و کسی که آنرا بیان می کند یعنی خلاف واقع چیزی را مطرح می کند می تواند جزء  آیا دروغ گفتن 

  عنصر مادی کلاهبرداری باشد و بگوییم که با سایر عناصر جمع شده و کلاهبرداری را محقق می کند؟

وغ ثلا شخصی خود را به دربه صورت کلی ، صرفِ دروغ عنصر مادی کلاهبرداری نبوده و مصداق کلاهبردای نیست . م

جراح معرفی می کند و بر اساس آن جلب اعتماد می کند و دیگران به او پول داده تا مریض آنها را جراحی کند! یا 

 اینکه خود را به دروغ یک رمال حرفه ای معرفی کرده و از این طریق پولی را از کسی می گیرد!

ص فقط یک دروغی را گفته و عملیات متقلبانه ای با آن همراه مصداق کلاهبرداری نیست ؟ چون شخچرا صرف دروغ 

نبوده و به اصطلاح مانور متقلبانه ای را انجام نداده است . ممکن است با سایر عناصر مشمول جرم دیگری گردد مثلا 

 مشمول جرم تحصیل مال نامشروع گردد ،لذا جرم کلاهبرداری را شامل نمی شود. 

 یان شده به صورت کتبی یا شفاهی باشد.فرقی هم ندارد که دروغ ب

اما موضوع دروغ در یک جایی از حساسیت برخوردار می گردد که دروغ در قالب دادخواست حقوقی بیان می گردد و 

شخص موارد خلاف واقعی را در دادخواست بیان می کند و چه بسا دادگاه نیز به باور رسید و دروغ بیان شده را 

ز به نفع و له شخص بیان کننده دروغ صادر گردید! آیا می توان گفت که کلاهبرداری صورت پذیرفت و رأی صادره نی

ه ، دادرسی برگزار شدگرفته !؟ از این منظر که قدمی فراتر برداشته شده و دروغ در قالب یک دادخواست ثبت شده

نظیم شده و رأی صادره نیز و رأی نیز صادر شده! یعنی تمام عناصر و شرایط احراز شده و به دروغ دادخواست ت

براساس باوردادگاه  به دروغ بیان شده صادر شده! و محکومٌ علیه نیز با رای دادگاه پول را پرداخت کرده! یعنی مال 

 از این طریق برده شده! از مجاریِ قانونی مال برده شده!

کلاهبردار محسوب نمی شود . به در جواب باید گفت که : این مصداق کلاهبرداری نبوده و شخص به این طریق نیز 

این علت که : اولاً ؛ تظلم خواهی حق هر شخصی می باشد و ممکن است افرادی به ناحق تظلم خواهی کنند و آنچه 

را که حق آنها نیست به ناحق تصاحب کنند و اگر قرار باشد تمامی آنها را کلاهبردار بنامیم به افراد بسیاری با جرم 
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 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

عرف و عادت، صرف اینکه کسی در مقام تظلم خواهی دروغ می گوید را به  خواهیم شد. و ثانیاً ؛کلاهبرداری روبه رو 

 ثالثاً ؛ در ارتباط با رابطه علیت است که حکم دادگاه را باعث بردن مال می داند . عنوان مانور متقلبانه نمی پذیرد

م داده باشد چه وضعیتی پیدا می کند ! آیا سوال : اگر در این دادخواست ارائه شده چنانچه جعل سندی نیز انجا

 کلاهبرداری محسوب می گردد ؟

در جواب باید گفت این مورد نیز کلاهبرداری محسوب نمی گردد به این علت که ؛ علت بردن مال حکم دادگاه بوده 

 نه صرف وجود سند جعلی .

لبانه سازی یا کوچکترین تقلب و مانور متقاگر چنانچه این دروغ چه کتبی باشد چه شفاهی همراه با کوچکترین صحنه 

، کلاهبرداری محسوب می گردد.  مثلا  شخصی ادعای جراح بودن دارد و با شخص ثالثی تبانی شده تا ادعای اورا 

 تایید کند ،دراین صورت کلاهبرداری اتفاق افتاده است.

 اسناد خالی از وجه - الف

 : به طور مثال .، انجام شده یا ساقط شده است مندرجات آن سندی که به لحاظ شکلی و ظاهری درست بوده ولی

رسیدی از یک شخصی نزد شماست که نشانگر طلب شما از دیگری است، رسید به لحاظ شکلی نیز کاملا درست و 

صحیح است و دیگری نیز براساس آن طلب خود را داده ولی شما سند را نزد خود نگه داشته و به دیگری واگذار 

 ا شده است .نکردید ، این رسید بعد از پرداخت را خارج از وجه گویند چون دین اد

حال اگر این سند خارج از وجه دوباره مورد استفاده متقلبانه قراربگیرد! یعنی دوباره با رسید به شخص بدهکار که 

 دین خود را اداکرده رجوع کرده و مدعی پرداخت دوباره شوید به این ادعای دروغ که او طلب خودرا پرداخت نکرده؟

ه و در حال حاضر او را عزل کرده اند ولی هنوز حکم خود را دارد و از این یا در مثال دیگر : شخصی قبلا رئیس بود

 طریق اقدام به سوء استفاده کند ؟

در این دو مورد بیان شده باید گفت هردو مصداق کلاهبرداری می باشد چراکه با اینکه می داند این وجه پرداخت 

این ارائه سند خالی از وجه یا ارائه و ادعای مدیر بودن، شده و یا اینکه در مورد دوم عزل شده باز اقدام می کند ، 

 خود یک مانور متقلبانه بوده و مصداق کلاهبرداری محسوب می گردد .

 توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد – ب

مورد دیگر در اوضاع و احوال می باشد که باید ابتدا وسایل و مانور متقلبانه انجام گرفته باشد و سپس مال برده شود. 

 هر کدام رعایت نشود شامل کلاهبرداری نیست . 

 هیعنی اگر ابتدا مال را ببرد و بعد اقدام به عملیات حیله کند کلاهبرداری محسوب نمی گردد. به طور مثال : اگر ب

دیگری بدهکار هستیم و اقدام به جعل یک رسید می کنیم مبنی براینکه بدهی خود را پرداخت کردیم و ادعای ادای 

دین می کنیم . این مورد شامل کلاهبرداری نیست چون ابتدا مال گرفته شده بعد اقدام به جعل و تزویر و حیله کرده 

 ایم.

ملیات و مانور متقلبانه باشد کلاهبرداری محسوب نمی شود . پس حتی اگر تمامی عناصر باشد ولی مال زودتر از ع

 بنابراین ، مانور زودتر و برای بردن مال باشد.
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

 همزمان بودن مانور متقلبانه با غیر متقلبانه  -ج

و هم وسایل و امکانات و اوضاع و احوال دست دارد !! مثلا شخصی یک  در بعضی مواقع هم وسایل متقلبانه دارد

ندسی را دایر کرده که وجود خارجی ندارد یعنی ثبت نشده است ولی خود واقعا مهندس عمران است ! و شرکت مه

شخصی به این شرکت مراجعه می کند و با دیدن این اوضاع و احوال گول می خورد یعنی قسمتی متقلبانه است که 

 ودن شخص است . لذا براین اساسشرکت صوری است و مانور متقلبانه اتفاق افتاده و قسمتی واقعی که مهندس ب

 مبلغی را به آن مهندس می دهد که کار ساخت و ساز را برای آنها انجام دهد.

در این مورد شُبه حاصله در تاثیری است که بر شخص گول خورده می گذارد است! یعنی اگر شخص به واسطه 

قلبانه در نتیجه چون به واسطه مانور مت شرکت و پرسنل و تشکیلات شرکت ترغیب شده باشد و پول را پرداخت کند ،

 ایدعبه واسطه ا طرف ای که انجام شده پول را پرداخت کرده مصداق کلاهبرداری می باشد . ولی اگر چنانچه

پول را پرداخت کرده مصداق کلاهبرداری نمی اعتبار مهندس بودن به است وبودن شخص ترغیب شده مهندس 

و نیاز به تبحر دارد ولی به هرجهت اگر به هرکدام از دلایل باشد عنوان جرم  )احراز این موضوع مشکل است باشد.

 کاملا تغییر می کند .(

 مصادیق مانور متقلبانه در قانون در کلاهبرداری ساده -د

  : به مصادیق کلاهبرداری اشاره شده است 1در ماده 

این موارد بیان شده تمثیلی است و می تواند موارد دیگری را نیز شامل  اً:ولقبل از بیان مصادیق لازم به ذکر است که ا

 شود که شرایط کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد بنابراین حصری نمی باشند 

ثانیاً: تمامی مصادیق یاد شده در قانون تماماً از باب تمثیل است یعنی هر شش مورد بیان شده در این ماده می تواند  

یا به وسایل مذکور یا  به وسایل ».... را داشته باشد چراکه در انتهای قسمت اول ماده نیز بیان کرده:  همانند خود

 یعنی هرنوع وسیله ای که متقلبانه باشد شامل آن خواهد شد . « تقلبی دیگر...

 مصادیق بیان شده در ماده یک قانون تشدید به شرح ذیل بیان می گردد :

 ات و شرکتهای موهوم از راه حیله و تقلب فریب دادن به وجود مؤسس -1

فرقی ندارد که موسسه از اساس وجود ندارد یا اینکه وجود دارد ولی شخص یک فعل و  عملی را انجام می 

دهد که متقلبانه باشد. یعنی قسمتی از شرکت غیر متقلبانه و قسمتی متقلبانه باشد .به طور مثال شخصی 

سهامدار آن است را می فروشد در حالی که اساسا شرکت قصد واگذاری مقداری سهام از یک شرکت را که 

 سهامی را ندارد ولی شخص با جعل اسنادی را به عنوان سهام از شرکتی به دیگری واگذار می کند.

 فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی -2

به اینکه اموال زیادی دارد  و مثلا یک ادعای داشتن اموالی که اصلا شخص چنین اموالی را ندارد و با توجه 

شکلی  . یا چند نفر بهماشین لوکسی را دارد دیگران را ترغیب کنند که به وسیله او یک معامله را انجام دهند

  به او خدمت کنند که دیگران ترغیب شوند .

 موانع موجود را حل کندیا اینکه ادعا می کند که ارتباطات زیادی را دارد و از این طریق می تواند مشکلات و 

. مثلا با فلان وزیر و وکیل و قاضی در ارتباط است و می تواند فلان مشکل را حل کند و از این طریق پولی را 

 دریافت کند .
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

عنی ی رد حتما باید با صحنه سازی باشد وگرنه صرف دروغ محسوب می شود.الازم به ذکر است که این مو

. یک دوستی داشته باشد و جلوی افرادی که قراراست به او پول بدهد یک مثلا با برادر قاضی و وکیل و..

 کاری بکند که آنها فکر کنند که او رابطه نزدیکی دارد و می تواند مشکل آنها را حل کند .

 امیدوار کردن به امور واهی و غیرواقع  -0

ی ن کند که من می توانم فلان بیمارزمانی که اصلا امور واقعی وجود ندارد و ادعای واهی داشته باشد . مثلا بیا

سخت را درمان کنم ! مال سرقت رفته ای را می توانم پیدا کنم یک امیدواری الکی و البته با صحنه سازی 

 باید باشد .

 ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع -1

خرد غ ارزان آنرا بمثلا با صحنه سازی و جعل سند بیان میکند ملک شخص در طرح شهرداری است و به مبل

در صورتی که چنین چیزی واقعیت ندارد . یا اینکه بگوید در بازار بورس هستم و اگر اقدامی نکنید بازار 

بورس بهم می ریزد و از طریق یکسری وسایل و ادوات صحنه ساری کند و به آنها بقبولاند که باید سریع 

 .اقدام کنند . در صورتی چنین چیزی درواقع وجود ندارد

اگر چنانچه مثلا کسی از یک امری باتوجه به اینکه امکانات و غیرواقعی بودن باید حتما احراز گردد . 

اختیاراتی دارد یک موردی را به کسی بگوید و واقعا قراراست اتفاق بیفتد،ولی حالا اینکه طرف از راه تقلب 

  . این اطلاعات را بدست آورده این مصداق کلاهبرداری محسوب نمی گردد

 سوال :

شخصی بعد از ارائه مدارک جعلی و صحنه سازی مدعی می گردد که قیمت برنج در روزهای آتی توسط 

اداره بازرگانی به شدت افزایش خواهد یافت و فرد اطمینان می کند و مبلغی را در اختیار او می گذارد تا او 

موضوعی غیرواقعی را ادعا کرده است! اما اقدام به خرید برنج کند تا در آینده به قیمت خوب بفروشد !یک 

 بعد از مدتی واقعا این اتفاق می افتد و برنج گران می شود!!  آیا کلاهبرداری اتفاق افتاده یا خیر؟

باید در جواب بیان داشت که در هنگام ارتکاب جرم این موضوع اتفاق نیفتاده)یعنی به واقعیت تبدیل شدن 

کاب عمل متقلبانه و غیرواقعی بوده لذا تاثیری در موضوع ندارد و یک موضوع غیرواقعی( و زمان ارت

 کلاهبرداری محسوب می گردد.

 اگر چنانچه هنوز مال را نبرده باشد چه تکلیفی دارد؟ 

در این مورد که عملیات متقلبانه را انجام داده ولی مال را هنوز نبرده شروع به جرم کلاهبرداری محسوب 

 ولی شروع به جرم تلقی می گردد.می شود . جرم تام نیست 

 اختیار اسم و عنوان مجعول  -5

مثلا یک شخصی خود را خوش حساب جلوه می دهد یا خودر اکارمند فلان اداره معرفی می کند یا می گوید 

من برادر فلان وزیر هستم، با صحنه سازی و مانوری این مسائل را نشان می دهد  به هر حال هر عنوان و 

 جعلی باشد مصداق کلاهبرداری است .سمت و اسمی که 

 وسایل تقلبی دیگر )وسایل متقلبانه دیگر ( -3

هر وسیله ای و هرمانوری که عرفا متقلبانه محسوب شود کلاهبرداری ساده محسوب می شود . مثللا جواهر 

بیع ) مبدلی ر به جای وسایل اصلی جا بزند یا خود را به عنوان رمال معرفی کند . یا پوشاندن عیب آشکار 

 یعنی یک عیبی را که آشکارا وجود دارد و اگر آنرا نپوشاند همه متوجه می شوند آن عیب را می پوشاند(

 دستکاری ترازو و کم فروشی نیز مصداق کلاهبرداری است چرا که مانور داده ومال را نیز برده

 یا جعل کردن ریز نمرات برای گرفتن ارز بیشتر به عنوان دانشجو
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

سی متر نیز مصداق کلاهبرداری است . یا مثلا شخصی از خارج از کشور آمده در فرودگاه اورا دستکاری تاک

و طولانی می رود تا مبلغ بیشتری را بگیرد .این نیز مصداق کلاهبرداری  سوار می کند و از مسیرهای غیرواقع

 است .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک قانون تشدید دونوع کلاهبرداری را در دو بخش ذکر کرده که شامل کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری در ماده 

 سال ذکر کرده است . 13تا2سال و در مشدد 1تا1مشدد می گردد. در کلاهبرداری ساده مجازات حبس آن 

سه شرط را ذکر کرده اگر جرم دارای این سه شرط باشد  در بخش دوم ماده یعنی در بخش کلاهبرداری مشدد

 کلاهبرداری مشدد خواهد بود .این سه شرط شامل:

 اتخاذ عنوان یا سمت دولتی مجعول  -1

شخصی که یک عنوان دولتی را جعل کرده و از طریق آن اقدام به کلاهبرداری کند جرم او کلاهبرداری مشدد         

 خواهد بود. 

علت اینکه این جرم مشدد می شود این است که مردم از این طریق بیشتر اعتماد کرده و راحت تر فریب می         

 نرا تشدیدکرده .خورند. و چون احتمال اغفال بیشتر است قانونگذار آ

 تبلیغ عامه یا از طریق رسانه های جمعی -2

در این مورد نیز علاوه براعتماد بیشتر مردم به این تبلیغات از طریق رسانه ها مبنی براینکه چون به واسطه رسانه 

انجام شده پس حتما از اعتبار برخوردارست، یک عامل دیگر هم وجود دارد و آن؛ گسترده بودن آثار جرم است 

 مثل پیامک های تبلیغاتی هم می تواند باشد.چرا که به این واسطه قربانیان بیشتری را شامل می شود. 

وسایل ارتباط جمعی شامل کلیه وسایل و منابع و امکانات مربوط که عرفا ارتباط جمعی محسوب می گردند .  

 ست بسیار وسیع باشد .چون قانونگذار از واژه از قبیل استفاده کرده لذا دایره شمول آن ممکن ا

نکته دیگر در مورد سخنرانی است که این موضوع نیز به این علت عده ای و جمعیتی را شامل می گردد در 

 محدوده همان مورد ارتباط جمعی می شود .

( رفتار  1

 فیزیکی
 فعل مثبت

( اوضاع و 2

 احوال جرم

متقلبانه -1

 بودن عملیات

 قربانی اغفال -2

تعلق مال به  -3
 دیگری

( نتیجه حاصله از جرم3  

 ( ماده قانونی در کلاهبرداری مشدد2

 کلاهبرداری ساده( ماده قانونی در  1

عنصر مادی 

جرم 

 کلاهبرداری

 بردن مال دیگری
 انتفاع مجرم – 2

 ورود ضرر به قربانی – 1
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 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

عده ای از علما حقوق از جمله دکتر میرمحمد صادقی معتقدند که اگر چنانچه سخنرانی به شکر مستقیم نباشد 

طریق دیگر پخش شود ، سخنران از این مورد تبرئه می گردد ولی کسی که آنرا پخش کرده در زمره  و از یک

مجرمین کلاهبردار محسوب می گردد که به طریق وسایل ارتباط جمعی اقدام به پخش سخنرانی کرده است. 

 رد .ی گیچرا که فعل مثبت مادی توسط سخنران نیست توسط پخش کننده این فعل مثبت مادی انجام م

 مرتکب مامور دولتی یا خدمات عمومی باشد -0

اینکه در این مورد چه بعنوان وظیفه کاری و مسئولیتی او باشد چه اینکه وظیفه اش نباشد. یعنی ربطی به سمت  

ی ممکن حت و عنوان ندارد چه در راستای وظیفه باشد یا نباشد مهم نیست فقط کافی است مامور دولتی باشد.

است شخص در حین کلاهبرداری اعلام نکند که کارمند دولت یا خدمات عمومی است بعد از آن یا هروقت که 

که این خود یک ایرادی نسبت  مشخص شود کفایت می کند تا جرم او در زمره کلاهبرداری مشدد قرارگیرد . 

 ش مجازات گردد.نباید باعث افزای به قانون را وارد می کند که صرف کارمند بودن

 است "اغفال قربانی "( دومین شرط در اوضاع و احوال جرم:  2

از دیگر شرایط مهم در اوضاع و احوال جرم اغفال قربانی محسوب می شود . همانطور که قبلا بیان شد این قربانی 

و شود راست نصیب ااست که خود با رضایت اقدام به تسلیم مال خود به مجرم می کند به امید سود سرشاری که قرا

لازمه این موضوع اغفال قربانی است. پس اگر شخص کلاهبردار مانور متقلبانه را که این اتفاق نمی افتد . در نتیجه 

داد ولی به این منظور که می خواهد مجرم را گیر بیاندازد و بعد از او بعنوان کلاهبردار شکایت کند، در اینجا کلاهبرداری 

 اکه شرط اغفال برقرار نشده لذا کلاهبرداری محسوب نمی شود چون شخص آگاه بوده است. اتفاق نیفتاده !! چر

لازمه اغفال ؛ عدم آگاهی است ، یعنی شخص مطلع نباشد که این اعمال متقلبانه و در قالب حیله و تقلب است بلکه 

اعتماد و اطمینان به صحت آن دارد لذا اگر متوجه شود و آگاهی پیداکند که این اعمال حیله و تقلب است در نتیجه  

 ست.  به طور مثال: شرط اغفال منتفی است و کلاهبرداری اتفاق نیفتاده ا

شخصی تصادف ساختگی انجام می دهد تا یک مبلغی را از بیمه بگیرد )عمل تصادف ساختگی همان شرط مانور 

متقلبانه است( و مامور بیمه متوجه ساختگی بودن آن می شود ولی بیان نمی کند و تایید می کند و بیمه خسارت را 

 لاهبرداری کند و شکایت بعمل آوردآنها ادعای که بعدا نمی تواند علیه پرداخت می کند. در اینجا بیمه یا مامور بیم

 چراکه اغفال برقرار نبوده و آگاه بودن به این عمل .

دیگر مورد در اغفال که حائز اهمیت است این است که اغفال باید نسبت به انسان باشد یعنی مخصوص انسان به 

حداقل کلاهبرداری سنتی نیست . مثلا با دست کاری عابربانک پولی انسان است یعنی غیر انسان که اغفال نمی شود 

را از آن برداشت کنیم یا از طریق وسایل الکترونیکی دستگاه پوز را دستکاری کرده و از این طریق پولی را جابه 

لا بگیریم ! اجاکنیم. یا دستگاهی که وسایل و خوراکی به انسان می دهند را دستکاری کنیم یا با پول تقلبی از آن ک

ی رایانه ای یا چیزی دیگری تمامی موارد ذکر شده شامل کلاهبرداری سنتی نمی گردند. )ممکن شرایط کلاهبردار

 کلاهبرداری سنتی نیست(باشد ولی 

 نکته دیگر در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی است که آیا آنها نیز شامل اغفال و فریب خوردن می شود یا خیر؟ 
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فت که در قانون قبل از دایره حقوقی قوه قضاییه در این مورد سوال شده بود و در پاسخ بیان شده در پاسخ باید گ

که در قانون آمده از باب غالب است و منظور صرف مردم نیست و می  "مردم"بود که : این امکان وجود دارد و لفظ 

 تواند شامل دولت و شخص حقوقی نیز می گردد .

تیجه این حکم درست است و شامل اشخاص حقوقی و دولت نیز می شود ولی استدلال دکتر صادقی معتقدند که ن

ایشان بیان می کنند لفظ مردم همیشه در غالب مردم آمده و معنای غیر از مردم ندارد و بیان شده صحیح نیست ! 

 ی کنیم. این استدلال در این رابطه صحیح نیست و در رابطه با شرکت و دولت از واژه مردم استفاده نم

لذا ایشان بیان می دارند که این مورد به این علت امکان دارد چون این اقدام از طریق نمایندگان این اشخاص یعنی 

  از طریق اشخاص حقیقی این اشخاص حقوقی این عمل انجام می گیرد . 

قربانی و بردن مال رابطه علیت و مورد و نکته بعدی در این مورد ، یعنی در رابطه با اغفال؛ این که باید بین اغفال 

سببیت وجود داشته باشد. یعنی علت تسلیم مال به کلاهبردار ، اغفال باشد و چیزی دیگر ایجاد مانع در این مورد 

 نکند وصرفا و مستقیما ناشی از اغفال باشد .

ست ت بخواهد به آن مال دبا وسایل متقلبانه از طریق ازدواج با دختر صاحب ثرو سوال : پسری برای رسیدن به مالی

 پیدا کند آیا این عملِ ازدواج در زمره اغفال و کلاهبرداری می باشد؟

در جواب باید گفت که؛ ممکن است تمام شرایط را دارا باشد ولی رابطه سببیت و علیت در آن وجود ندارد و ازدواج 

فال خود صاحب مال نبوده بلکه از طریق این رابطه را منقطع کرده و بدست آوردن مال صرفا و مستقیما به سبب اغ

 قطع کرده است .و بردن مال  ازدواج با دختر بوده لذا رابطه سببیت را با اغفال  

یا اینکه شخصی با مدارک جعلی استخدام شده و حقوق دریافت میکند لذا این عمل کلاهبرداری نیست چون علت 

 تار متقلبانه با رفتار غیر متقلبانه باشد که قبلا ذکر شد .پرداخت حقوق کارکردن و استخدام است . مثل اینکه رف

 "تعلق مال به دیگری "شرط سوم در اوضاع و احوال جرم ؛  – 0

در این مورد یعنی هدف باید بردن مال غیر باشد . یعنی نه مالی که متعلق به خودش باشد را از این طریق بدست 

ود . یعنی با مانور متقلبانه مالی که متعلق به خودش را پس بگیرد اورد که در این صورت کلاهبرداری محسوب نمی ش

در این صورت کلاهبردار محسوب نمی شود مثلا در جایی شخصی مالی را به دیگری داده و حالا دیگری آنرا پس نمی 

ق ز این طریدهد و شخص هم نمی خواهد از طریق دادخواهی آنرا پس بگیرد لذا اقدام به اعمال متقلبانه می کند تا ا

 مال خود را پس بگیرد که دراین مورد کلاهبرداری صورت نگرفته است .

یک نکته مهم در این مورد وجود دارد ! مثلا شخصی مالی را به مستاجر داده و با مانور متقلبانه قبل از پایان قرارداد 

کلاهبرداری محسوب نمی گردد لذا اگر چون مال متعلق به خودش هست کند! در اینجا می  خود اقدام به تصرف مال

حق مستاجر در این مورد ضایع می گردد می تواند از طریق حقوقی پیگیری کند و احقاق حق کند . باید توجه داشت 

 که منظور ما کلاهبرداری است شاید به جرم دیگری محکوم شود ولی کلاهبرداری محسوب نمی گردد .

مثال دیگر : شخصی مالی را که نسبت به آن اگاهی ندارد که متعلق به خودش است و با مانور متقلبانه مال را بدست 

می آورد و بعد معلوم می شود مال به خودش تعلق دارد به هر دلیلی مثلا با ارث به او رسیده است، ولی لحظه ارتکاب 

 جرم قصدش بردن مال دیگری بوده !! 
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باید گفت چون به هر جهت مال متعلق به خودش بوده ولی او اطلاع نداشته دلیل بر کلاهبرداری نیست در اینجا نیز 

 چون مال غیر را تصاحب نکرده است . 

اما اگر چنانچه مال برای دیگری بوده بعدا ممکن است به او برسد و در لحظه ارتکاب متعلق به او نبوده و با مانور 

لاهبرداری محسوب می گردد . یا اینکه فکر می کرده مال به او تعلق دارد ولی در اصل متقلبانه آنرا بدست آورده ک

 متعلق به او نبوده و با تقلب بدست آورده بعد هم که فهمیده مال خودش نیست آنرا پس هم نمی دهد ؟ ! 

دش برای اوست قصدر این مورد باید گفت  درست است که مال به او تعلق نداشته ولی لحظه ارتکاب فکر می کرده 

ب کلاهبرداری محسودست آوردن مال خودش به تصور خودش بوده لذا در اینجا عنصر روانی مخدوش است لذا ب

 نمی شود.

 

    رکن سوم در عنصرمادی کلاهبرداری ؛ نتیجه حاصله – 3

مال غیر  منتهی به بردنهمانطور که بیان شد کلاهبرداری از جرائم مقید است . یعنی در نتیجه یک عمل متقلبانه که 

گردد . اگر چنانچه قسمت دوم یعنی بردن مال غیر واقع نگردد جرم اتفاق نیفتاده و کلاهبرداری را شامل نمی گردد 

 . ممکن است در بعضی موارد منتهی به جرم شروع به کلاهبرداری گردد ولی کلاهبرداری تام نیست .

نظور ربودن مال پدر دختر . یا استخدام با مدارک جعلی . یا معافیت از مثل همان جریان ازدواج با دختر پول دار به م

 . خدمت نظام وظیفه با مدارک جعلی و مواردی از این قبیل

 نکته در مورد اینکه مال تحصیل شده ولی منتهی به بردن مال نگردد : سه

لبی دیگر وجوه و یا اموال یا به یکی از....وسایل تق».... در ماده یک قانون تشدید یک عبارت ذکر شده است  (1

اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب 

 « . و.....

منظور از مال دیگری دراین قسمت ماده با آنچه در اول ماده آمده یک فرق دارد ؛یعنی در اینجا مال دیگری به این 

ل تحصیل شده مال خودش باشد و مال دیگری نباشد در اینجا ممکن است کلاهبرداری محسوب معنی است که ما

 نگردد . 

اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و مال ».... یا در قسمت دیگر  (2

یعنی ممکن است شخصی چک را گرفته )از اسناد است( ولی هنوز آنرا نقد  به طور مثال ....«دیگری را ببرد 

 د .ع به کلاهبرداری باشونکرده لذا تا وقتی که نقد نشده کلاهبرداری تام محسوب نمی گردد ممکن است شر

  یا اگر چک را برده ولی چک برگشت خورده لذا جرم اتفاق افتاده ولی عقیم مانده است.  

    

صد استرداد مال را داشته باشد . یعنی به علت احتیاج شدید مالی می خواسته از مال استفاده اینکه شخص ق (0

کند و بعد از اینکه مشکلش حل شد آنرا برگرداند لذا چون نیت بردن مال دیگری مخدوش است کلاهبرداری 

 اتفاق نیفتاده است .
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 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

خارج  ودبرای خ از دسترس دیگری به قصد تصاحب وقتی می گوییم بردن مال دیگری یعنی به طور کلی مالی         

 .گردد

 

 مادی(عنصر )در رکن سوممزیت مالی  در نتیجه حاصل از جرم 
ممکن است مال مستقیما برده نشود ولی به طریقی از مزیت مالی آن استفاده میشود. مثلا با جعل سند گاهی اوقات  *

نسبت مالیاتی که برای شخص احتساب شده مالیات کمتری را پرداخت می کند . در اینجا مالی را بدست و مدارک 

 نیاورده ولی یک مزیت مالی را کسب کرده است. 

در این مورد باید گفت که چون تعلق مال به دیگری نبوده تا از آن طریق مال را ببرد با تفسیر مضیق این نتیجه حاصل 

می گردد که عمل ارتکابی جرم کلاهبرداری محسوب نمی گردد . یعنی در اصل تعلق مال دیگری چون هنوز مستقر 

 پرداخت گردد ولی پرداخت انجام نشده است .اره مالیات به ادنشده این نتیجه را شامل می گردد، قرار بوده مالی 

بسیاری به یک ملکی دارد و صاحب زمین مال را به او نمی فروشد ! و خریدار با یک عملیات  شخصی علاقهسؤال : *

ا یمتقلبانه اقدام به خرید زمین می کند و زمین را با قیمت متعارف و معمول نیز خریداری کرده است ! در این مورد آ

  کلاهبرداری حاصل شده است یا خیر ؟

در جواب باید گفت که در این مورد نیز کلاهبرداری حاصل نشده چراکه شخص مال را به قیمت متعارف خریده و مالی 

را نیز از فروشنده نبرده و هیچ ضرری هم نصیب فروشنده نشده فقط فروشنده دوست نداشته مال را به او بفروشد 

 لبانه آنرا خریده است .و او با مانور متق

 

    : بردن مال دیگری در نتیجه حاصل از جرم باید شامل دو قسم باشد

 ورود ضرر به قربانی -1

 یا مرتکبانتفاع مجرم  -2

این دو قسم باید هردو باهم باشد . این مختص جرم کلاهبرداری است شاید در دیگر جرائم این نتیجه باهم نباشند 

و یا اصلا نباشند. یعنی برعکس سایر جرائم نتیجه حاصله در جرم کلاهبرداری شامل دو بخش است )ورود ضرر به 

یعنی هم باید در نتیجه کلاهبرداری ضرری به قربانی قربانی و انتفاع مرتکب( و هردوی آنها باید همراه هم باشد 

 برسد و هم اینکه نفعی به مرتکب رسیده باشد. 

اگر قربانی مالش برده شده باشد ولی ضرری به او نرسیده باشد کلاهبرداری محسوب نمی شود)باز قابل ذکر است 

 خارج از بحث ما است(.که بحث ما فقط مختص کلاهبرداری است اینکه چه جرم دیگری اتفاق افتاده 

دیوان عالی کشور در یک رای بیان کرده است ؛ وارثی بخشی از اموال و ماترک واقعی خود را مخفی کرده و بعد از 

د. چراکه از این طریق ضرری وارد نشده دانمی تقسیم مال آن قسمت از مال پیدا و ظاهر شده ، مشمول کلاهبرداری ن

 دوباره تقسیم جدیدی انجام می گیرمال تقسیم شده قبلی باطل اعلام شده و د است و مال سرجای خود باقی است و
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شرط دیگر یعنی انتفاع قربانی که فی الواقع مختص جرم کلاهبرداری است باید در نتیجه حاصله حتما حاصل  ***

ردد لذا در نتفع گگردد . ممکن است در جرائم دیگر اینگونه نباشد و با بردن مال مجرم منتفع نگردد و کسی دیگر م

 کلاهبرداری باید انتفاع حاصله از نتیجه جرم به مرتکب جرم برگردد.

پس اگر مالی برده شد و ضرر به قربانی نیز وارد شد ولی مجرم از آن انتفاعی حاصل نکردد جرم ، کلاهبرداری 

 محسوب نمی گردد .

ت برنج در بازار می گردد و شخص قربانی مثال: شخصی به قصد ضرر زدن مانوری انجام می دهد و باعث افت قیم

از طریق این مانور می ترسد و گول می خورد و مال خود را به قیمت نازل می فروشد ! در این جا چون نفعی به قربانی 

 نرسیده لذا کلاهبرداری محسوب نمی گردد.

 ِنتفع نظرکِلاهبردار ممرتکب منتفع گردد! اگر شخصِ مورد  نکته : در این انتفاع لازم نیست که خود شخص

    گردد ! در این صورت کلاهبرداری محسوب می گردد.

 در رابطه با ضرر به قربانی و انتفاع مرتکب باید نکاتی را بیان کرد :

ضرر به قربانی ضروری نیست ! یعنی اینکه با این فرض که ضرر به قربانی  دائمی بودن یا غیرقابل برگشت بودنِ - 1

ضرر وارد شده ، ممکن است به طریقی جبران گردد ، این شرط نیست. مهم این است که در لحظه ارتکاب جرم 

برداری لاهک در نتیجه جرم محقق شده و اینکه ضرر بعدا جبران گردد یعنی برگشت پذیر باشد یا نباشد مهم نیست و

مثلا در هنگامی که مال شخص بیمه است و به این تصور که ضررش از این طریق جبران می محسوب می گردد.  

 گردد لذا اقدام مرتکب را شامل کلاهبرداری ندانیم .

!  دزمانی که کلاهبردار مال را برده و بعد از ربودن بلافاصله پشیمان شده اظهار ندامت کرده و مال را برمی گردان – 2

در این مورد نیز جرم محقق شده و کلاهبرداری محسوب می گرد چون نیت اولیه و قصد اولیه او بردن مال بوده و 

 ضرر با تمامی موارد و عناصر دیگربوقوع پیوسته است . ،جرم اینکه در لحظه ارتکابِ 

یست! استفاده عملی کردن شرط ناستفاده عملی شخص کلاهبردار شرط نیست !یعنی از این نفعی که برده است  – 0

هم اینکه مال را تصرف کرده و عمل ربودنِ مالِ غیر، اتفاق افتاده است جرم محقق شده است، حال اگر از آن استفاده 

 کرده یا نکرده ملاک نیست .

 دههنگامی که شخص قربانی مال خود را برای انجام یک عمل غیرقانونی و خلاف قانون به شخص کلاهبردار بد – 1

ا ت در این مورد نیز جرم محقق شده و کلاهبرداری محسوب می شود.  مثلا قربانی فریب می خورد و پول می دهد

برای او یک سند جعلی درست کند. کلاهبردار با تبانی یا هر اقدام متقلبانه ای طوری وانمود کرده که یک جاعل حرفه 

) در سرقت نیز این مورد وجود دارد که و جعل سند کند. ای است و قربانی فریب می خورد پول می دهد تا برای ا

 دزدی به دزد دیگر می زند و مالی را از دزد دیگر سرقت می کند .(

 

   رقابت مکارانه یا رقابت نامشروع – 5

در این مقوله ، گاهی اوقات شخص کلاهبردار از وسایل یا اقداماتی استفاده می کند که حریف خود را دچار ضرر و 

 زیان کند. 
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به طور مثال کلاهبردار از راه کارهای متقلبانه جنس یا کالا یا مال حریف خود را معیوب جلوه می دهد . مثلا اقدام به 

لام می و با تبلیغات اع ده و یا آنرا دستکاری می کند و آنرا در بازار عرضه می کند خرید کالا می کند و در کالا دست بر

 .تا با این عمل حریف دچار ضرر گرددکند که فلان شرکت کالا و محصول معیوب ارائه می دهد 

چنانچه ممکن است سودی متوجه شخص متقلب نگردد و فقط ضرر متوجه حریف و رقیب باشد ویا اگر هم سودی 

متقلب برسد به واسطه نخریدن کالای حریف و خریدن جنس و کالای متقلب اتفاق بیفتد لذا این سود و ضرر  به

حاصله بواسطه خریدن یا نخریدن کالا باشد به این واسطه رابطه علیت قطع می گردد . سود و ضرر منوط به یک 

 بیت و علیّت را قطع می کند .علت دیگر است و مستقیما از عمل و اقدام متقلب نیست و این رابطه سب

   کلاهبرداری شروع به جرم در عنصر مادی

در این مورد شخص از مرحله تهیه مقدمات می گذرد و به مرحله اجرایی جرم وارد می شود ولی به عللی که خارج از 

 اراده مرتکب است موفق به ارتکاب جرم نمی گردد)موفق به بردن مال نمی گردد( .

به طور مثال : مرتکب مانور متقلبانه را انجام داده و قربانی به واسطه آن پول را به حساب مرتکب واریز کرده ولی از 

حساب پول برداشت نشده و در این حین مرتکب دستگیر می شود. یا اغفال و فریب انجام شده و قرار است فردا 

 ین شخص دستگیر می شود. پول توسط قربانی به مرتکب تحویل داده شود و در این ح

آنچه که در شروع به جرم اهمیت دارد؛ وارد مرحله اجرایی شدن است . حالا در هر مرحله ای از این مرحله اجرایی 

 باشد . به طور مثال:

یک دفتر صوری قرار است از طرف مرتکب راه اندازی شود و پرسنلی نیز استخدام کند تا از این طریق مدعی داشتن 

، و به همین خاطر اقدام به خرید وسایل دفتر می کند و مکانی را تهیه کرده تا وسایل را به آنجا انتقال  شرکت گردد

 دهد ! تا اینجای کار هنوز وارد مرحله اجرایی نشده ! یعنی در حال تهیه مقدمات است.

در این مرحله حتی اگر  ، وارد مرحله اجرایی)وارد عنصر مادی شده(. ولی به محض اینکه شرکت تجهیز و آماده شد

شخصی نیز به عنوان قربانی یا به اصطلاح شکار مراجعه نکرده باشد و اگر مرتکب)کلاهبردار( دستگیر شود، شروع 

 به جرم اتفاق افتاده است .)حتی اگر اغفالی نیز صورت نگرفته باشد(

شده تکب رفته ولی موفق به بردن مال نجرم محال نیز ممکن است در کلاهبرداری اتفاق بیفتد ؛ یعنی تا مرحله آخر مر

 است. به طور مثال: 

یک آتش سوزی مصنوعی و ساختگی انجام می گیرد تا از این طریق از بیمه پولی به عنوان خسارت دریافت گردد 

 ولی غافل از اینکه مدت قرارداد بیمه اتمام یافته و مرتکب از آن بی خبر است . به هرجهت جرم اتفاق افتاده هرچند

را جرم محال  122تبصره ماده . در قانون م.ا در که منتهی به بردن مال نشده است . به این جرم ، جرم محال گویند

 جرم انگاری کرده است :

هرگاه رفتار ارتکابی ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته،لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده »

 «است. در حکم شروع به جرمقدام انجام شده وقوع جرم غیرممکن باشد، ا

 جرم محال دارای دو بخش است :

 جرمی که ناشی از یک موضوع، محال است -1

  جرمی که ناشی از قانون، محال است.  -2

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 

18 
 

 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

در مورد موضوع ؛ مثل موضوع قتل که در آن توسط اسلحه ای قراراست اتفاق بیفتد که هیچ فشنگی ندارد. در نتیجه 

 محال است . ناشی از یک موضوع

در مورد قانون؛ جنازه ای که حیات ندارد را به آن شلیک شود. چون در قانون قتل به کشته شدن انسان زنده گفته 

 ناشی از قانون است. که می شود در نتیجه وقتی انسانی حیات ندارد قتلی رخ نداده است و این جرمی محال،

ره کرده است و در مورد جرم محال ناشی از قانون جرم انگاری به جرم محالِ ناشی از موضوع اشا 122درتبصره ماده

از قانون جرم انگاری نشده است. پس اگر به یک جنازه ای  نکرده است.  این یعنی اینکه در قانون م.ا جرم ناشی

که مرده است ،با این تصور که زنده است به آن شلیک شود،این جرم، محال است و در نتیجه ؛ مجازاتی نسبت به 

رمِ محالِ ، جبه واسطه آن اقداماتی که انجام شده نسبت به قتل  .یعنیجرم قتل ندارد ، یعنی جرم محال قتل نیست

قتل نیست.)اینکه حالا جنایت نسبت به میت چه جرمی دارد بحث جدایی است ، ولی در رابطه با قتل،جرمِ محالِ قتل 

 حال است،و مجازات دارد .نیست(. اما اگر با اسلحه بدون فشنگ شلیک شود، جرمِ م

تمامی موارد گفته شده به این منظور بیان شد که بگوییم ؛ در رابطه با جرم کلاهبرداری نیز همین طور است؛ یعنی 

اگر ناشی از موضوع باشد، یعنی وسیله به شکلی است که اصلا امکان وقوع جرم نیست ، یعنی وسیله به شکلی است 

، در این مورد جرم ِ محال به قوع پیوسته . مثلا در رابطه با بیمه که بیان شد ، وقتی که امکان تحقق جرم وجود ندارد

 وسیله به شکلی است که امکان تحقق جرم وجود ندارد، درنتیجه جرمِ محالِتارخ قرارداد بیمه پایان یافته ، لذا 

 می باشد. کلاهبرداری

 انگاری نسبت به آن انجام نگرفته است.در مورد جرم عقیم نیز باید گفت که در قانون ما ، جرم 

 مجازات شروع به جرم در جرم کلاهبرداری

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات :» بیان کرده است  ماده یک  2تبصره  در قانون تشدید در

 «مقرر در همان خواهد بود.....

شروع به کلاهبرداری حداقل ِ مجازات کلاهبرداری ساده این بدان معناست که اگر کلاهبرداری ساده بود  مجازاتِ *

پس در کلاهبرداری ساده در مورد حبس حداقل  و اگر مشدد بود حداقل مجازات آن درنظر گرفته می شود . خواهد بود

 سال است. 2سال و در مشدد حداقل حبس  1آن یعنی 

قرار بوده ببرد در نظر گرفته شود ولی اینکه این  در شروع به کلاهبرداری باید معادل مالی کهدر مورد جزای نقدی *

حداقل چقدر باید باشد چگونه باید عمل کرد و چگونه باید تعیین کرد؟!)حداقل می تواند از یک ریال باشد تا هر 

 مقداری دیگری باشد(. 

ه ضی نسبت بدر جواب باید گفت چون فی الواقع نمی توان مقداری برای حداقل در نظر گرفت و از طرفی نقض غر

 قانون پیش نیاید  لذا حداقل جزای نقدی در شروع به جرم کلاهبرداری کل مبلغ مورد ربایش خواهد بود .

*در مورد کلاهبرداری مشدد نیز نسبت به حداقل مجازاتِ انفصال دائم یا ابد نیز سوال است که چگونه می توان 

 حداقل انفصال دائم یا ابد را بدست آورد؟!   

حداقل انفصال ابد یا دائم را ؛ انفصال موقت در نظر می گیرند که مدت آن بسته به نظر قاضی می تواند در جواب 

 تعیین گردد .

 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 

19 
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 مجازات شروع به کلاهبردارینظریه تعیین *

تشدید مجازات اِعمال  1ماده  2چیزی که بسیار حائز اهمیت است این است که در مورد شروع به جرم باید تبصره 

 به جرم کلاهبرداری اِعمال گردد ؟! قانون مجازات باید نسبت به شروع 122ماده گردد یا 

 نظر مطرح می گردد: 0در این موارد معمولا 

 1012به علت اینکه موخر است و درسال  122. که در این مورد مادهآخرین اراده قانونگذار اِعمال گردد  -1

قانون  122تمامی جرائم، شروع به جرم طبق مادهمصوب گردیده لذا قابل اعِمال است . و درنتیجه در 

 مجازات اعمال می گردد چون آخرین اراده است.

 در موردکلاهبرداری( 122را اعمال می کنیم)بند ب ماده 122اگر طبق این نظر عمل کنیم؛ ماده 

ام زات عدر نظر دیگر بیان می گردد چون قانون تشدید و یا قانون تعزیرات، قانون خاص است و قانون مجا -2

است، قانون خاص همیشه به قوت خود باقی است حتی اگر مقدم باشد و بعد از قانون عام بیاید. لذا بیان 

می دارند که خاص لاحق)جدید،مقدم( ناسخ عام موخر است ، یا اینکه عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی 

در کل  انون خاص عمل گردد.باشد. چراکه نظر خاص قانونگذار بر این بوده که مورد ذکر شده طبق آن ق

 یعنی انون خاص باید در جای خودش محفوظ باشد.

ماده یک قانون تشدیداستفاده می گرددو نسخ  2اگر طبق این نظر بخواهیم عمل کنیم؛ پس از تبصره 

    نگردیده است.

یر به تفس در این نظر طبق تفسیر به نفع متهم عمل می گردد که از این منظر قابل اجرا نمی باشد چراکه -0

نفع متهم زمانی اعمال می گردد که نظر قانونگذار از طرُُق دیگر ، حاصل نگردد . )انواع تفاسیر را بررسی 

می کنیم در جایی که منظور قانونگذار حاصل نشد طبق تفسیر به نفع متهم اعمال نظر می گردد(. پس در 

 این مورد از این نظر استفاده نمی گردد.

 در تمامی جرائم می باشد(شروع به جرم درمورد )نظرات فوق 

 صادقی میرمحمد نظر دکتریک نظر دیگر که صرفا در مورد مجازات جرم شروع به کلاهبرداری می باشد،  -1

که یک نهاد حل است مصلحت شخیص مصوب مجمع ت (31)مصوبکه قانون تشدید ؛تقدندمعاست ایشان 

و این دو نهاد به لحاظ ، شناخته می شود قانونگذارییک نهاد نه مصوب مجلس که بعنوان اختلاف است 

در مورد قانون تشدید چون یک   قانونگذاری از تساوی برخوردار نیستند. ولی به هرجهت؛ مجمع تشخیص

قانون تشدید باید  1ماده  2قانون خاص را در نظر گرفته این قانون به قوت خود باقی است و طبق تبصره 

  اعمال نظر گردد.   

 ی در کلاهبرداریــر روانــعنص

 همانطور که بیان شدکلاهبرداری از جمله جرائم مقید است در نتیجه دارای:

 می باشد. که هردوی آن لازمه کلاهبرداری است. "سوء نیت خاص"و  "سوء نیت عام "

 *"کلاهبرداری شامل دو بخش است : عنصرروانیدر "سوءنیت عام 

 وسایل متقلبانه را داشته باشد.: یعنی قصد استفاده از عمد در فعل  (1

 آگاهی و توجه به متقلبانه بودن وسایل (2
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یعنی کلاهبردار قصد استفاده از وسایل متقلبانه را داشته باشد. یعنی شخص کلاهبردار از روی اجبار و  عمد در فعل؛*

ا قصد بلکه از روی اراده آزاد و باکراه اقدام نکرده باشد یا اینکه از روی مستی و یا اینکه مثلا هیپتونیزم نشده باشد 

 و نیت خود اقدام کرده باشد .

لازمه اش این است که شخص واقعا آگاه باشد که  ، عمد در فعل ؛یعنیآگاهی و توجه به متقلبانه بودن وسایل *

 ووسایل متقلبانه است . در بعضی مواقع ممکن است شخصی در یک جریان معامله یا هرچیزی دیگر قرارمی گیرد ، 

ریب و نتیجه آن باعث ف وسیله ای را از دیگری می گیرد و نسبت به جعلی بودن و متقلبانه بودن آن آگاهی ندارد و در

بردن مال شخصی دیگر می گردد. چون در اینجا آگاهی نسبت به وسایل متقلبانه وجود ندارد در نتیجه سوء نیت عام 

 نیز وجود ندارد.

هی و توجه ... مطرح می گردد این است که ، مثلا شخصی از روی صداقت و به یا موضوعی دیگر که در مورد آگا 

منظور اطلاع مردم از یک امری آنها را امیدوار می کند در صورتی که آنچه نسبت به آن امیدواری می داده واهی و 

او  و نیت خارج از واقعیت است  ولی شخص به واقع خودش فکر می کرده چنین چیزی واقعی و حقیقت است، قصد

خیر بوده است نه فریب مردم . لذا در این مواقع سوء نیت عام وجود ندارد .)شخص قصد تقلب نداشته است( در 

 اینجا عنصر مادی اتفاق افتاده ولی عنصر روانی آن مخدوش است پس کلاهبرداری اتفاق نیفتاده است.

ی بردن سند درست ، سندی مجعول را برده است یا اینکه شخصی در وسایل متقلبانه بودن اشتباه می کند و به جا

 در اینجا هم چون سوء نیت عام وجود ندارد لذا کلاهبرداری محسوب نمی گردد.

 

 *"در عنصر روانی کلاهبرداری "سوء نیت خاص : 

. یعنی اگر تمام شرایط باشد ولی سوء نیت خاص نباشد سوء نیت خاص در کلاهبرداری بردن مال غیر است 

چون عنصر روانی مخدوش است لذا کلاهبرداری محسوب نمی گردد . مثل همان جریان ازدواج که مطرح 

شد نیت ازدواج است و بردن مال نیست.  یا اینکه عده ای برای کسب شهرت اقدامات مربوط به کلاهبرداری 

اص او بردن مال غیر نیست لذا عنصر روانی مخدوش است و کلاهبرداری را انجام می دهند ولی نیت خ

   نیست. 

یک نکته ای که در سوء نیت خاص وجود دارد ! اینکه اگر شخصی قصد و نیتش استفاده موقت باشد و بعداز استفاده 

و  مال را برگرداند و رفع مشکل مال را برگرداند ، کلاهبرداری نیست. یعنی از ابتدا محرز است که شخص می خواهد

 به منظور تملک و تصاحب مال را برنمی دارد.

 در سوء نیت خاص نکته مهم

در بعضی مواقع مرتکب )کلاهبردار( قصدش بردن یک مال مورد منظور است ولی مال دیگری از طرف قربانی نصیبش 

می شود! یعنی سوء نیت خاصش یک چیز است و آنچه می برد چیز دیگری است !  مثلا قصد کلاهبردار بردن ماشین 

ود ه داشت ، اینکه چه چیزی نصیب شخص میشقربانی است ولی دوچرخه قربانی نصیبش می شود! در اینجا باید توج

مهم نیست ، آنچه اهمیت دارد بردن مال دیگر است تصاحب مال غیر است . اینکه دوچرخه باشد یا ماشین ! کم 

است از راه متقلبانه و با تمامی شرایط مربوط به  "متعلق به دیگری"هرچیزی که باشد یا زیاد مطرح نیست . 

 یت دارد.کلاهبرداری برده شود اهم

 *درعنصر روانی انگیزه هم به هیچ وجه حائز اهمیت نیست. اینکه به انگیزه خیریه باشد یا شر باشد مهم نیست.
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 همکاری در جرم کلاهبرداری 

شرکت در  است ."معاونت در جرم "و  "شرکت درجرم"همکاری در جرم کلاهبرداری مانند دیگر جرائم شامل : 

شده باشند، در وارد  یا چند نفر با همکاری یکدیگر به شکلی وارد در عنصر مادی جرمجرم زمانی رخ می دهد که دو 

اگر چنانچه یکی از آنها وارد در عنصر مادی شده باشد به عنوان شریک تلقی گشته ) در عملیات اجرایی شده باشند. 

 است.( اجرایی شرکت کند مباشر دیگری وارد نشده باشد به عنوان معاون تلقی شده و آنکه مستقیما در عملیاتو اگر 

 

  کلاهبرداری شرکت در جرم -1

 شرکت در کلاهبرداری نیز یعنی اینکه دو نفر یا بیشتر  وارد عنصر مادی کلاهبرداری  شده باشند. 

 در اینجا یک سؤال  به این شرح مطرح است :

 دیگری مال را می برد! آیااگر چنانچه شخصی بدون تبانی و توافق مانور متقلبانه را انجام می دهد و نفر 

 این دو نفر شریک تلقی می گردند یا خیر ؟

 جواب :

وارد عملیات اجرایی گردند همانطور که می دانیم شرکت در جرم دارای دو شرط عمده است : یکی اینکه ؛

ه بو دوم اینکه: نیاز به توافق وجود ندارد که به آن شرط سلبی نیز می گویند. )برعکس معاونت که نیاز 

توافق دارد شرط ایجابی است(. در نتیجه مهم این بوده که نیت هردو نفر در اینجا بردن مال دیگری و هردو 

 نیز در عنصر مادی وارد شده در نتیجه جرم محقق شده و کلاهبرداری بوده فلذا شریک تلقی می گردند.

ه بدون تبانی و توافق در عنصر کلاهبرداری یک جرم مرکب است لذا هرکدام از عوامل چه با توافق قبلی چ

مادی شرکت کنند چون قصد بردن مال غیر از راه تقلب است کلاهبرداریِ با شراکت دیگری محقق می گردد 

. 

هبرداری در نتیجه مشارکت در کلامثلا در جایی که با شخص ثالث تبانی می کند که او را تایید کند یا اینکه 

 چون وارد در عنصر مادی و عملیات اجرایی شده اند. بوده،

 

می دانی که قصد ونیت بردن به عنوان شریک در شرکتِ در عنصر مادی ، هم علم و اطلاع مهم است،یعنی 

مال است و هم اینکه سوء نیت خاص شخص مباشر را نیز باید بدانی که قصد و نیت او هم بردن مال است. 

ارد در عنصر مادی)عملیات اجرایی( می گردد ولی از نیت طرف )مباشر( اطلاع به طور مثال: گاهی شخصی و

اینکه در یک جریانی وارد می شوید و از سمت شخصی ندارد که قصدش کلاهبرداری  و بردن مال است ! یا 

یل اکه با او مشارکت می کنید آگاهی دارید مثلا می دانید در فلان جا مدیر است ولی نمی دانید که سمت او ز

شده و دیگر او سمت قبلی را ندارد! و به او کمک هم می کنید یعنی وارد در عنصر مادی نیز شده اید ! ولی 

 نمی دانستید که سمت قانونی او زایل شده.  در نتیجه شرکت درکلاهبرداری اتفاق نیفتاده است.

د مال است این با وحدت قص علم واطلاع یعنی اینکه من بعنوان شریک بدانم یا ندانم که هدف مباشر بردن

منظور این است که، مثل معاونت نیست که هردو فرق دارد با وحدت قصد اشتباه گرفته نشود در اینجا 

بایکدیگر هماهنگی و تبانی کنند همین که بداندقصدبردن مال است کفایت می کند و برعکس اگر نداند 

 شرکت در کلاهبرداری اتفاق نیفتاده است .

ان شریک واقعا نمی داند که قصد مباشر بردن مال است لذا شرکت درکلاهبرداری چون شخص بعنو

مثل اینکه یک شخصی دفتر صوری زده و همه چیزش صوری و غیر واقعی است و من  محسوب نمی گردد .
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بی خبر از همه این مسائل به دفترش می روم و به او کمک می کنم مثلا اگر کسی مراجعه هم می کند در 

کمک می کنم ، فرمی را برای او پر می کنم و هر کاری از این قبیل ولی بدون اینکه بدانم قصد آنکه مواردی 

دفتر و شرکت دارد کلاهبرداری است. با اینکه در عنصر مادی وارد شدی و در جریان عملیات اجرایی وارد 

 نیفتاده است .شدی لذا چون نمی دانستی قصدِ شخص کلاهبردار را، شرکت در کلاهبرداری اتفاق 

 

 تعیین مجازات در شرکت در کلاهبرداری
کلاهبرداری مثل شروع به جرم دارای مشکلاتی می باشد ! همانطور که می  شرکت در جرم مجازاتِتعیین  

 دانیم مجازات شرکت در هر جرمی، مجازات فاعل مستقل است.

 باید اعمال گردد.یعنی هر مجازاتی برای مباشر در نظر گرفته می شود برای شریک نیز 

در کلاهبرداری ساده ، مجازات آن حبس، جزای نقدی، و رد مال بود. حال وقتی شریک در جرم باشند تکلیف 

 هر کدام از مجازات شرکا در این سه مجازات تعیین شده چگونه است؟! در جواب اینکه ؛ 

اگر یک سال است به  در جریان حبس مشخص است باید به هرکدام معادل فاعل مستقل حبس داد مثلا

 شریک نیز یک سال حبس داده شود .

در جزای نقدی چگونه باید اعمال گردد !؟ باید باز طبق فاعل مستقل برای هرکدام جزای نقدی که برای 

میلیون جزای نقدی برای مباشر  133مباشر در نظر گرفته می شود برای شریک نیز در نظر گرفته شود. مثلا 

 میلیون در نظر گرفته می شود . 133است برای شریک نیز 

میلیون بوده باید  03؛ به اندازه سهم هر یک در بردن مال تقسیم می گردد . مثلا اگر سهم یکی در رد مال 

میلیون مال را برگرداند . اگر زمانی که هنوز توافقی بین تقسیم مال برده شده  بین آنها)مباشر  03به اندازه 

ا بین آنها تقسیم می گردد . مثلا اگر دونفر هستند هر کدام به مقدار مساوی و شریک(  نشده است در اینج

 باید مال را برگردانند.

  

  کلاهبرداری ونت در جرممعا -2

 در معاونت هم باید اقتران زمانی وجود داشته باشد و هم وحدت قصد .

استفاده کرده است . در مثلا کسی دوربین عکاسی خود را به کسی می دهد و طرف به منظور جعل از آن 

 حالی که شخصی که دوربین را داده از این کار آگاهی نداشته است.

سؤال: اگر شخصی قصدش کمک در کلاهبرداری ساده بوده ولی شخص مرتکب کلاهبرداری مشدد می 

 شود ! در این صورت مجازات معاون چیست؟

 ازات خفیف تر محکوم می گردد .اعمال مجازات می گردد: یعنی معاون به مج 123طبق تبصره ماده

 

  به شکل سازمان یافته و شبکه ایی  معاونت و همکاری در کلاهبرداری
 :قانون تشدید مجازات این موضوع ذکر کرده است  1در ماده 

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکة چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه : »  1ماده 

ر مورد استرداد اموال مذکور د ضبط کلیة اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت وبر 

لاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم اخت

ی شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم م

 .«مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود 
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بیان کرده که کلاهبرداری به شکل سازمان یافته باشد باعث اخلال باشد به قدری شدید باشد که باعث اخلال در 

ی شرایط افساد فی الارض باشد ، مجازات آن نظام اقتصادی باشد ، اگر به عنوان افساد فی الارض باشد یعنی دارا

 افساد فی الارض را تعریف کرده است (.  283اعدام است . و دیگر مجازات حبس ندارد .)در ماده 

بیان شده که تنها ملاک  103ماده 1در چه صورتی جرم به شکل شبکه ای و باندی می تواند باشد ؛ در تبصره

 جازات است.قانون م 103ماده 1تشخیص همین تبصره 

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای » ق.م.ا :  103تبصره ماده

 «ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.

 داشته باشد : شرط را 1بایدجرم سازمان یافته یا شبکه ای یا به عبارتی گروه مجرمانه 

 .تشکیل شده باشداز سه نفر از سه نفر یا بیشتر  -1

 نسبتاً منسجم باشد -2

 برای جرم تشکیل شده باشد -0

 اگر اول برای جرم تشکیل نشده ولی بعد منحرف شده باشد به سمت جرم -1

ه باید آن جرم را باندی بدانیم ! که البت تشکیل شده باشد یا بیشتر اگر جرمی از سه نفر 103یعنی طبق تبصره ماده 

ذکر شده است مبهم است !  103که در تبصره ماده ...« گروه نسبتا منسجم »..این تعریف ناقص است . چون لفظ 

)لازم به ذکر است که جرائم سازمان یافته در سطح بین الملل در کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا ذکر شده 

کنوانسیون جرم سازمان یافته تعریف دیگری دارد ! از جمله اینکه  اولاً باید تشکیلاتی باشد که البته استکه در این دو 

. و ثانیاً ؛ دارای سلسله مراتب باشند)تشکیلات داشته باشند رییس  "نسبتا منسجم"این در تبصره ذکر شده است

 ر بیشتر باشند .و مرئوس و ...داشته باشند(  و ثالثاً اینکه تعداد آنها از سه نف

می بینیم که دو شرط در قانون ما وجود ندارد که در دو کنواسیون  103طبق مقایسه این دو کنوانسیون با تبصره ماده 

یک  .  لذا صرف اینکه بیان شود ذکر شده است ؛ یعنی بحث تشکیلاتی بودن و سلسله مراتب داشتن در یک گروه

ه سازمان یافته تلقی کرد و جرم را سازمان یافته و مجرم را افساد فی الارض گروه سه نفره یا بیشتر از آن را یک گرو

 تصور کرد!!!

شرط 1بیان کرده که همان شروط مذکور) 103ولی به هرجهت طبق قانون باید عمل کرد و ملاک را در تبصره ماده 

 بالا( راباید داشته باشد تا جرم سازمان یافته تلقی گردد.

وجود دارد و باعث می شود ما بسیاری از جرائم را در بحث افساد فی الارض   103ماده  1بصرهتنها نکته ای که در ت

بودن است! هرچند که احراز آن نیز با قاضی است چون قانون ملاک  "نسبتا منسجم"وارد نکنیم ، همان بحث 

 مشخصی ندادی است.

 

 تعدد و تکرار در جرم کلاهبرداری

 با یکدیگر متفاوت هستند.  "صدور حکم قطعی "رم و تعدد جرم در مقوله همانگونه که می دانیم تکرار ج

اینکه اگر کسی جرمی را مرتکب شود و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد و سپس مرتکب جرم   تکرار :

 )تکرار،چندجرم بعداز صدورحکم قطعی(است. "تکرار"گردد آن 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 

24 
 

 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

یند گو "تعدد"حکم قطعی نسبت به مجرم و مرتکب صادر نگردد و شخص دوباره مرتکبِ جرمی گردد آنرا  تعدد :

 )تعدد،چندجرم قبل از صدورحکم قطعی(.

اگر تا سه بار جرمی را مرتکب  گردد جرم با توجه به اینکه کلاهبرداری تعزیری است اگر کلاهبردار مرتکب تعدد

بار باشد مجازات جرم حداکثر بعلاوه نصف مجازات  0ی گیریم و چنانچه بیش از گردد حداکثر مجازات را در نظر م

 ق.م.ا( 101حداکثر را در نظر می گیریم.)ماده

 در بیان تعدد جرم آمده است که به شرح ذیل بیان میگردد: قانون مجازات اسلامی 101ماده 

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرائم »:  101ماده

را بیش از  مجازات هریکحداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، 

از  نکند، تعیین می نماید. درهریک حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافة نصف آن تجاوز

نی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل وموارد فوق مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قان

باشد، اگر جرائم ارتکابی  مجازات فاقد حداقل و حداکثردر هرمورد که  اجراء شود،مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

ه مجازات مقرر قانونی ب تا نصف بیش از سه جرم باشدو اگر جرائم ارتکابی  تا یک چهارم م نباشدسه جربیش از 

  «اصل آن اضافه می گردد.

 : در تعدد جرم به طور مثال

سال حبس  1سال است و در این مورد  1تا1اگر شخص کمتر از سه بار جرمی مرتکب شده و مجازات حبس در آن  

 را برای او در نظر می گیریم. در جزای نقدی، چون حداکثر و حداقل ندارد باید معادل مال برده شده جزای آنرا

 درنظرگرفت .

؛ یعنی از یک روز تا سه و  "تا نصف"سال است بعلاوه 1جرم که و در جائیکه بیش از سه بار است؛ علاوه بر حداکثر 

   را بیان کرده تا در اختیار قاضی باشد(. "تانصف مجازات")در ماده از عبارت را به آن اضافه می کنیم. حبس نیم سال

 خود مال است در مورد جزای نقدی نیز طبق آنچه در ماده مقرر شده باید حداکثر را در نظر گرفت که حداکثر، معادلِ

 1می تواند از  "تا نصف"میلیون بود 13، که از یک ریال تا نصف مال است)مثلا اگر مال "تا نصف"و همچنین بعلاوه 

 میلیون باشد(.5ریال تا 

]بنابراین در مجازات تعدد جرم، در جزای نقدی ؛ جرم تا کمتر از سه بار ،باید  حداکثر مال را به اندازه خود مال برده 

در نظر گرفت و چیزی به آن اضافه نمی گردد . وقتی جرم بیش از سه بار باشد باید حداکثر را به اندازه مال برده شده 

بعضی از حقوقدانان در مورد جزای شده بعلاوه "تانصف" در نظر گرفت[                                                           

 نقدی اینگونه ابراز کرده اند : 

 15میلیون و در یک فقره  13که مجموع مال برده شده را به عنوان جزای نقدی در نظر گرفت ! مثلا اگر در یک فقره 

 آقای میرمحمد صادقی به این نظر اعتقاد ندارندمیلیون در نظر گرفت!  25را باید  میلیون مال برده شده ؛ جزای نقدی

! چون در خود ماده قانونی نیز  ه شودباید به طور مجزا در نظر گرفتن بیان می دارند که مجازات برای هر کدام ایشا .

از جرائم  را درنظر گرفته و یکی از آن مجازات ها اجرا گردد که حداکثرمِجازاتِ آن  "مجازات هریک"بیان شده که 

قدی محسوب میلیون جزای ن 15میلیون باشد ، مبلغ  15میلیون و دیگری 13)مثلا اگر یکی است . و شدیدتر بیشتر

    می گردد(

در خصوص رد مال : برای هرکدام به اندازه ای که مال برده شده باید مال برگرداننده شود چون جنبه حق الناسی 

 دارد لذا باید به هرکدام مال برده شده را برگرداند.
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 فقره بود( : 1فقره بود)مثلا  0اگر بیش از 

تعیین شده تا نصف اضافه می کنیم و هرکدام که شدیدتر است را  در مورد حبس به هرکدام از حداکثر مجازات های

 اجرا می نکنیم .

 در جزای نقدی نیز تا نصف به هرکدام اضافه شده و آنکه شدیدتر است اجرا می گردد .

 

 اعمال می گردد که شرح ماده در ذیل بیان می گردد :ق.م.ا  101ماده طبق  مجازات تکرار جرمدر مورد 

م تا و از تاریخ قطعیت حک رکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شوده»:  101ماده
حصول اعادة حیثیت با شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک 

  « ونیم برابر آن محکوم  می شود.

. از این جهت که آیا باید؛ مقدار حداکثرِ  دارای ابهام است "تا یک ونیم برابر"یعنی قید  !دارای ابهام است 101ماده 

یا  ؟!یک ونیم برابر گردد)مثل تعدد جرم( که مجموع آن به مقدار ،ازات یک جرم را در نظر گرفت و بعلاوه نصفمج

در اینجا اختلافی است برخی مجموع   اینکه حداکثر جرم را در نظر گرفت و بعد یک و نیم برابر به آن اضافه گردد ؟!

 . این موضوع اختلافی استرا به علاوه حداکثر اضافه گردد .   را نصف می دانند برخی می گویند تایک و نیم برابر

و مجموع آنها به اندازه یک  سال و نیم13آن جمع می گردد می شود سال است با نصف  1مجازات  مثلا اگر حداکثر] 

 ونیم برابر مجازات گردد.

سال که  1سال نیز به آن اضافه می گردد.یعنی  1 اینو نیم برابر1سال به جای خود باقی است و تا  1 و یا اینکه

     سال ونیم. [  11حداکثر است باقی باشد بعلاوه ده سال ونیم یعنی 

یک کلاهبرداری  بهبعد از حکم سال حکم داده سپس  1مثلا : شخصی به جرم کلاهبرداری محکوم شده و قاضی به او 

سال است در نظر گرفت و اگر نصف و یا تا یک ونیم در نظر  7دیگر مرتکب شده که در این صورت باید حداکثر را که 

و نیم سال. در تکرار حکم  11سال قبلی می شود  1و با سال و نیم می شود  11سال اضافه میکنیم  که  7بگیریم به 

 قبلی به قوت خود باقی است و حکم جدید ربطی به حکم قبلی ندارد و باید مجازات هر دو را تحمل کند .

 رد مال نیز مثل تعدد باید به مقدار مال برده شده مال را برگرداند . ،در تکرار

 

     کلاهبرداری جرمِ مجازات  

مشدد. هرکدام از -2      ساده و- 1قانون تشدید بیان شده کلاهبرداری شامل دو نوع است ؛  1همانگونه که در ماده

قانون تشدید مجازات  1همچنین در ماده -0و  این موارد )ساده و مشدد( نیز دارای مجازات مربوط به خود می باشد . 

 قانون مجازات . 25و  20ازات تبعی و تکمیلی در مواد در آخر مج -1کلاهبرداری سازمان یافته را داریم. و

 سال حبس + جزای نقدی معادل مال +رد مال1تا1در کلاهبرداری ساده مجازات شامل: -1

 سال حبس + جزای نقدی معادل مال+ردمال+ انفصال ابد 13تا2در کلاهبرداری مشدد: -2

ارد مشدد شامل:کارمند دولت بودن،استفاده از وسایل در مجازات کلاهبرداری مشدد یک ایرادی بر آن وارد است )مو

جعلی دولتی( و این ایراد بر این است که در انفصال ابد به جز درعنوان دولتی موارد  ارتباط جمعی و اتخاذ عنوان
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دیگر را چگونه باید تعیین کرد ؟ لذا باید در ماده ذکر می شد که مجازات انفصال در مواردی شامل می گردد که 

 از کارمندان دولت باشد . به عنوان یک مجازات مستقل نیازی نبود که عنوان شود . شخص

 مجازات رد مال

و باید عین مال را تحویل دهد و تا زمانی که مال را تحویل نداه  در زمانی که عین مال موجود باشد که مشکلی نیست 

باید در حبس باشد و هیچ مدت مشخصی نیز ندارد و تا زمانی که مال را نداده یا رضایت شاکی را نگرفته باید در 

( تحبس باشد و حبس او از بابت مجازات نیست بلکه از بابت جبران خسارت است . )ماهیت آن جبران خسارت اس

. لازم به ذکر است این جبران خسارت با جزای نقدی که وجود دارد فرق دارد در جزای نقدی به ازای هرروز مبلغ 

هزارتومان از مقدار جزای نقدی کسر می شود و از طرفی نیز قانون بیان می کند که هر کس به هر مقدار که  13

نه بیشتر ! یعنی در هرحال برای جزای نقدی نباید بدهی داشته باشد به میزان سه سال باید حبس متحمل شود و 

را باید انجام دهد دیگر مثل جزای نقدی  مال رد در مواقعی کهسال حبس نباید شخص را نگه داشت . اما  0بیش از 

 آیین دادرسی جدید یک ارفاقینیست بلکه تاهروقت که مال را نداده حبس دارد هرچنسال هم که طول بکشد . قانون 

کی در نظر گرفته که اگر اجرای احکام بتواند مال را برگرداند باید اقدام کند و اگر شاکی مال را شناسایی برای شا

 کند می تواند معرفی کند و اجرای احکام اقدام به برگرداندن مال کند .

یان ل و قیمت بدراما در بحث مثل یا قیمت مال چگونه باید عمل کرد چراکه در قانون عین مال ذکر شده ، چیزی از مث

نکرده است!؟ لذا عده ای از حقوقدانان براین عقیده هستند در این مورد یعنی در رابطه با مثل و قیمت  باید از طریق 

دادگاه حقوقی اقدام گردد. در قالب دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم. البته می توان در دادگاه کیفری نیز با تنظیم 

ن ناشی از جرم اقدام کرد . ولی بعضی موارد شخص پس از مراحل دادگاه کیفری دادخواستی مبنی بر ضررو زیا

 اقدامات بعدی را در دادگاه حقوقی پیگیری می کنند که در بسیاری مواقع نیز به همین شکل انجام می گیرد .

ده لت بیان کربه دو عبعضی حقوقدانان بیان کرده اند چون در ماده صحبت از رد مال به صورت عین مطرح شده لذا 

وان نسبت ، نمی ت وص جزاییبا تفسیر مضیق نسبت به نص اند که نمی توان از طریق دادگاه کیفری اقدام کرد : اولاً؛

و این مورد باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام گردد و از طریق قانون اقدام کرد در دادگاه کیفری به مثل و قیمت آن 

دد . ثانیاً؛ یک علت دیگر اینکه باید با جلب نظر کارشناس نسبت به مثل و قیمت اجرای محکومیت های مالی اقدام گر

مال باید اقدام گردد و قاضی باید با نظر کارشناسی اقدام کند.)عده ای براین ایراد دارند که کارشناس را دادگاه 

 کیفری هم می تواند انجام دهد(

 داریکلاهبر در مورد مجازاتقانون تشدید  1ماده  1تبصره 

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات »
فر دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیمرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس( و انفصال ابد از خدمات 

 «دهد.حکم 

این تبصره برای جلوگیری از سوء استفاده قید شده . و در این مورد صحبت از جزای نقدی نکرده چراکه در جزای 

نقدی نمی توان حداقل آنرا تعیین کرد و لذا در انفصال ابد در جرم مشدد به قوت خود باقی است و علاوه بر حداقل 

 حبس انفصال ابد درجای خود باقی است.

 ازات انفصال ابد یا جزای نقدی را می توان تبدیل کرد؟سوال آیا مج
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در این مورد ایرادی ندارد و می تواند انجام داد چون در ماده صحبت از تبدیل نکرده لذا اصل بر این است که قابل 

نکه یتبدیل می باشد . مثلا کسی سابقه زیادی دارد و حاضراست در ازای مبلغی انفصال ابد را از خود بردارد ! یا ا

 حبس خود را در ازای مبلغی به جزای نقدی تبدیل کند.

امروزه برای اینکه جنبه عمومی جرم را اجرا نکنند ! با گذشت شاکی معمولا قضات قانون را دور زده و اقدام به بستن 

 پرونده می کنند . )این خارج از مندرجات قانونی است(.

قانون آیین دادرسی کیفری ، مجازات کلاهبرداری را تبدیل به جزای نقدی می کنند. که  180امروزه براساس ماده

بیان شده در جرائم غیرقابل گذشت پس از صدور حکم قطعی اگر جهات گذشت شاکی باشد ، دادگاه می تواند 

ذشت گپس از صدور حکم قطعی دادگاه باید که  جهات تخفیف و تبدیل را در مجازات قائل گردد . البته باید توجه کرد

سیس جدیدی است و ربطی أچون معتقدند این مورد یک ت تا مشمول این مورد گردد . را ضمیمه پرونده کرد شاکی

 تشدید ندارد .1ماده1به تبصره

 

 سازمان یافته در مجازات جرم کلاهبرداری ،قانون تشدید 1ماده -0

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکة چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال   »:  1ماده 
منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب 

، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد نحکوم می مورد به دولت یا افراد
 «شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .

سال تا حبس ابد و یا اعدام را شامل  15از  را داشته باشد( 1)شرایط ماده اگر کلاهبرداری به شکل شبکه ای باشد

 .مجرم می گردد

 کلاهبرداریجرم جزای نقدی در مجازات 

در مورد جزای نقدی هرکس به نسبت سهمی که برده باید جزای نقدی را پرداخت کند یعنی قلضی باید در زمانی که 

ی تعیین کند تا نسبت به آن جزای نقدمجرمین شریک بودند میزان هریک را به نسبت سهمی که مجرمین برده اند 

 پرداخت شود .

 

 مجازات تبعی و تکمیلی در جرم کلاهبرداری-1

ق.م.ا  20مادهبرابرمجازات تکمیلی و همچنین شامل ق.م.ا   25ماده که برابر مجازات تبعی کلاهبرداری هم شامل 

 می گردد .

 

 ،تبدیل انفصال ابد به انفصال موقتدر مورد مامورین دولتی نسبت به کلاهبرداری در آخرین نکته

این مدت از زمانی اجراء و شروع می گردد که حکم قطعی صادر می گردد یعنی شخص درمدتی که حبس او شروع  

 می گردد این مدت جزء مدت انفصال او نیز می گردد. 
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 ر خاص کلاهبرداری(جرائم در حکم کلاهبرداری)صُوَ

این جرائم ماهیتاً کلاهبرداری نیست ولی به سبب اهمیتی که دارند احکام و مجازات کلاهبرداری را برای آنها در نظر 

اهبرداری عناصر جرم کلمی گیرند.  اولین تفاوتی که بین این جرائم  و جرم کلاهبرداری مهم  و قابل ذکر است این که : 
باید توجه کرد فقط مجازات در نظر گرفته شده برای این جرائم ،  . )فقط به جرم خاصدر این جرائم نیاز نیست 

 مجازات کلاهبرداری است(

 این جرائم شامل : 

 ورشکستگی به تقلب و تقصیر -1

 تبانی برای بردن مال غیر -2

 معرفی مال غیر به عوض مال خود -0

 انتقال مال غیر بدون مجوز -1

 کلاهبرداری رایانه ای -5

 تحصیل مال نامشروع -3

 ر کدام از موارد به قرار ذیل مطرح می گردد :توضیح و شرح ه

 ورشکستگی به تقلب و تقصیر – 1

ورشکستگی عادی در مواقعی در تجارت  -1ورشکستگی در مورد شخص تاجر می باشد که به سه شکل حادث می گردد : 

ورشکستگی به تقلب؛ عمدا کاری را انجام دادن به این منظور که  -2.  ممکن است دیون تاجر از مقدار دارایی او بیشتر گردد

معاملات صوری انجام دادن،دفاتر را ق.ت ورشکستگی به تقلب را ذکر کرده است) 511دین از دارایی بیشتر گردد. ماده 

د که ورد وجود دار...(در ورشکستگی به تقلب موارد ذکر شده در آن شبیه به کلاهبرداری است ولی یک ممفقود کردن و

.یعنی ممکن است مال قبلا برده شده و حالا با صحنه سازی قرار با کلاهبرداری متفاوت است و آن بردن مال است 

است مال پس داده نشود .توسل به  وسایل متقلبانه باید مقدم بر بردن مال باشد اگر بعد از آن باشد کلاهبرداری 

ورشکستگی  – 0شده قبلا برده شده و بعد اقدام به صحنه سازی می کند .نیست لذا در ورشکستگی اگر مالی برده 

در این مورد عمدی وجود ندارد ولی اقداماتی براساس سهل انگاری انجام می گردد که قانون گذار آن را  به تقصیر؛

اتر از قیمت بازار یا ( که شبیه کلاهبرداری است .مثلا انجام خریدهای بالق.ت موارد آن ذکر شده145ماده جرم می داند )

 فروش پایین تر از قیمت بازار . 

 ذکر گردیده است.   075، 076، 115، 115مجازات موارد ورشکستگی به تقلب و تقصیر در قانون تعزیرات در مواد 

 

 تبانی یا مواضعه برای بردن مال غیر - 2

مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر قانون دومین مورد از جرائم در حکم کلاهبرداری می باشد که براساس ))

» (( اعمال می گردد . این ماده نسخ نشده و قابلیت اجرا دارد. در این قانون ؛ 1031تبانی می نمایند مصوب سال 

 «. اقامه دعوای صوری و ظاهری اشخاص علیه یکدیگر براساس تبانی را کلاهبرداری تلقی کرده است

 ...... : ق.مجازات اشخاص 2ماده 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 

29 
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اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث برحکمی اعتراض کرده یا برمحکومٌ به حکمی مستقیماً اقامه » 
دعوا نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوا باشد کلاهبردار 

 «محسوب می شود.

یک دعوایی مطرح است و طرف نسبت به دعوا حق دارد و با انجام اقداماتی که ناشی از تبانی در این ماده به نوعی   

 شود . تضییع حق طرف دیگر و بردن مالباشد و از سوی شخصی ثالث باشد تا باعث 

ی یک شخص ثالثی تبان یعنی ؛  یک دعوایی مطرح است و طرف دیگر دعوا نیز دارای حق است و طرف مقابل نیز با 

می کند و یک دعوای صوری مطرح می کنند تا حقی را که در دعوای اصلی متعلق به طرف دیگر هست را تضییع کنند 

و خریدار مطالبه سند می کند و از انتقال سند سرباز می زنم و شخص برای  ایم به دیگری فروخته را  مالی . مثلا 

سند اقدام به طرح دعوایی در دادگاه برای الزام به تنظیم سند می کند و در نتیجه مال را توقیف می کند و من برای 

قولنامه  ال را طبق یکاینکه نمی خواهم مال را به خریدار بدهم با یک شخص ثالثی تبانی می کنم مبنی بر اینکه م

ای زودتر از خریدارِ دعوای اصلی به شخص ثالث فروخته ام و او با طرح دعوایی وارد دعوای اصلی می گردد تا حق 

 خریدار اصلی را ضایع کند. 

قانونگذار برای این منظور یک قانون خاص تصویب کرده و این افراد را کلاهبردار فرض کرده و از طرفی بیان شده 

اری گردد و نیازی به این قانون است تا شامل مجازات مندرج در کلاهبرد 2مادهاز به داشتن شرایط مندرج در که نی

 عناصرکلاهبرداری ندارد. 

 : 2شرایط ماده 

 نشود مشمول این ماده نخواهد بود.باید در قالب اقامه دعوا باشد .تا  دعوایی مطرح  .1

ی( یعنی حتما نیازی نیست این که دعوا منتج به نتیجه این جرم یک جرم مطلق است .)برعکس کلاهبردار .2

شود. ممکن است قاضی در نتیجه دعوا متوجه تبانی شود و کار به ثمره نرسد .همین که این تبانی با 

 شخص ثالث و در قالب دعوای مطرح شده باشد کافی است تا مشمول مجازات کلاهبرداری گردد .

 ه شده باید با تبانی شخص ثالث باشد.شرط سوم تبانی است .یعنی دعوای اقام .0

سال 1تا1ی منتسب به این عمل که دارای شرایط فوق باشد، مجازاتِ جرم کلاهبرداری است . یعنی در نتیجه مجازات

می باشد . واگر مالی هم برده نشده باشد ، یعنی به نتیجه منتهی نشود چون  حبس ، رد مال ، جزای نقدی معادل مال

 جرم مطلق است رد مال شامل نمی گردد.

 

 معرفی مال غیر به عوض مال خود  – 0

» سومین مورد از جرائم در حکم کلاهبرداری محسوب  می شود . در این مورد نیز یک قانون خاص دارد . به نام 

ماده در این قانون نیز « .  1038اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب مجازات قانون 

 آن بیان می کند : 2

 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده» 
 «مال شده باشد کلاهبردار استو عملیاتی نسبت به آن 

این ماده زمانی را مطرح می کن که مالی را به جهت کفالت یا ضمانت به عنوان وثیقه یا کفالت نزد دادگاه می گذارد 

تا شخص آزاد گردد. یا مثلا مدیون مالی را به جهت مزایده معرفی می کند تا دین خود را پرداخت کند . در این مواقع 
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غیر تعلق دارد ، مال خود معرفی کند و نسبت به آن اقداماتی را انجام دهد ، کلاهبرداری محسوب شخص مالی را به 

    می گردد . 

باز هم طبق موارد دیگر در این مورد هم نیاز به وجود عناصر کلاهبرداری نیست و باید شرایط مختص به خود ماده  

 . وجود داشته باشد تا مشمول مجازات جرم کلاهبرداری گردد

 شرایط ماده به شرح ذیل بیان می گردد :

رفتار فیزیکی جرم ، معرفی مال به توسط اشخاص مذکور در ماده می باشد)محکومٌ  -1

 علیه،ضامن،مدیون،کفیل(

جرم مقید است . نتیجه حاصله از جرم نیاز است و آن این است که حتماً نسبت به مال ، عملیاتی انجام  -2

یا کارشناسی شده و یا هرچیزی دیگری باید نسبت به مال انجام شده  شده باشد . یعنی مزایده گذاشته

باشد تا مشمول ماده قرار گیرد. مثلا توسط کارشناسی ارزیابی انجام گرفته باشد کافی است . اما اگر ارزیابی 

 انجام نگرفته و قبل از ارزیابی قاضی متوجه شده باشد دیگر مشمول این ماده نمی گردد .

 ر آن آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به خود است .عنصر روانی د -0

مجازات در این مورد نیز شامل مجازات کلاهبرداری خواهد بود و البته علاوه بر آن مجازات دیگری نیز برای آن در 

من ا! و آن مجازات شامل کسی است که مال را معرفی کرده است . یعنی معرفی کننده مال ،ضنظر گرفته شده است 

جبران خسارت صاحب مال است . یعنی ممکن است صاحب مال شخص دیگری باشد و در این صورت کسی که 

مال را معرفی کرده است باید جبران خسارت کند نه کسی که در دادگاه محکوم شده است . مثلا سندی را کسی 

می کند ضامن جبران خسارت است  جعل کرده که مال به کسی دیگه تعلق دارد و شخصی که مال را به دادگاه معرفی

 نه کسی که سند را جعل کرده است.

 

 انتقال مال غیر بدون مجوز – 1

 قانون»چهارمین مورد از جرائم در حکم کلاهبرداری محسوب می گردد . این مورد نیز دارای یک قانون خاص به نام 

 از قوانین مهم و پرکاربرد می باشد. « . 1038مجازات انتقال مال غیرمصوب 

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل  »ق.ا.م.غ :  1ماده 
ه که در حین معامله عالم به عدم قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرند 832کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده

انتقال گیرنده و  غ بهاگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول ابلاغ اظهاریه برای ابلا . مالکیت انتقال دهنده باشد
معاون جرم محسوب ،لیم ننمایدمطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تس

 «.هریک از دوائر دولتی و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه به مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند .خواهد شد

 قانون انتقال مال غیر : 1نکات مربوط به ماده 

غیر بودن هردو کلاهبردار محسوب می شوند و در این ماده انتقال دهنده و انتقال گیرنده در صورت آگاهی از مال *

مالک نیز در صورت آگاهی اگر در مدت یک ماه دوائر دولتی را مطلع نکند معاون در جرم خواهد بود . علت اینکه مالک 

را به عنوان معاون شناخته برای نظم در معاملات است تا اشخاص معاملات خود را به آگاهی برسانند و البته در صورت 

 د.و باعث زدو بند و تبانی نگرد ملات و اسناد پیش می آید.اد اینچنینی مشکلات بسیاری در زمینه ابطال معموار
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لازم به ذکر است این موضوع به عنوان انتقال است نه فروش یعنی هر نقل و انتقالی را شامل میشود از اجاره تا صلح 

 و ... هرچیزی در قالب هر عقدی را شامل است .

یگر اینکه در بحث عقد و نقل و انتقال مال غیر لازم نیست تمام شرایط صحت و اساسی عقد )مثلا در بحث نکته د **

هبه ؛ قبض و اقباض باید صورت بگیرد یا نگیرد ( را داشته باشد . چراکه یکی از مهمترین شرایط که در این معامله 

. لذا در همه موارد نمی توان گفت که شرایط  است. چون مال متعلق به انتقال دهنده نیست مالکیتوجود ندارد 

 اساسی معامله باید وجود داشته باشد. 

 است .مالکیت عدم وجود ندارد و آن شرط اساسی یک ی انتقال مال غیر هربنابراین در 

مگر اینکه محرز شود که ط اساسی و صحت معامله وجود نداردپس در هر انتقال غیر، نیاز به وجود همه شرای

قصد و اراده انشایی در معامله ندارد . که در این صورت به طور کلی معامله صورت نگرفته و اصلا جرمی رخ شخص 

نداده است . )مثلا از روی شوخی یا اذیت کردن پدر می خواهد اقدامی انجام دهد ولی به واقع قصد انتقال مال را 

ط دیگری از شرایط صحت عقد و معامله لازم نیست. ندارد( . با این نکته معلوم می شود که به جز قصدو اراده شر

 لذا اگر مالی هم وجود نداشته باشد ولی قصد و اراده انشایی در آن باشد باز جرم محقق شده است .

در این ماده عبارت عیناً و منفعتاً را بیان کرده و آیا شامل حق هم می گردد!؟ مثلا رهن یا مزارعه ! باید  :نکته *** 

 نظر وجود دارد : 0گفت 

عده ای بر این عقیده هستند که شامل حق نمی شود چون در نص قانون ذکر نشده و برابر قانونی بودن  -1

 جرم و مجازات لذا شامل نمی گردد.

دن شامل حق هم میشود چون بعد از عین و منفعت ذکر شده به نحوی از انحاء که می تواند عده ای معتق -2

 بیانگر این باشد که هرچیزی که در این مقوله بگنجد شامل شرایط ماده می گردد .

ی توان بلکه م ،عده ای نیز به این اعتقاد دارند که اگر حق را در نظر بگیریم در قالب این ماده و قانون نیست -0

ماده را نیز داشته باشد  شرایط آن، البته باید  در نظر گرفت "معرفی مال غیر به عوض مال خود" جرمِ راآن

لذا اگر شرایط این ماده  تا جرم محقق گردد)از شرایط اساسی آن ماده: طرح دعوا و اقدام برروی سند بود( 

ن مال دیگری جرم محسوب نمی ذاشتاشد در قالب این جرم نخواهد بود و در نتیجه به رهن گرا نداشته ب

 .در این صورت می تواند از راه حقوقی اقدام و درخواست ابطال رهن را بخواهد باشد.

.سرقفلی به عنوان مال شناخته شده و قابل خرید و فروش می باشد و لذا می تواند مشمول این ماده گردد 

 یعنی« . غیر را...... بدون مجوز به دیگری منتقل کند...کسی که مال :» بیان شده  1****نکته دیگر اینکه در ماده 

 اگر چنانچه شخصی با وکالتنامه مالی را به خود انتقال دهد مجرم محسوب نیست و شامل این ماده نمی باشد.

****نکته بعدی : انتقال اموالی که قانوناً معامله آنها ممنوع است و مورد حمایت قانون نیست در زمره این ماده و 

چرا که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات مواردی که در قانون قرارنمی گیرد چون قابلیت شکایت وجود ندارد .

حمایت ازتثبیت مالکیت است تا به این طریق هرکس اقدام به انتقال مال غیر نکند  1قانون ذکر نشده و ماهیت ماده 

. 

نون انتقال مال غیر مربوط به اموال منقول است یا غیرمنقل قا 1*****نکته مهم دیگر دراین مورد است که آیا ماده 

 یا شامل هردو می باشد !؟ در این مورد باید سه نظر بررسی گردد :

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 

32 
 

 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

قانون ثبت کلیه نقل و انتقالات اموال غیر منقول  18و  11شامل اموال منقول است چراکه با استنادبه مواد .1

عتبار به صحت نقل و انتقال را ندارند و اابلیت اعتنا نسبت باید با سند رسمی صورت گیرد لذا اسناد عادی ق

قانونی ار ندارند . در نتیجه این ماده شامل اموال غیرمنقول نمی باشد . چون اسناد رسمی را با خود سند می 

 توان مالکیت آنرا نسبت به صاحب مال احرازکرد در صورتی که در مورد اسناد عادی این امکان وجود ندارد.

خالفت با این نظر باید گفت که اولاً: در بسیاری از مناطق نقل و انتقالات از طریق اسناد عادی صورت در م

می گیرد و خود قانون در مواردی اداره ثبت الزامی به انتقال از طریق سند رسمی نکرده است مثلا در روستاها 

 این قانون که به صورت جرم است با نتقال نقل و انتقالات با اسناد عادی صورت می گیرد.  ثانیاً : انتقال در

موجود در قانون مدنی و قانون ثبت متفاوت است . در این قاون آنچه اهمیت دارد جرم بودن اهمیت دارد به 

 همین خاطر هم بیان شده است که داشتن شرایط صحت معامله در این مورد الزامی ندارد.

و همچنین این قانون اشاره به عین و منفعت کرده است  1در نظر دیگر بیان شده است : چون در ماده  .2

مالک را مکلف کرده که بعد از اطلاع به انتقال مال غیر باید آنرا به اطلاع مراجع ذی صلاح برساند علی 

 . الخصوص اداره ثبت لذا این موارد شامل اموال غیر منقول است نه اموال منقول

نظر سوم که صحیح تر ازدیگر نظرات است و نظریات مختلف اداره حقوقی قوه نیز بیشتر برآن صحه دارد  .0

بر این نظر است که : این ماده و قانون اموال منقول و غیرمنقول را در هردو مورد شامل است . با این استدلال 

این  1ول از طرفی از مفهوم مخالف ماده که در ماده مال را مطلق به کاربرده یعنی هم منقول و هم غیر منق

 قانون نیز این برمی آید که مشمول هر دو )منقول و غیرمنقول( می باشد .

 

 

 نیموجب هم به ایجع به تبانی را7337دادمر مسو نقانو موجب به نقانو نیا ايجرا خیرتااز شخاصی که پس زات امجا »:7ده ماشرح 
 تیمحکوم حکم رهمزبو الموا منافع ای نیع به مربوطه ايعود در تبانی جهینت در ای و لمنقو ریغ الموا منافع ای نیع لنتقاا جهینت در نقانو

 «د.هد بواعمومی نخوزات مجان قانو 54دهما لمشمو دشو می درصا نهاآ

 قانون مجازات بحث تخفیف بود در این ماده بیان کرده که اگر جزء اموال غیرمنقول باشد شامل تخفیف 15در ماده 

نمی باشد .این یعنی اینکه هردو اموال را شامل می شود . در رویه نیز به همین شکل است  هم منقول و هم غیرمنقول 

 را شامل می گردد .

یعنی کسی که اموال دولتی را منتقل کند مشمول است .  و اموال عمومی ********نکته بعدی در بحث اموال دولتی

 شامل مشترکات عمومی نیز می گردد . مثل خیابان ها، کوچه ها و... .این قانون نیز می گردد . یعنی هم 

 اراضی موات و حیازات این زمین ها باعث مالکیت می گردد یعنی قانون این اجازه را داده تا با احیای زمینهای

اینکه  ردد . ولیموات بتواند مالکیت را به شخص احیا کننده انتقال دهد . البته امروزه این مورد ممکن است اجرا نگ

این اراضی موات را می شود انتقال داد یا خیر ؟! حیازات و آبادی موات نیز باید با اجازه دولت باشد و غیر از این باشد 

یعنی بدون مجوز باشد آبادانی و احیاء زمین هیچ نوع حقی و هیچ انتقال مالکیتی به ارمغان نمی آورد. و اگر غیر مجاز 

 اده و قانون می گردد .عمل کند مشمول این م
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******* جرم انتقال مال غیر از جرائم مقید است . یعنی باید حتما معامله صورت گرفته باشد ولی نیاز نیست مثل 

کلاهبرداری در عمل زیان و ضرر وارد شده باشد . به صرف انجام معامله کافی است . به این شکل نیست که اگر 

که  فسخ هیچ تاثیری ندارد و همینفسخ کردی در نتیجه مجرم نیستی !! بلکه معامله کردی و بعد پشیمان شدی و 

با سوء نیت مال غیر را منتقل دادی کافی است تا جرم محقق گردد . لازم است بدانیم در اینجا مقید به انجام معامله 

 ملاک است نه مقید به ضرر . اینجا این تقید در عنصر مادی است.

در جریان عنصر روانی سوء نیت خاص لازم است . اینکه شما اگر لحظه معامله قصد ضرر داشته باشی یا *****

نداشته باشی موثر در تحقق جرم خواهد بود. اما اینکه در عمل ضرری وارد شود یا نشود نیازی نیست چون عمل به 

 وارد نشود جرم نیست. یعنی سوء نیت خاص نداشته باشد و در عمل ضرریعنصر مادی مربوط است.  

********در جرم انتقال مال غیر حتما نیازی نیست که مال برده شود)برعکس کلاهبرداری مانور متقلبانه و بردن 

مال شرط بود( . در این جرم صرف فروش کفایت می کند نیازی به بردن مال نیست. مثلا مال را فروخته ولی تحویل 

 روش کفایت دارد بر تحقق جرم.نداده ! نیازی به تحویل نیست صرف ف

********* در جرم انتقال مال غیر سه نفر نقش دارند : انتقال دهنده ، انتقال گیرنده، مالک. انتقال دهنده و انتقال  

گیرنده شرط لازم آن آگاهی به غیر بودن مال است . ولی زمانی هست که انتقال دهنده نمی داند که مالی که فروخته 

رد مثلا قسمتی از مال دیگری در زمین او بوده و او فکر می کرده به او تعلق دارد و آن را می فروشد بعد به او تعلق ندا

معلوم می شود که اینگونه نبوده و انتقال گیرنده هم به این اطمینان که مال متعلق به فروشنده است آنرا می خرد 

 حقق نمی گردد.یعنی هردو اطلاعی از غیر بودن مال ندارند. در اینجا جرم م

مالک نیز در این ماده در صورت آگاهی و عدم اطلاع به مراجع به عنوان معاون جرم تلقی کرده است. در اینجا قانون 

مجرم  باعث است ماهیتا ترک فعلعملی که بیان کرده که به نوعی ترک فعل مالک او را معاون جرم می کند . یعنی 

  شدن مالک می گردد. دانستن و سکوت کردن.

 سوال : از مالک چه کسی شکایت می کند که به عنوان مالک معاون شناخته شود؟

در اینجا ممکن از بین انتقال گیرنده و انتقال دهنده شکایتی مطرح گردد و در نتیجه دادستان مطلع شده و مالک را 

 خیر و اگر داشته باید پیگیری گردد چون این جرم جنبه عمومی دارد .  احضار کند که آیا اطلاع داشته یا

در یک حالت دیگر ممکن اسن مالک فوت کند و ورثه شکایت کنند یا همسر مالک شکایت کنند . چراکه ذینفع هستند 

 . یعنی همسر شکایت کند که مالک خبردارد .

را لازم ندارد ، که  123گیرد ، شرایط مندرج  در ماده  ***** معاونت در جرم فروش مال غیر که به مالک تعلق می

چون مالک از این جرم مطلع باشد دیگر د و اقتران زمانی را نیاز ندارد. در سایر جرائم نیاز است. یعنی وحدت قص

از  دفروش غیر نیست می تواند با تنفیذ معامله فضلی آنرا تآیید کند . همچنین اقتران زمانی هم وجود ندارد چون بع

تحقق جرم اطلاع حاصل می گردد. اگر بعد از یک ماه اگر مالک اقدام نکند معاون جرم است .در صورتی که در 

معاونت اقتران یا تقدم باعث مجرم تلقی شدن می گردد نه بعد از انجام جرم. و سومین شرطی که وجود ندارد ترک 

ین در اینجا قانونگذار برای تعی دی است نه ترک فعل.تمامی عناصر مادی جرم معاونت فعل مثبت مافعل است چراکه 

 مجازات از لفظ معاونت استفاده کرده است .
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********* فروش مال مشاع درجرم فروش مال غیر از دیگر نکات مطروحه در این باب می باشد .یعنی یکی از 

رم تلقی می شود حتی به شرکا اقدام به فروش مال مشاع می کند. اگر بیش از سهم خود باشد که بدون شک ج

اندازه ای اندک باشد. اما اگر در مال مشاع شخص ،سهم مشاع خود را بفروشد چگونه است؟ در قانون مدنی فروش 

مال مشاع و انتقال مال مشاع باید با اذن دیگران انجام گیرد  ولی آیا در قانون جزا نیز اینگونه است؟! طبق نظریات 

تمامی براین  21/2/81مورخ  3111/1و  1/11/10مورخ 1210/1و  11/12/58خمور 0111/1مشورتی شماره های 

فروضی م عقیده اند که اگر شریک مال مشاع فقط سهم خودش را بفروشد، جرم نیست. اما اگر چنانچه آنرا به صورت

 یا اضافه برسهم خود بفروشد جرم تلقی می گردد .

م و صرف فروش به همان شکل مشاع را جرم نمی داند. در این در این نظریات مفروز و اضافه برسهم فروختن را جر

 مورد نظریات مخالف هم وجود دارد . 

 اما به صورت کلی در بحث مال مشاع در تمامی جرائم علیه اموال ، دو نظر عمده وجود دارد:

 همه افراد در جزء جزء آن مال شریکند از جمله خود مجرم .1
 مالک محسوب نمی شوند ازجمله خود مجرمهیچ کدام از شرکاء به صورت مستقل  .2

یک رای وحدت رویه فقط در بحث تخریب مال مشاع وجود دارد که تخریب مال مشاع را جرم می داند . این موضوع 

چون در رای وحدت رویه آمده درحکم قانون است و در بحث تخریب تکلیف را مشخص کرده است . البته عده ای 

 استفاده می کنند . از این رای در جرائم دیگر هم

 

اگر معامله انجام شده باشد و در زمان معامله شخص مدعی است که مال متعلق به خودش است !  سؤال :

 در صورتی که مال به او تعلق ندارد ؟! چه تکلیفی پیش می آید ؟

ده که فی بیان شکه نظریات مختل در اینجا دو بحث پیش می آید که آیا معامله را فضولی بدانیم یا فروش مال غیر

چند تفاوت وجود دارد و از این طریق می توانیم به صحیح بودن  است. تفاوت بین معامله فضولی و فروش مال غیردر

 معامله یا جرم بودن معامله پی ببریم .این تفاوتها به شرح ذیل است:

پسری زمین پدرش را در معامله فضولی شخص معامله کننده ، معامله را برای مالک انجام می دهد. مثلا  .1

می فروشد در حالی که مالک زمین پدر است ! و قصد و نیت ، معامله برای پدرش است . اینجا به نوعی 

 یک نوع وکالت است.
در فروش مال غیر ولی معامله برای مالک نیست بلکه شخص مدعی است که ملک متعلق به اوست ! یعنی 

 قصد ونیت او فروش برای خودش است . 

 ر ملاک اثر عمل است .بحث دیگ .2
 ناظر برمالک است .عقد در معامله فضولی تمامی تعهدات و شروط 

 در معامله غیر  طرف معامله به نوعی خود شخص است چون برای خودش انجام می دهد.

 ملاک قانون مورد دیگر تفاوت است . .0
 1دون مجوز قانونی در ماده معامله فضولی هم می باشد اما تفاوت آنها  در عبارت بانتقال مال غیر شامل 

بدون مجوز قانونی مال را به دیگری منتقل کند ! یعنی اگر شخص شخص  قانون انتقال مال غیر است . یعنی
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 بدونبا مجوز قانونی معامله را انجام داد ، آن معامله قانونی و فضولی است و اگر این اذن و اجازه نبود و 

 . می باشدفروش مال غیر  در قالبمعامله و انتقال مال کرد ، این معامله  مجوز قانونی اقدام به

شخص در معامله فضولی به این امید که اجازه مالک را خواهد گرفت اقدام به انجام معامله می کند . به 

 نوعی یک نمایندگی نانوشته و یک وکالت شفاهی را دارد.

 سوء نیت از موارد دیگر تفاوت است .1
ر عنصر روانی دارد . شخص در معامله فضولی به قصد احسان است نه به قصد ضرر زدن. در این ریشه د

. یعنی عمل شخص فی نفسه ضرر است ر شخص به قصد اضرار اقدام می کندصورتی که در معامله مال غی

. 

 اجازه یا عدم اجازه مالک تفاوت دیگر است .5
از مالکیت خریدار از زمان معامله است یعنی تمام  در قانون مدنی چون در معامله فضولی اثر اجازه، کاشف

منافع مال از لحظه معامله به مالک تعلق دارد لذا اگر در این مورد اگر مالک تنفیذ کرد معامله فضولی است 

 و اگر تنفیذ نکرد معامله انتقال مال غیر است.

 

اول است و البته موارد دوم وسوم نیز از  فاوت های بیان شده آنچه که حائز اهمیت از مورددر میان این نظرات و ت

چندان قابل اعتنا نیستند. یعنی آنچه اهمیت دارد قصد اراده شخص جهت  5و 1درجه اعتبار برخوردارند ولی موارد 

 معامله برای مالک است نه بای خودش که ادعای مالکیت دارد و مالک محسوب نمی شود .

: با ملاک اول جرم است.  با ملاک دوم که گفته تعهدات به او تعلق دارد در جواب سوال مطرح شده باید بیان کرد که

باز جرم خواهد بود . و در ملاک سوم هم جرم است چون زمان معامله هیچ اجازه ای نداشته است چون فکر نمی 

د فروش قص چون لحظه (که به منظور احسان است یا ضرر)کرده مالک بفهمد تا اجازه بدهد یا ندهد. با ملاک چهارم 

با ملاک پنجم جرم نیست چون می گوییم اگر فقط  پس جرم است. را دارد مال ادعای مالکیت که چراکمک ندارد 

 این ملاک جایز دانست. معامله صحیح است پس باید آنرا با تنفیذ شود

 

 قانون انتقال مال غیر 8ماده بررسی 

اسناد  رسمی نموده یا بنماید جاعل در ،در موارد فوق را به وسیله اسناد ،کسانی که معاملات تقلبی مذکوره» :  8ماده 
 .« رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد

ماده در مورد کسانی است که انتقال مال غیر انجام می دهند و به وسیله اسناد جعلی آنرا رسمی می کنند . که به این 

کلاهبردار نمی گویند ! بلکه به آنها عنوان جرم جاعل را می دهند. یعنی اگر جرم انتقال مال غیر به این افراد دیگر 

وسیله اسناد عادی باشد در حکم کلاهبرداری بوده و جرم انتقال مال غیر را برآنها جاری است ولی اگر این اقدام به 

 وسیله اسناد ، رسمی کند به عنوان جاعل محسوب می گردند.
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از رسمی کردن اسناد توسط چه کسانی است !؟ آنکه کلاهبردار  8اینجا یک سوال مطرح است که منظور ماده در 

یعنی افراد داخل در معامله را است اقدام به رسمی کردن کرده یا دفاتر ثبت و اسناد که اقدام به ثبت کرده اند؟!

 شامل است یا افراد غیر از طرفین معامله؟ یاهردو؟

دفاتر اسناد رسمی را شامل می شود ! یعنی افرادی غیر از معامله کنندگان لذا  8ماده ظاهرا منظور نظر به صورت کلی

 بیان می دارد: 133قانون ثبت این ماده نسخ شده است. ماده  133به استناد ماده 

 دشو مرتکب را یلذ يجرمها از یکی ا  عامد سمیر فاترد نصاحبا و كملاا و دسناا ثبت اءجزا و مستخدمین از یک هر» -133 دهما

 مجعوله دسناا -  لا او.   شد هداخو ممحکو ستا رمقر سمیر دسناا یروتز و جعل ايبر که تیزامجا به و بمحسو سمیر دسناا در جاعل

 به را يسند -  ثالثا .   نماید ثبت باشند شتهدا رحضو باید نقانو مطابق که شخاصیا رحضو ونبد را يسند -  ثانیا .   کند ثبت را ورهمز یا

 متما - خامسا .   کند ثبت فترد در مؤخر یا ممقد را يسند ثبت یا سند یخرتا -  بعا را.   کند ثبت ندا دهنکر را معامله آن که کسانی سما

 دهستفاا و رعتباا از را يسند ثبت یگرد متقلبانه سایلو به یا بکشد را فاترد آن از قیور یا کند ممکتو یا وممعد را ثبت فاترد از قسمتی یا

 شتهاند سندیت حضوو رطو به که را يسند -  سابعا .   کند ثبت ههندد لنتقاا مالکیت معد به علم با را نتقالیا دسناا -  سا دسا.   ازدبیند

 «.کند ثبت دهفتاا سندیت از یا و

ق ثبت بعد از  133ماده قانون ثبت برای افراد دفاتر رسمی جرائمی پیش بینی کرده است و لذا چون  133در ماده 

 برای جاعلین دفاتر اسناد رسمی استفاده می گردد. 133آمده نسخ شده و ماده  8ماده

قائل به افراد داخل در معامله نیز می باشد. یعنی معامله کنندگان.  علت اینکه  8اما در نظر غالب علمای حقوق، ماده 

کلاهبردار این است که در زمان تصویب قانون انتقال مال غیر  این افراد را جاعل معرفی می کند و سایر مواد 8ماده 

، مجازات حجرم جعل سنگین تر از کلاهبرداری بوده است . به همین خاطر بیان کرده اگر شخص به شکل رسمی 

 ورداربرخاین کاررا بکند جاعل بوده و مجازات  سنگین تری را متوجه او کرد و چنانچه عادی بود از مجازات سبکتری 

گردد . ولی امروزه با تصویب قانون تشدید این مورد مصداق ندارد و درحال حاضر مجازات جاعل کمتر از کلاهبرداری 

 و لذا این قانون باید اصلاح گردد . است

  

 معامله معارض

دو  ناین جرم یک جرمی است که درحکم کلاهبرداری نیست ولی بسیار شبیه جرم انتقال مال غیر می باشد . و ای

معامله به  رویه قضایی جرمی را پیش بینی کرده که در  111ماده  در در قانون ثبتتفاوتی بایکدیگر نیز دارند. 

 مشهور است .معارض 

حقی به (لمنقو ریغ ایل منقواز عم ا)منفعت مالی  ای نیعنسبت به دي عا ایسمی رهر کس به موجب سند » -111ماده 

 حق با رضمعا يعهدت ای معامله يگرید سمیرمنفعت به موجب سند  ای نیعن بعد نسبت به هماص داده و شخاا ایشخص 

هد اخوم محکول سا 74تا  3از شاقه ل عماابه حبس با  و بمحسو سمیر دسناا در جاعل دیبنما ]معامله یا تعهد اولیه[رمزبو

 «.شد
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، یک تعهد یا یک حقی را با یک سند عادی یا رسمی انجام می دهد و دوباره با همان مال یک  کسی نسبت به مالی

ما معامله دوم حتتعهد و حقی را نسبت به شخص دیگری انجام می دهد که معارض با تعهد اولیه است است که این 

  . باید با سند رسمی باشد

سمی و بعد دوباره همین مال رو به یکی دیگر با سند رسمی فروخته مثلا . مال را فروخته حالا یا باسند عادی یا سند ر

است؛ این معامله را معامله معارض گویند. یا یک ملک را اجاره داده با سند رسمی یا عادی بعد با یک اجاره نامه 

 رسمی به یکی دیگر اجاره داده . 

آن مالکیت است یعنی در معامله معارض ،شخص  ا انتقال مال غیر وجود دارد ویک تفاوت مبنایی در معامله معارض ب

ولی در انتقال مال غیر شخص هرگز مالک مال  یعنی یک زمانی مالک بوده نسبت به مال خود این اقدام را میکند

 . نسبت به مال دیگری اقدام می کند نبوده است

 نتیجه معامله دوم معامله اول

 جرمِ معامله معارض است ()حتما باید رسمی باشدرسمی  یا رسمی  عادی

 معامله معارض نیست عادی عادی یا رسمی

 معامله معارض نیست عادی  عادی 

 

، مبنی بر اینکه در معامله دوم هنگامی که معامله با در این جریان یک اختلافی حاصل شد در مورد اموال غیر منقول 

قانون ثبت، مالک را  22و  18و  11توجه به موادسند رسمی است چگونه می تواند معامله معارض باشد؟ یعنی با 

کسی می داند که سند رسمی به نام او باشد ، پس زمانی که اولی عادی و دومی رسمی است دیگر جرم را چگونه 

می توان معارض دانست . چراکه قانون آنکه را که سند رسمی دارد مالک می شناسد نه سند عادی را . لذا در بحث 

ولی معامله اگر معامله اولی، عادی  که در اموال غیر منقول : در معامله معارضاین توجه گردید کهاسناد رسمی به 

جرمی محقق نشده است . ولی در مورد اموال منقول فرقی ندارد اگر اولی عادی یا رسمی  رسمی باشدقطعا باید  دومی

 باشد و دومی رسمی جرم معامله معارض محقق شده است .

بایک رای وحدت رویه این جریان خاتمه پیدا کرد و تا امروز نیز پابرجاست که  1051این بحث ادامه داشت تاسال 

 . در اموال غیرمنقول هردو معامله )اول و دوم( باید رسمی باشد تا شامل جرم معامله معارض گرددبیان کرده است: 

 به روش زیر اعمال میشود: 1051 و رای وحدت رویه 111در یک جمع بندی کلی نسبت به ماده 

 اموال چه منقول باشد چه غیر منقول طبق ماده باید معامله دوم رسمی باشد )کلید اصلی(  -1
 غیر منقول : هردو باید رسمی باشد.در اموال  -2
 .اگر اولی عادی بود و دومی رسمی باشد جرم معامله معارض است در اموال منقول -0

 تمامی شرایط اساسی معامله وجود داشته باشد ؟ آیا در معامله دوم باید***نکته  

در جواب باید گفت که تا معامله دوم تمامی شرایط اساسی یک معامله را نداشته باشد نمی تواند با معامله اولی در   

 تعارض قرار گیرد لذا باید تمامی شرایط اساسی معامله را داشته باشند . 
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ض رتعارض یعنی اینکه باید با معامله اول معا .معارض یکدیگر باشند معاملاتشرط دیگر اینکه باید این  ****

یعنی شخص با سند رسمی ملک خود را می فروشد و سپس آنرا اجاره را می دهد. این در تعارض است . ولی  باشند.

 منافع اجارهمی فروشد در این حال تعارضی رخ نداده است چرا که  اگر چنانچه ابتدا ملک خود را اجاره داده و سپس 

 داده شده هیچ تعارضی ندارد بعد از اتمام مدت اجاره شخص خریدار ملک را تحویل می گیرد.

 **** نکته در مورد حق مثل رهن چگونه می باشد ؟

 و ! در اینجا باید گفت اولی حق استمال را در رهن بانک قرارداده و آن مال را به دیگری فروخته است  مثلا رسماً

  برعکس انتقال مال غیر، حق را شامل می شود. حق را نیز شامل می شود.طبق ماده و در اینجا دومی معامله 

داده شود و زوج این سند را به کسی دیگر منتقل می دانگ به عنوان مَهر به زن  3***** در عقد ازدواج اگر سندی 

 به عنوان حق زن در قالب مهر است کند، به لحاظ اینکه اگر سند مطالبه نشده باشد مالکیت حاصل نشده ولی چون

لذا شامل معامله معارض می باشد و الویت با زن است. انتقال مال غیر نیست و همین که معارض است کافی است 

 و جرم به این واسطه جرم معامله معارض است .

که اگر شخص شامل  قانون مجازات انتقال مال غیر بر می گردیم  . در این ماده بیان شده است 1****** به ماده 

 ....«قانون عمومی محکوم میشود.  208و مطابق ماده »...... شرایط ماده باشد کلاهبردار بوده و

هزار 133سال حبس و جزای نقدی تا  0ماه تا  3قانون عمومی نیز بیان شده بود که مجازات شخص از  208در ماده 

 هزارتوامان جزای نقدی بود. 13سال حبس و  0تا ماه3لذا برای انتقال مال غیر  ( .1031ریال بود .)مصوب

این است که باید کدام ماده را لحاظ کرد !؟موارد مجازات مربوط به قانون تشدید   نکته ای که در اینجا بیان می شود

 باید به اجرا گذاشته شود؟! 208یا مجازات مندرج در ماده

بود چون قانون به  208سپهوند که معتقد به اجرای ماده این اختلاف نظر در رویه قضایی وجود داشت . ازجمله دکتر

اعمال شود لذا تکلیف  208سال حبس و..( بیان کرده که براساس ماده 0ماه تا3جای اینکه بیان کند نوع مجازات را )

لذا با این استدلال دکتر نمی توان ماده تشدید را اعمال کرد. چون منظور  گذاشته است . 208را براجرای ماده

 سال بوده و پیش بینی نمی کرده که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. 0ماه تا3انونگذار ق

. در یک دوره دادگاه های کیفری به به دو درجه تقسیم 515بالاخره یک رای وحدت رویه به شماره  1010در سال 

درجه دو به جرائم پایین تر.  به بالای حالا( و 1می شد . دادگاه کیفری یک به جرائم مهم رسیدگی می کرد )درجه 

کرد که مجازات انتقال مال غیر  مجازات قانون تشدید است و باید در دادگاه های کیفری این رای وحدت رویه اعلام 

سال برای مشدد 13تا2سال ساده و 1تا1را قبول نکرده است . پس مجازات  208دگی گردد . یعنی قانون سییک ر

 و معادل مال جزای نقدی.

سپهوند می گوید که این بنا درست نیست چون رای وحدت رویه نوع دادگاه را تعیین کرده نه مجازات را و بر دکتر 

اساس این قاعده که باید رای وحدت رویه را به قدر متیقن آن تفسیر کرد یعنی انچه موضوع رای وحدت رویه است 

یعنی چون مورد خاص است در دادگاه کیفری یک  اعمال مجازات گردد . 208نه بیشتر و نه کمتر. لذا باید باماده 

 رسیدگی گردد.
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الان نیز این رای وحدت رویه در صلاحیت کاربرد ندارد با اینکه در حال حاضر نیز دادگاه کیفری یک و دو داریم ولی 

 در بحث کیفری یک صلاحیت در زمره جرائم درجه سه به بالا می باشد لذا شامل کلاهبرداری نمی شود .

نرا برای جرم آل الان رویه بر اعمال مجازات قانون تشدید است چون بیان کرده درحکم کلاهبردار لذا مجازات در ک

در مورد مشدد نیز هرچی درنظر گرفته شده برای این جرم نیز درنظر گرفته می شود . ولی  در نظر گرفته می شود .

ندارد . یعنی فریب جزء شروط نیست لذا زیاد با فلسفه در اینجا بحث فریب پیش می آید که در اینجا فریبی وجود 

 ماده قانون هماهنگ نیست .

اما در مورد شرایط دیگر نیز در قانون تشدید نسبت به قابل تعلیق نبودن و تبدیل و تخفیف بیان شده ، لذا چون 

ز بیان شده که در حکم کلاهبردار قانون انتقال مال غیر نی 1درمورد کلاهبرداری آن شرایط در نظر گرفته شده و در ماده 

قانون تشدید، در مورد انتقال مال غیر نیز اجرا خواهد شد ، چرا که  1است پس تمامی آن موارد ذکر شده درماده 

 اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست .

دراجاره قضیه فرق در فروش مال مورد جرم را درنظر می گیریم . ولی دی که برای انتقال مال غیر ؛ جزای نق****در 

سال اجاره جزای آنرا در نظر گرفت. مثلا یک به میزان مالی که گرفته باید با درنظر گرفتن تفسیر به نفع متهم؛  می کند

منعقد شده و دو ماه آنرا گرفته و ده ماه مابقی را نگرفته لذا به مقدار دوماه که گرفته جزای نقدی را باید بپردازد. اگر 

 سال .1تا1باشد فقط حبس را شامل می گردد  هیچ پولی نگرفته

 ***** در جریان رد مال در انتقال مال غیر مسائل و مباحث بسیار است ولی به تعدادی از آنها اشاره می گردد  :

اگر کسی ملک دیگری را به شخص ثالثی بفروشد خریدار با حسن نیت بدون اطلاع مال را می خرد و آنرا به  -1

و بعد معلوم می شود که فروش مال غیر بوده ؟ در اینجا آقای دکتر صادقی معتقدند : دیگری اجاره می دهد 

چون مستاجر حسن نیت داشته واز موضوع بی خبر بوده لذا برای رعایت انصاف و عدالت باید او را در جریان 

د عین دادخواست تخلیه دعوا قرار داد تا او از خود دفاع کند و لذا اجاره به قوت خود باقی بماند و مالک برای ر

 )در اینجا آثار مهم نیست یعنی این به معنای این نیست که مالک منتظر شود تا مدت اجاره تمام شودبدهد.

چون لزومی ندارد چون معامله اول باطل بوده منظور این است که مستاجر را در جریان دعوا قراربگیرد بعد 

یفری وظیفه این کار راندارد باید در دادگاه حقوقی بررسی ملک را تخلیه کند. منظور این است که دادگاه ک

  گردد تا رد مال انجام گیرد(
اساسا در اجاره مالِ دیگری، رد مال به معنای این است که چون مستاجر از انتقال مال غیر آگاه نبوده لذا باید  -2

در جریان دعوا قراربگیرد یعنی در دادگاه حقوقی دعوا مطرح گردد. مالک به دادگاه مراجعه می کند و اجرت 

ر می دهد تا از خود ارائه دفاع کند سپس مال به را درجریان دعوا قرا المثل را از مستاجر می گیرد و مستاجر 

گر ا به ید قبلی مراجعه می کند . رفتن مقدار مالی که قبلا بابت اجاره دادهبرای گمالک برمی گردد و مستاجر 

مستاجر آگاه باشد هم باید عین را پس دهد و همچنین خود مستاجر چون انتقال گیرنده آگاه است لذا مجرم 

 نیز می باشد.
صورت کلی منظور از رد مال در این قانون یعنی اگر شخص خود مال را رد نکرد او را حبس کرده و دیگر  به -0

تکلیفی براین نیست که اقدام دیگری توسط دستگاه قضایی انجام گیرد. یعنی اگر شخص مال را داد که هیچ 

بود . لذا اگر سند رسمی تنظیم اگر نداد اورا حبس کرده تا موقعی که مال را رد کند در زندان باقی خواهد 

شده باشد یک دادخواست ابطال سند نیز باید داده شود. چون رد مال مشمول ابطال سند نیست  یا اگر مال 
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به صورت سند عادی تحویل شده ملک را تحویل نمی دهند تا وقتی که دادخواست خلع ید داده شود تا اقدام 

مالش را تحویل بگیرد قانون این است که اگر شخص خود برود بعدی صورت گیرد . در اینجا فقط تفاوت در 

 از او حمایت می کند.
م و زیان ناشی از جر دکتر خالقی حتی معتقد است که مواردی مثل ابطال سند و خلع ید جزء دادخواست ضرر

 د .ردیعنی در دادگاه کیفری نمی شود آنرا مطرح کرد باید در دادگاه حقوقی مطرح گ هم محسوب نمی شود.
به صورت کلی در جرائم در حکم کلاهبرداری در مقوله ردمال ، یعنی هر حکمی که برای کلاهبرداری درنظر  -1

گرفته شده برای انتقال مال غیر نیز در نظر می گیریم . ولی باید در نظر داشت که این به معنای این نیست 

ل غیر، مابردن  کلاهبرداری عناصری چون این جرائم مثلکه عناصر آنرا نیز در نظر داشت .چراکه در مورد 

اغفال و ضرر زدن نیازی نیست. قانونگذار فقط به جای اینکه مجازات کلاهبرداری را در نظر بگیرد از  فریب و

لفظ کلاهبرداری استفاده کرده است . به این نوع مجازاتها ، مجازات احالی گویند. یعنی مجازات را به یک 

که چنان که باید مورد مقبول نیست. ممکن مشکلاتی را به بار بیاورد. بهتر است  جرم دیگر احاله می دهند.

 شفاف برای هر جرم، مجازاتی در نظر گرفته شود.

 نمونه سؤال :

شخصی به دیگری بدهکار است به جای بدهی به او زمینی می دهد و به اتفاق طلبکار به سرزمین پیشنهادی در 

او نشان می دهند و بعد از دیدن زمین به بنگاه مراجعه می کنند و بنگاه نیز قیمت  ازای طلب می روند و زمین را به

زمین را تعیین می کند و در دفتر اسناد رسمی اقرارنامه ای تنظیم می شود که در ازای بخشیدن بدهی زمین به 

لی در ه و زمین اصشخص طلبکار تنظیم سند گردد. بعد معلوم میشود زمین نشان داده شده زمین مورد نظر نبود

ولی زمین متعلق به شخص مالک بوده . و از طرفی نیز زمین قبلا برای  جایی دیگر باقیمتی بسیار پایین تر است.

 برادر شخص مالک به ضمانت گذاشته شده است ؟

ست ادر دو قسمت است اول اینکه مانور متقلبانه انجام شده و با یک فریب مال شخص را در قبال اقرارنامه برده 

ضرر وارد شده و شخص متقلب نیز نفع هم برده است .در این قسمت کلاهبرداری انجام شده است . قسمت دوم 

معامله معرض است شخص با وکالت رسمی ملک را به نام زده و بعد رسما هم در شورای حل اختلاف مال را به 

 ضمانت گذاشته است .

اه آنرا در فروش مال غیر به عوض مال خود وارد کردن است. در یک نکته در این سوال وجود دارد و آن به اشتب  

آنجا ذکر شده که اگر کسی دعوایی مطرح شده باشد و کسی به عنوان کفیل مال را معرفی کند. در این مقوله 

زمانی اجرا می شد که مال برای خودش نباشد و مال کسی دیگر را به عنوان ضمانت یا کفالت به اجرا گذارد . ولی 

ر اینجا قبلا مال را به عنوان ضمانت گذاشته بعد فروخته یعنی مال در ابتدا که به ضمانت گذاشته بود متعلق به د

 خودش بوده . بعد از ضمانت مال را واگذار کرده است.

 

 کلاهبرداری رایانه ای - 5

اری اینکه چه زمانی کلاهبردپنجمین مورد از جرائم در حکم کلاهبرداری کلاهبرداری رایانه ای می باشد. تشخیص  

 سنتی و چه زمانی رایانه ای است نیاز به کمی دقت و مهارت دارد که به آن پرداخته می شود .
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به صورت کلی در جرائم رایانه ای اصولا رایانه یا وسایل مخابراتی وسیله جرم می باشد یا خود داده های مخابراتی 

ری سنتی است ولی به وسیله ادوات و وسایل رایانه ای انجام می موضوع جرم است. یعنی در مورد اول کلاهبردا

گیرد و در مواقعی داده ها باعث کلاهبرداری می گردد که این را کلاهبرداری رایانه ای گویند. مثلا به وسیله کامپیوتر 

ر آن داده ها یجعل کردن یک جرم سنتی به وسیله رایانه است. اما با ورود به یک سایتی اقدام به دستکاری و تغی

 صورت کلاهبرداری رایانه ای است. می کند که در این

یا از طریق اینترت یک شخصی را گول زده و از طریق اینترت پولی را به حساب کلاهبردار ریخته اینجا هم 

 کلاهبرداری سنتی است که به وسیله کامپیوتر انجام شده  است .

ر جرم مواردی که وسیله می تواند د . از جمله ر به تاکید و پیش بینی قانونمگ وسیله و روش در جرم تاثیري نداردمعمولا 

 بیان شده است . ق.م.ا 647ماده که در است.  "جرم نشر اکاذیب"دارای اهمیت باشد 

هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومي یا مقامات رسمي به وسیله سامانه رایانه اي یا مخابراتي اكاذیبي را » -647ماده 
منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقي یا 

تلویحي نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا حقوقي به طور صریح یا 
(ریال تا 403330333نشود، افزون بر اعاده حیثیت )درصورت امكان(، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون)

 «.دو مجازات محكوم خواهد شد (ریال یا هر5303330333چهل میلیون )

نشر اکاذیب ممکن است یک جرم سنتی باشد ولی نشر کذبی توسط رایانه یا هر وسیله مخابراتی که انجام گیرد 

 طبق قانون وسیله این نشر اهمیت خواهد داشت لذا  باید به این ماده مراجعه گردد . 

ن تعزیرات و درقانو مخابراتی انجام به شکل سنتی خواهد بوداگر نشر اکاذیب توسط وسیله ای غیر از رایانه و وسایل 

 در سایر جرائم وسیله دارای اهمیت نخواهد بود . (.133الی311در بخش جرم نشر اکاذیب )مواد

درجرائمی مثل سرقت رایانه ای یا جعل رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای چیزی که اهمیت دارد ؛ داده های رایانه ای 

مخابراتی است یعنی جرم باید علیه داده های رایانه ای و مخابراتی باشد. یعنی پیامها و داده ها را تغییراتی در آن و 

 ایجاد کند یا سرقت و حک و .......... .

 رایانه ایکلاهبرداری عنصر قانونی جرائم **** 

و  1082)مبادلات الکترونیکی(مصوب قانون تجارت الکترونیکی 31ماده است :  دو عنصر قانونیاین جرم دارای 

به لحاظ مقدم و موخر بودن قانون  می باشد. 1088مصوب  )ق.تعزیرات(قانون جرائم رایانه ای 111ماده دیگری 

جرائم رایانه ای موخر از جرائم تجارت الکترونیک است. ولی این به معنای نسخ و نقض دیگری نیست . در این مورد 

د : هر موقع کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیک انجام شد در قالب قانون به این شکل باید عمل گرد

  تجارت الکترونیک قرار می گیرد . و اگر در غیر بستر تجارت الکترونیک بود در قالب جرائم رایانه ای خواهد بود .

یعنی هرنوع تجارت الکترونیکی و هرنوع معامله اینترنتی را مبادلات الکترونیکی گویند .اگر در حین معامله کلاهبرداری 

 قانون تجارت الکترونیک اعمال مجازات می گردد .  31انجام شد جرم کلاهبرداری رایانه ای با مستند قانونی ماده

یل ها و داده ها تغییر کرد در قالب جرائم رایانه ای قرار خواهد گرفت . اگر معامله و مبادله ای در کار نبود و فقط فا

 قانون جرایم رایانه ای قانون تعزیرات . 111یعنی طبق ماده 
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و  ایهای رایانهستمها و سیها، برنامه«داده پیام»از  غیرمجازاستفاده و یا استفادههرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء» - 76ماده 
ی و غیره دیگران ارایانهسیستم ، مداخله در عملکرد برنامه یا«داده پیام»ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف و وسایل ارتباط از راه دور

 الیمآن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات و نظایر های پردازش خودکاررا بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم
قدی سه سال و پرداخت جزای نبه حبس از یک تا محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال اموال دیگران را ببرد مجرمکند وتحصیل  

 .شودمعادل مال مأخوذه محکوم می
 «.باشدماده می اینشروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در -تبصره 

شخصی از طریق سیستم دیگری را فریب دهد یا خود سیستم را فریب دهد .  مثلا : برای اینکه شخصی را برای 

ترغیب کنم و برای جلب اطمینان حساب را دستکاری می کنم به طوری که شخص مقابل فریب انجام یک معامله ای 

قدام به معامله با من می کند درحالی که بعد می خورد به این تصور که من حساب بانکی پر پولی دارم از این طریق ا

متوجه می شود چنین چیزی واقعیت نداشته است . چون معامله اینترنتی است به قانون تجارت الکترونیک مرتبط 

 می شود.    

در یک زمان شخص سیستم پردازشی را فریب می دهد .یعنی داده ها را تغییر می دهد حالا از طریق حک کردن یا 

اقدامی دیگر در داده ها دست برده و ایجاد تغییر می کند . مثلا یک شرکتی در سایت خود اعلام می کند  هر نوع

افرادی که یک ویژگی خاص دارند )مثلا مهندس هستند( شرکت حاضر به همکاری با آنها خواهد بود . شخص 

ردار باعث می شود که شخص کلاهب کلاهبردار اقدام به تغییر در خود سیستم می کند  و از طریق حک کردن سیستم

 نسبت به اون مشخصه ها مجاز شناخته شود و وارد همکاری یا معامله گردد . در اینجا سیستم فریب خورده نه فرد .

ها یا کردن داده  یا متوقفهرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد  » - 141ماده
ز یک تا پنج ا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس

 «.ازات محکوم خواهد شدریال یا هر دو مج(۰۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲ریال تا یکصد میلیون )(۰۲۰۲۲۲۰۲۲۲سال یا جزای نقدی از بیست میلیون)

ان یعنی قربانی حتما باید انس فرق اساسی آن با سنتی دراین است : در کلاهبرداری سنتی انسان فریب می خرد

و داد های  رایانه ای و مخابراتی باید فریب  سامانه موضوع جرائمِ رایانه ای؛  بادر کلاهبرداری رایانه ای ، باشد. اما

 . بخورند

فریب انسان نیز ممکن است وجود داشته باشد کسی از طریق تغییر داده  ،الکترونیک  در قسمت اول مادهدر مبادلات 

اگر در  . فریب می خوردانسان با موضوع تجارت الکترونیکی نیز یعنی قربانی در کلاهبرداریها دیگران را بفریبد 

 بستر تجارت الکترونیکی باشد .

 در هردو قانون چیزی که باید تغییر داده شود داده های مخابراتی و رایانه ای ست. 

پس اگر کسی دربستر مبادلات الکترونیکی از داده ها استفاده غیرمجاز کند که باعث فریب دیگران گردد و مال را 

 قرار داده شود. 31ببرد باید در قالب ماده 

 111و مال راببرد در قالب کلاهبرداری رایانه ای قرار می گیرد طبق ماده و اگر خود سیستم پردازشی را فریب دهد 

 اعمال قانون می گردد .

 

 جرم کلاهبرداری رایانه ای مقید است ، به منفعت از عمل مرتکب**** 

صحبت  101 مادهنیز نزدیک است ولی در  111قانون جرائم رایانه ای قانون تعزیرات نیز به موضوع ماده  101ماده 

از جعل شده است . بسیاری از عناصر جرم کلاهبرداری رایانه ای را نیز دارد مثل تغییر و ایجاد و... ولی تفاوت عمده 

 ،بردن امتیاز و منفعت است که اگر منتهی به منفعت نشود جعل است ولی اگر منتهی به منفعت گردد  111 باماده آن 
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وارد کردن ضرر شرط نیست .  .به بردن منفعتهبرداری رایانه ای مقید است اهبرداری رایانه ای است یعنی کلاکل

یعنی حتی اگر به کسی ضرری وارد نشود ولی منفعتی از آن برای مرتکب حاصل گردد کافی است تا جرم محقق 

 شود.  

 

 عنصر روانی جرائم کلاهبرداری رایانه ای******
 فعل است . سوءنیت عام لازم دارد. که همان عمد در ارتکاب

سوء نیت خاص نیز لازم است : که همان تغییر داده ها به قصد و نیت بردن منفعت . اگر قصد و نیت او از تغییر 

شهرت یا هرچیزی دیگری جز منفعت باشد کلاهبرداری رایانه ای نیست . ولی در این مواقع ممکن است جعل 

ی نیست همین که داده ها را تغییر دهد کافی است تا محسوب شود چون در جعل دیگر نیازی به منفعت و چیز دیگر

 جرم محقق گردد .

 

 عنصر مادی جرائم کلاهبرداری رایانه ای******* 

 بخش است : 0عنصر مادی این جرم شامل 

 فعل مثبت مادی :با ترک فعل واقع نمی گردد. -1
رم محقق اشتباه داده ای تغییر کند جغیرمجاز بودن . اگر در جایی براثر اشتباه این اتفاق بیفتد یعنی براثر یک  -2

 نشده است .
 بردن وجه، منفعت، خدمات، امتیازات . یعنی عمل مرتکب باید منتهی به این اعمال گردد. -0

 

 اگر منتهی نشود به منفعت ، خدمات و امتیازات به هر دلیلی آنچه که مشخص می کند این عمل ارتکابی او ؛

جعل بوده یا شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای است یا اصلا جرم نبوده!  باید  به سوء نیت خاص او برگردد :  یعنی 

شود شروع به کلاهبرداری رایانه ای می باشد . یعنی باید قصد و نیت او محرز گردد و موفق به بردن امتیاز و مال ن

مشخص شود شخص قصدش از این کار چه بوده اگر قصدش بردن منفعت نبوده جعل محسوب می گردد ولی اگر 

 . سوء نیت خاص را داشته ولی موفق نشده شروع به کلاهبرداری رایانه ای می باشد

 

 

 ()مهمتحصیل مال نامشرع – 3
 جرائم مربوط به جرائمِ در حکم ِ کلاهبرداری ؛ جرم تحصیل مال نامشروع است .از دیگر 

 

 تحصیل مال نامشرع عنصر قانونی جرم*****

 قانون تشدید عنصر قانونی این جرم می باشد . 2ماده 

واز گردد نظیر جميهركس به نحوي از انحا امتیازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض » - 2ماده   
شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع  و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميصادرات و واردات

ن فاقد آضوابطي توزیع نماید مرتكب تقلب شود و یا به طور كلي مالي یا وجهي تحصیل كند كه طریق تحصیل كالاهایي كه مقرر بوده طبق
محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدي معادل دو برابر مشروعیت قانوني بوده است مجرم

 مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
این  ررات تبصره یك ماده یكدر موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مكلف به رعایت مق -تبصره 

 «.خواهد بودقانون
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این ماده به جرم تحصیل مال نامشروع شهرت دارد . ماده شامل دو بخش است :  بخش اول آن مربوط به یکسری 

امتیازات خاص است که به افراد داده می شود . )مثل موافقتهای اصولی .یا مثلا شرایط خاصی که به افراد در مورد 

یا مسکن به آنها داده می شود مثل امتیاز مسکن به جانبازان و...( این افراد با این امتیازات اقدام به فروش  ازدواج

ذا این حساسیت ها بسیار زیاد بود این امتیازات می کنند  که آنرا جرم می داند. )زمان تصویب در زمان جنگ بوده ل

 تا از فروش جلوگیری کنند( 

ست مجرم ا به طور كلي مالي یا وجهي تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانوني بوده » ...در بخش دوم : بیان شده 
یعنی قسمت دوم ربطی به قسمت اول ندارد . و بیان کرده هرکسی تحصیل مال نامشروع بکند مجرم  می ...« محسوب

این یعنی اینکه بسیاری از چیزهایی که در شرع حرام است جرم است ، مثلا غش در معامله نیز حرام و جرم  باشد.

 محسوب می شود. و هرچیزدیگر حرام.

از نگاه علمای حقوق این می تواند دامنه گسترده ای را شامل گردد لذا برای محدودکردن دامنه این قانون ؛ تفسیر 

اده ناظر به قسمت اول است! یعنی تحصیل مال نامشروع نیز به کسانی برمی گردد که به این شده که قسمت دوم م

 موافقت اصولی دارند نه هرکس دیگری .

اما دکتر صادقی معتقد  است که این دو بخش هیچ ربطی به یکدیگر ندارد و با چه استنادی می توان قسمت دوم را 

 کلی و مجزاست. ناظر به قسمت اول دانست چون با )یا( آمده، یعنی

روعیت فاقد مش »..... قانونگذار بیان کرده  است "قانونی بودن"اما چیزی که باعث می شود دامنه را محدود کنیم قید 
یعنی هم خلاف شرع و هم در قانون ذکر شده باشد واگر چنانچه چیزی خلاف شرع  ... «است مجرم محسوب  قانوني بوده

 مشمول این ماده نیست.باشد و در قانون ذکر نشده باشد 

این خود نیز یک ایردای را برخود دارد ؟ ! اینکه چه لزومی دارد آنچه که در قانون به عنوان جرم تلقی شده و عنوان 

خود را دارد به این ماده تعمیم داده شود و براساس این ماده مجازات گردد.چراکه خود جرم اتفاق افتاده در قانون با 

ذکر شده دیگر چه نیازی به تطابق با این ماده است!؟ مثلا دکتر کاتوزیان می گوید من با علم یک عنوان مجرمانه ای 

اینکه بدانم این موارد که در قانون  ذکر شده)امتیازات و..( و شخص از راه کلاهبرداری بدست آورده آنرا مجرم است 

 . یا مثلا می دانم از طریق سرقت بدست آورده آنرا بخرم! 

نظر را نیز درست نمی دانند. چون هرکدام از سرقت و کلاهبرداری یک جرم مجزاست و شخص خود  عده ای این

 اقدام به جرمی نکرده است در هیچ عنصرمادی از جرم شرکت نداشته است

 با گسترة  بسیار،  ولی زمانی در جمع بندی دکتر میرمحمد صادقی معتقد است این ماده  قطعا یک ماده عامی است

سراغ آن رفت که  عمل ارتکابی را با اعمال مجرمانه دیگر نتوانیم تطبیق دهیم ! یعنی در جایی که عنوان باید به 

  مجرمانه دیگری نباشد به این استناد می کنیم .

در حال حاضر در رویه نیز از این طریق استفاده می شود و هر موضوعی که نامشروع باشد از این ماده استفاده می 

 کنند.

بسیاری از مواردی که مشمول کلاهبرداری نمی شود ، مشمول این ماده دانست . مثل سکوت در معامله ای که لذا 

مثلا شخصی معامله ای را انجام داده و یک کالایی را که معیوب بوده و عیب  عیب مال را می دانی و بیان نمی کنی ،

چون عنوانی برای آن پیدا نمی کنیم لذا از این  اینجاآن مخفی بوده را سکوت کرده و چیزی نگفته و آنرا فروخته در 

 ماده استفاده می گردد یعنی تحصیل مال نامشروع کرده است.

ترک فعل نسبت به هرچیزی که در قالب کلاهبرداری نمی گنجد با این ماده می توان تطبیق داد یعنی تحصیل مال 

کوت کردن در مواردی که شخص من را با دیگر اشتباه نامشروع. مثل استخدام با جعل مدرک و دریافت حقوق . یا س

 گرفته پول را می گیرم و نمی گویم من آن شخص نیستم اینجا تحصیل مال نامشروع کرده است .
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]بعضی حقوق های نجومی را بااین ماده  تطبیق می دادند چون عنوان مجرمانه ای نبود نمی توانستند آنها را محکوم 

استناد می کردند. ولی خب به هر جهت گرفتن حقوق نامشروع نبود بلکه از ضعف قوانین استفاده کنند به این ماده 

شده بوده و درجاییکه قانون چیزی را مشخص و معین نکرده بوده استفاده می کردند مثلا در بحث پاداش ها قانون 

 نامشروع دانست .[ مقدار مشخص را برای پاداش در نظر نگرفته بوده . پس نمی شد آنرا تحصیل مال

 

 به :**در موارد دیگری نیز جرائمی در حکم کلاهبرداری وجود دارد از جمله می توان 

 قانون ثبت اشاره کرد. 111و  113و  135کلاهبرداری در امور ثبتی اشاره کرد که در مواد

در شرکتهای مختلط  211در شرکتهای سهامی یا ماده  211کلاهبرداری در بحث شرکت ها در قانون تجارت مثل مواد

 در شرکتهای با مسئولیت محدود . 115سهامی یا ماده 

قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب سال  1و یک مورد نیز در قانون تصدیق انحصار وراثت وجود دارد. یعنی ماده 

ا کتمان کند و : در مورد کسی که می خواهد انحصار وراثت بگیرد با علم به اینکه وارث دیگر ی وجود دارد ر 1031

اقدام به گرفتن انحصار وراثت کند در حکم کلاهبرداری خواهد بود. مثلا زوجه شخص متوفی می داند که متوفی زوجه 

دیگری داشته ولی پنهان کرده است و بعد اقدام به گرفتن انحصار وراثت کند مجرم بوده و در حکم کلاهبردار خواهد 

 بود .

 

 

 ت ـانــت در امـیانـرم خـج
از جرائم کهن می باشد که در طول گذرزمان روش آن تغییر کرده ولی در کل یعنی هرکسی که نسبت به مال دیگری 

عنی کسی یخیانت بکند سابقه طولانی دارد. در گذشته کلاهبرداری و سرقت با عنوان خیانت در امانت قابل تطبیق بود 

.    این جرم مشمول تعزیرات است طبق قاعده : التعزیرُ مال کسی را میبرد و برنمی گرداند مشمول این جرم می شد 

در قانون بحث خیانت در امانت پیش بینی شد و  1031لِکُلِ عَملِ مُحرَم)هرعمل حرامی مشول تعزیر است(. درسال 

که  1031مجازات آن از کلاهبرداری بیشتر شد بعدها جرم کلاهبرداری تشدید شد . آنچه که مهم بود در قانون سال 

خیانت در امانت مشمول اموال غیر منقول نبود. فقط منقول را شانل بود . علتش این بودچون از قانون فرانسه برگرفته 

صریحا اعلام شده بود که  1031شده بود )درفرانسه سرقت و خیانت در امانت یک عنوان داشت(. در قانون سال 

 شامل اموال غیرمنقول نمی باشد .

 اع ازتم به جای تعریف خیانت درامانت به جای کلمه امتعه از کلمه ابنیه استفاده برد. یعنیدر  1032در قانون سال 

 . ولی باز صریح از واژه غیرمنقول استفاده نکرد. استفاده کردبنا )غیرمنقول(

 صراحتا اموال غیر منقول ذکر شده است. 311ماده در  1015سال قانون تعزیرات تا اینکه در 

 

هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههر  » – ۴1۶ماده 
 اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد بی یا هر کار با اجرتیا برای وکالت یا

بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه نزد او و شخصی که آن اشیاء
      .«تا سه سال محکوم خواهد شد

 

با اضافه شدن اموال غیر منقول البته یکسری مشکلات نیز پیش می آید ! اینکه در این موضوع خیلی نمی توان رزی 

در امانت با یکسری جرائم دیگر قائل شد. مثل جرم تخریب و تصرف عدوانی و... . مثلا کسی مال بین جرم خیانت 

!؟ در اینجا به کدام عنوان مجرمانه باید رجوع غیر منقول را امانت می دهد و شخص آن ملک را تخریب می کند 
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دیگری امانت داده شده مثل اجاره ! که کرد!؟جرم خیانت در امانت یا تخریب !؟ یا در تصرف عدوانی که ملک را به 

ید امانی است . حال بعد از اتمام مدت اجاره مستاجر با اخطار ده روزه ملک را تخلیه نکند به عنوان متصرف عدوانی 

شناخته می شود و از طرفی می تواند خیانت در امانت نیز تلقی گردد . چون مال غیرمنقول که هست! ید هم امانی! و 

 مال را برگرداند ! ) آیا باید گفت تعدد معنوی است یعنی یک عمل شامل عناوین مجرمانه متعدد است( .قرار بوده 

در بحث تصرف عدوانی و خیانت در امانت به سوء نیت توجه می کنیم . اگر شخص نیت دارد که از ملک استفاده 

مال دارد به آن عنوان خیانت در امانت  کنددو پس ندهد آنرا در حکم متصرف عدوانی می دانیم. اما اگر قصد تصاحب

 می دهیم.

در سایر موارد غیرمنقول و یا منقول می تواند مشمول تعدد معنوی باشد و در این صورت مجازات اشد را برای آن  

 باید درنظر گرفت. باید دید بین دو جرم کدام مجازات آن اشد است و آن را برای او در نظر گرفت.

کی نتوانستیم قائل بشویم بین دو جرم از تعدد معنوی استفاده کرده و مجازات اشد را برای ****پس اگر هیچ تفکی

 آن در نظر می گیریم.

  

 تعریف جرم خیانت در امانت :
 در قانون تعریفی برای آن نکرده و به ذکر مصادیق بسنده کرده است ولی در تعریف دکتر صادقی بیان شده است : 

 ،الکم مالی که از طرفِ نیتِ توام با سوء از استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودنِ ؛است خیانت در امانت  عبارت))

 (( .آن بوده است معین رسانیدنِ بر استرداد یا به مصرفِ بنا به کسی سپرده شده است و ،قانونی یا متصرفِ

 

 امانت قانونی  -2امانت عقدی)قراردادی(  – 1ما دو نوع امانت داریم : 

امانت عقدی :در یک زمانی در قالب عقود امانت شکل می گیرد .مثل ودیعه : کسی که مالش را به دیگری امانت  - 1

می دهد تا مجانا از آن استفاده کند . یا عاریه ؛ مال را به شخصی می دهیم تا از آن استفاده کند و برگرداند . یا در 

 اجاره نیز همیگونه است.

که خود قانون اقدام به امانت سپردن می کند ؛ مثل ولی، قیم نسبت به اموال محجور یعنی  امانت قانونی : مواقعی – 2

 نسبت به اموال محجور ید امانی دارد.

 

**** در جرم خیانت در امانت نیازی نیست که حتما امانتِ عقدی باشد .  چون در ماده بیشتر صحبت از موارد عقدی 

بلکه شامل امانت قانونی را نیز شامل می گردد . واگر قیم و ولی نیز خیانت کنند کرده پس حتما امانت عقدی باشد ! ؟ 

 در زمره جرم خیانت در امانت خواهد بود .

****بعضی از عقود امانی هم وجود دارد که درماده نیامده ولی شامل آنها نیز می شود مثل عاریه از آنجا که ماده 

یعنی همه موارد امانت عقدی و قانونی و مواردی که در ماده قانون « . ... بی اجرت یا هر کار با اجرت....» بیان شده است 

 نیز نیامده شامل آن می گردد.

 آنچه که مهم است این است که مال به شخصی سپرده شده باشد .

د چون نسایر عقود غیر امانی را شامل نمی شود مثل قرض که انتقال مالکیت است و باید مثل یا قیمت آنرا برگردا

 رابطه امانی در آن وجود ندارد .

یا رهن زمانی امانت است که شخص مال در رهن را به طور امانت در نزد کسی دیگر بگذارد ولی همین مال را می 

تواند خودش که به امانت گذاشته نیز داشته باشد .مهم حق رهن و تقدمی است که ایجاد شده . اگر مرتهن اجازه 

 ندارد . اگر مال مورد مرهونه به صورت امانت سپرده شده باشد و در آن صورت خیانت شود. ندهد این امکان وجود
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 آیا این دو جرم باهم قابل جمع هستند؟ کلاهبرداریبا  خیانت در امانت جرم مقایسه
   شباهت این دو در این است که در هردو جرم شخص با رضایت مال را به مجرم می دهد. 

 :تفاوتهای این دوجرم 

 مانور متقلبانه در کلاهبرداری هست ولی در خیانت در امانت نیست. -1
بردن مال در کلاهبرداری پس از اقدامات مانور متقلبانه است . عنصر مادی باید قبل از بردن مال باشد.  -2

اما در خیانت در امانت عنصر مادی جرم پس از اخذ مال است . مال گرفته شده بدون هیچ اقدامی 

 ز گرفتن مال اقدامات مادی را انجام میگیرد. است ولی پس ا
 سوال: 

شخصی باجعل سند خود را امین جلوه می کند درحالی که امین نیست ! دیگری اعتماد می کند و مال را 

.)مثل مواقعی که شخصی در پیشخوان صندوق امانات ایستاده در حالی که صاحب اصلی به او می دهد

خود را مسئول آنجا معرفی می کند ، شخص اعتماد می کند و کیف نیست و از فرصت استفاده کرده و 

 خود را به او می سپارد و مجرم کیف را خالی می کند ! ( چه جرمی اتفاق افتاده ؟

در اینجا ابتدا باید دید براثر چه چیزی اعتماد حاصل شده یعنی شخص با یک مانور متقلبانه خود را به 

غفال کرده و مالش  را برده لذا وقتی مانوری برای بردن مال به جای کسی دیگر جازده و  شخص را ا

 میان می آید پس قطعا کلاهبرداری خواهد بود. 

بنابراین با این اوصاف و دو تفاوت  بیان شده معلوم می گردد این دو جرم هرگز  قابل جمع نخواهند 

 بود .)ممکن است با جرائم دیگر قابل جمع باشد(

حاصله است ! نفع کلاهبردار شرط است)منفعت باید حاصل گردد( ولی نفع خائن تفاوت سوم در نتیجه  -0

در امانت شرط نیست . البته ضرر در هردو وجود دارد . مثلا مالی تلف شده باعث ضرر شده ولی نفعی 

 برده نشده است .
 

انتقال مال غیر است . **در یک جا ممکن است  خیانت در امانت و کلاهبرداری باهم جمع گردد و آن در فروش و 

یعنی مال مورد امانت را می فروشد . یکی از عناصر خیانت در امانت فروش است و فروش یکی از موارد تصاحب 

است در اینجا تعدد معنوی است و مجازات اشد را باید در نظر بگیریم و در اینجا مجازات فروش مال غیر چون در 

 حکم کلاهبرداری است شدیدتر است.

 جرم خیانت در امانت عناصر 

 

 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
 است. 311ماده  عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته» – ۴1۶ماده 
 اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد بی یا هر کار با اجرتیا برای وکالت یا

بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه و شخصی که آن اشیاء نزد او
      .«تا سه سال محکوم خواهد شد

  

 جرم خیانت در امانت مادیر عنص
 عنصر مادی این جرم نیز همانند جرائم دیگر شامل سه بخش است .
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 :  رفتار فیزیکی -1
رفتار فیزیکی ذکر شده و به صورت حصری بوده و بیشتر از این موارد نمی باشد که شامل  311در ماده 

: 

وار که امانت داده شده سنسبت به مال مورد امانت استفاده صورت گیرد.مثل ماشینی استعمال :  -1

 شود . یا لباس مورد امانت را بپوشد.
   و اجازه استفاده به او داده شده ولی سوال : مالی که به امانت داده شده                               

 کرده است در این صورت چه خالتی پیش می آید؟به ناروا استفاده  امین                              

 اگر تعیین شده باشد که خودش استفاده کند و خارج از مورد تعیین شده                               

 استفاده کند خیانت در امانت است . ولی اگر تعیین نشده و گفته استفاده                              

 رف به شکل ناروا استفاده کند کند ولی به چه شکل را مشخص نکرده و ط                             

  یعنی از حدود عرف خارج شده باشد خیانت در امانت محسوب می گردد .                             
: شخص با سوء نیت مال را به هر وسیله ای ازبین می برد . یعنی چه به اتلاف و تلف نمودن مال  -2

مباشرت باشد چه به سبب مال را از بین ببرد . عمدا با سرعت شدید در خیابان شلوغ بی 

 برود.            احتیاطی می کند تا مال ازبین 
 د بود. کندن یک برگ از یک کتاب هم باشد ملاک نخواه اتلاف جزئی یا کلی                              

 مورد امانت نیز خیانت است .                              

  مثلا داشتن ماشین سفید رنگ      نیز می تواند صورت گیرد .  اتلاف وصف                              

 مین رنگ آنرا مشکیشخص مهم است و آنرا امانت می دهد و ا برای                              

 .ولی چون وصف را  ممکن است ماشین شیکتر هم بشودمی کند ! هرچند                               

 ازبین برده است مسئول است.                              

 هم شامل می گردد)برعکس کلاهبرداری( مثلا گلدانی به امانت  ترک فعل                              

    داده شده و باید به آن آب می داده وعمدا آب نداده و گلدان خشک شده                               

 است.                              

افتن که عملا دست ی یعنی کسی مال دیگری را عمدا مفقود کند!؟ یعنی کاری بکندمفقود کردن :  -0

مالک به مال غیر ممکن باشد ! چطور می شود عمدا یک مال مفقود شود!؟ معنای مفقود کردن 

آن است پس چطور می شود گفت که یعنی چه؟! در مفقود کردن خطا و غیر عمد بودن در ذات 

رد اشتباه کعمدا یک مال را مفقود کرد؟! در این صورت آیا تلف شدن محسوب نمی شود؟! نباید 

که مفقود کردن در این ماده به معنای این نیست که خیانت در امانت با سهل انگاری هم امکان 

قود کردن مف؟! هرگز اینطور نیست . لذا  پذیر است یا با بی احتیاطی وتعدی و تفریط ممکن است

 ندازد. مال تلفمحدودی را شامل می شود مثلا انگشتر به امانت گرفته را عمدا در دریا بیا موارد

.لذا سهل انگاری و تعدی نشده و کار را عمدا انجام داده و از طرفی مال راهم نمی تواند پیدا کند

 و تفریط را هرگز شامل نیست.
مال  ،را پس ندهد به امانت گذاشته شده  یعنی برخورد مالکانه داشتن . مثلا مال تصاحب کردن : -1

.درجاییکه شامل فعل است هم ترک فعل استهم  را بفروشد، مال رادر رهن بگذارد. تصاحب

قرابوده مال را به مصرف معین برساند اقدام به آن عمل نمی کند مثلا پول راداده تا به حساب او 

د عمدی بایواریز کند وقتی این کاررا نکند یعنی به نوعی تصاحب کرده و ترک فعل کرده . البته 

 . و با سوء نیت باشد
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یک جرم آنی است به این دلیل که در جرم آنی به عنصر مادی جرم توجه داریم و عنصرمادی  جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت در یک لحظه اتفاق می افتد یعنی از لحظه ای که مال را تصاحب می کند و پس نمی دهد . و هرروزی 

این توجه می گرددکه کجا قصد  به ها دادگاه صلاحیت که می گذرد در آثار جرم است نه عنصر مادی جرم. لذا  در

است . مثلا به او کسی که مال را به او سپردیم یک اظهارنامه می دهیم ،همین که از تاریخ  کرده که مال را پس نداده

اظهارنامه مال را نداد جرم اتفاق افتاده .لذا در اینجا نمی توانیم بگوییم که هر روز که میگذره جرم تکرار می شود. 

مفقود کردن نمی توان گفت که هرروز آنرا مفقود می کند یا هرروز مال را تلف می کند یعنی حتی بعضی  مثلا در مورد

 از موارد را نمی توان گفت که چندبار تکرار می گردد . 
 

 :  اوضاع و احوال  -2
 در اوضاع و احوال جرم در این جرم با توجه با آنچه در قانون نیز آمده است ؛

 شکل بیان کرده است کهاولین شرط را به این  -1
 باشد . "موضوع جرم عین مال یا وسیله تحصیل مال" 

یعنی بیان میدارد که خیانت در امانت شامل مواردی می شود که عین مال باشد )حیوان یا شیء  

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا »  311و..( یا وسیله تحصیل مال است . طبق این قسمت از ماده 
 هر کار با اجرتاز قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یاهایی نوشته

باشد خیانت در امانت محسوب  "عین مال و وسیله تحصیل مال"خارج از این یعنی « .  ....اجرت بی یا

نمی گردد. مثلا کسی که اسرار اختراع خود را به امانت سپرده است و طرف از این اسناد سوء 

ت اساستفاده کرده است . در این صورت خیانت در امانت نمی باشد صرف اسرار اختراع نه عین 

 اختراع . و در شرایطنه وسیله تحصیل، یک حقی است که برای شخص ایجاد می شود به نام حق 

 اوضاع و احوال جرم یکی از آنها مفقود است.
 است . (عنصر سپردن)"سپرده شدن مال"دومین شرط مهم  -2

. یعنی عین و وسیله تحصیل باید حتما سپرده شود . اولین رکن رکین خیانت در امانت است سپردن 

لازمه سپردن این است که : توسط مالک یا متصرف قانونی سپرده شده باشد. اگرشخصی که 

تصرف غیر قانونی دارد هیچ حمایتی از طرف قانون نسبت به آن نخواهد شد . یا مثلا ماشین را 

ی ما هست یعنی به نوعی تصرف ما قانونی است. اگر مالک هستیم یا از طریق اجاره منافع آن برا

شده را به کسی  دزدیبه امانت سپرده شود می تواند به عنوان امانت سپرده شود . ولی اگر مال 

 بسپارد، آن سپردن مال، نسبت به شخصی که سپرده خیانت درامانت نیست.
 شکایت کند .  به جرم خیانت در امانت شخصی که مال را دزدی را سپرده نمی تواند

** اگر مالی که گم شده ، پیدا کنم و بعد آنرا گم کنم یا تصاحب کنم و تلف کنم شامل سپردن نمی 

شود. یعنی مال پیدا شده یک جور امانت در نزد یابنده است و باید صاحب مال را در شرایطی پیدا 

ندهد، خیانت در امانت کند . در اینجا منظور مالی را پیدا کند که می داند صاحبش کیست و پس 

نیست چون شخص صاحب مال که مالش را گم کرده با دست خود مال را به یابنده نسپرده است 

بلکه او خودش آنرا پیدا کرده است . پس حتما باید سپرده شدن مال توسط مالک ییا متصرف 

 قانونی اتفاق بیفتد.

نت محسوب می شود؟ایا ید چگونه است ؟ آیا خیانت در اما تصرف شوهر در جهیزیه زن** 

 شوهر امانی است یا خیر؟ 
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در اینجا در رویه اختلاف است عده ای آنرا ید امانی می دانند . ید امانی قراردادی و اگر شوهر آنرا 

 بفروشد خیانت در امانت را مرتکب شده است. 

آنرا خیانت در امانت نمی داند چون  1/13/51اما در نظریه های مشورتی متعددی هست مورخ 

ممکن فروش مال غیر باشد یا اگر تلف کند باید عنصر سپردن در آن نیست . لذا اگر بفروشد 

 جبران خسارت کند.

 سوال : 

خواهد شد چه جرمی اگر امین فوت کند ورثه امین مال مورد امانت را بفروشد وضعیت به چه شکل 

 را مرتکب شده اند ؟

در اینجا خیانت در امانت نیست چون عنصر سپردن در آن نبوده . مال به ورثه سپرده نشده است 

. درست است که ورثه قائم مقام متوفی هستند و تمام تعهدات و حقوق به آنها سپرده می شود 

و شخص از یک طریق دیگر برای  ولی بحث در اینجا جرم است . و مال به آنها واگذار نشده

 رسیدن به مال خود باید اقدام کند.

است . مثلا قیم نسبت به  قهری ، رابطه امانی*** مورد دیگر در سپردن ؛ مواردی است که 

محجور و یا وصی نسبت به شخصی که وصیت قرار داده ویا ولی نسبت به مولی علیه . در اینجا 

رابطه قهری است و مال به شکل امانت در دست این اشخاص است . ودر اینجا اگر مثلا ولی خود 

 ب می شود ؟! مال را بفروشد وتلف کند یا قیم خیانت کند ! ایا خیانت در امانت محسو

ولی  در اینجا نیز می گوین عنصر سپرده شدن وجود ندارد درست است که رابطه قهری است

قانون می گوید که ید شخص قهری است ! مالی مستقیم به شخص سپرده نشده است! لذا با 

تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق اجازه نمی دهد که این به شکل جرم خیانت در امانت باشد. 

ه در رویه قضایی اینگونه نیست و در صورت ارتکاب به جرم خیانت در امانت مجرم شناخته البت

می شوند. اما دکتر صادقی معتقد است خیانت در امانت نیست ؛ هم از این باب که سپرده نشده و 

همین که این سپردن باید به شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن باشد و یعنی مال به امانت 

ه شده باید به شرط استرداد باشد . در صورتی که مالی که ولی یا قیم سپرده می شود نمی سپرد

گوییم که برگرداند بلکه می گوییم آنرا اداره کن .یعنی اختیار دخل و تصرف هم به او دادیم اما با 

 رعایت غبطه و مصلحت. شرط نکردیم که مال را دادیم باید برگردانی یا اینکه شرط نکردیم که

مال را دادیم تا به مصرف معین برساند . فقط به او گفتیم با رعایت غبطه و مصلحت اداره کن . 

چون ممکن است موارد غیرقابل پیش بینی اتفاق بیفتد .  چون این شرط وجود ندارد به خاطر اینکه 

 اشبه وجود دارد جرم نیست چون در جرم باید یقین داشته باشیم که عمل مجرمانه است. هر ج

 شک داشتیم اصل برائت حاکم است پس بهتر آنرا جرم ندانیم .

! یعنی اینکه حتما عین این  عین مال نیست  سپردنمنظور  ***** مورد دیگر در بحث سپردن ؛ 

ا شامل می شود یا منافع حاصل از مال را پول را به شخص برگرداند! بلکه وجه حاصل از آن مال ر

به امانت در وجه حامل به یک مبلغی سپرده شده! این چک به  نیز شامل می شود . مثلا یک چک

خودی خد مال نیست تا نقد نشود که مال نمی شود . چک نقد شود پس داده نشود دراینجا عنصر 

سپردن اتفاق افتاده نباید بگیم چون چک دادی نه پول پس عنصر سپردن وجود ندارد . چون عرفا 

 . وقتی چک داده می شود منظور پول است

و شرط  سپرده شدن عین اموال به طور مستقیم ضرورت ندارد****** مورد دیگر در سپردن ؛ 

نیست . یعنی اینکه مستقیما این مار شده باشد . مثلا کلید یک محل یا ماشین یا اتاق یک هتل به 

امانت داده شده در اینجا وسایل داخل اتاق تک تک سپرده نشده و وسایل به شکل غیر مستقیم 
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پرده شده. عرفا سپردن یک چنین مواردی یعنی وسایل داخل آنرا نیز شامل می شود . همانطور س

که می دانیم اذن در شیء ، اذن در لوازم آن است . یعنی به تبع سپردن کلید، وسایل داخل آن نیز 

 سپرده می شود .

 .  سپرده شدن باید به یکی از طرق قانونی باشد   -0
ست. یعنی منظور از این طرق قانونی این است که باید توسط متصرف هر سپرده شدنی مد نظر نی

. اگر غاصب و دزد و سارق این سپرده شدن را انجام دهند جمایت  قانونی یا مالک سپرده شود

 قانونی را ندارد.

 سوال: 

ه از غاصب و سارق مال را به امانت گرفته ، باید مال سپرده شده را به چه کسی شخصی ک

 برگرداند؟!  

 درجواب باید گفت که قطعا باید مال سپرده شده توسط غاصب یا سارق به مالک برگردانده شود. 

 اگر مالک مال را خواست و امین مال را به او نداد چگونه خواهد شد ؟! 

ال را سپرده از طریق قانونی مال را نسپرده بنابراین سپردن او مورد حمایت در اینجا چون آنکه م

قانون نیست از طرفی آنکه مال را سپرده هم مالک اصلی که نبوده لذا در اینجا اگر امین مال راندهد 

 .جرمی مرتکب نشده و مالک یا صاحب قانونی باید از طرق حقوقی اقدام به پس گرفتن مال کند

که سپرده شدن از طرق قانونی نیست یعنی ید شخص قانونی نیست و دزدی یا **** درجایی

آیا آگاهی یا ناآگاهی شخص امین نیز شرط است ؟! یا فرقی ندارد ؟!یعنی هنگامی ، غصب است 

که امین مال را گرفته و در هنگامی که قصد تصاحب دارد و قصد استرداد ندارد آیا دانستن یا 

در تصاحب کردن امین تاثیری دارد؟ یعنی فرض می کنی است یا دزدی  ندانستن اینکه مال غصبی

که مال متعلق به خودت است و مال را برمی داری ! بعدا متوجه میشی مال دزدی بوده و ید غاصبانه 

 بوده! 

در این جا هیچ تاثیری ندارد ! در اینجا عنصر مادی مطرح است! یعنی در اینجا مادر مقوله 

کنیم نه عنصر روانی . در اینجا عنصر مادی مخدوش است چون سپردن مال عنصرمادی بحث می 

قانونی نبوده است . لذا مثل مهدور دم می ماند که ما چه بدانیم شخص مهدور دم است یا نه 

تاثیری ندارد لذا چه بدانیم چه ندانیم که مال دزدی است یا قانونی است فرقی ندارد. دانستن یا 

 عنصر روانی موثر است .  آگاهی و عدم آگاهی در

وقتی عنصر مادی مخدوش باشد دیگر اصلا به عنصر روانی نمی رسیم . عنصر مادی نباشد دیگر 

 کلا جرمی اتفاق نیفتاده است .

 است "مال دنیشرط استرداد یا به مصرف معین رسان" -1
 اگر این شرط هم نباشد خیانت در امانت محقق نمی شود. 

*** : سوال 

کسی مال متعلق به خود را به دیگری قرض داده و شخصی که قرض گرفته آنرا برنمی گرداند و 

 تصاحب میکند آیا خیانت در امانت است؟! 

درجواب باید گفت که در قرض انتقال مالکیت صورت می گیرد و شخص مالک مال است و شرط 

 ل یا قیمت آن .استرداد معنا ندارد باید شخص اقدام حقوقی کند برای استردادمث

ودیعه و عاریه ولی شامل می شود همان مال داده شده باید برگردانده شود در این موارد تملیک 

 صورت نمی گیرد. مال برای استفاده هست نه تملیک مال.
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در مورد پولی است که به موسسات مالی و بانکی سپرده می شود و  ،*** از موارد مبتلی به امروز

صاحب آن بانک و موسسه مال را از حساب شخص برداشته و فرار کند! در اینجا چه جرمی اتفاق 

 افتاده ؟ آیا خیانت در امانت می باشد ؟

 حساب می در جواب باید گفت در این موارد نیز مانند قرض اعمال می شود یعنی وقتی پول را به

گذاریم به بانک نمی گوییم که به پول دست نزند ! به نوعی مال را به تملیک آن بانک در می آوریم 

به این شکل می گوییم مال متعلق به شماست و البته هروقت خواستم انرا برگردانید. این سپردن 

ض باید ثل قربه شرط برگرداندن نیست یعنی استرداد یا به شرط مصرف معین دراوردن نیست ، م

ودش سمثل یا قیمت آنرا برگرداند . حتی اگر مال هم به او می سپردیم و می گفتیم برو کار کن بعد 

 را بده ، مثل همین موضوع بود و خیانت در امانت محسوب نمی شد.

 :تعلق مال به غیر -5
 دبای نت حتماخیانت در اماتعلق مال به دیگری است . یعنی  ؛جرم از دیگر موارد در اوضاع و احوال 

. اگر به مال خود باشد نمی شود . مثلا مرتهن مال مرهونه را  نسبت به مال دیگری انجام گرفته باشد

به خود راهن) مالک (می سپارد و شخص راهن مال را پس نمی دهد و شخص می خواهد مال را 

شرط تعلق مال به غیر به اجرا بگذارد و راهن آنرا نمی دهد . در اینجا خیانت به امانت نیست چون 

وجود ندارد. یعنی در اصل مال به خود راهن تعلق داشته است. مثلا کسی ماشین خود را برای مدتی 

به دیگری اجاره می دهد و شخص اجراه کننده می گوید این ماشین فعلا در دست خودت باشد 

ه از ، بعد از اینک ز ندارمنیالان مثلا می خواهم به مسافرت بروم و ماشین را شما می گیرم ا از بعدا

مسافرت برگشت ، ماشین را می خواهد ، ولی امین که مالک هم هست مال را نمی دهد ! در اینجا 

   خیانت در امانت اتفاق نیفتاده است.

 
 :  مال مشاع باشد -3

 در اینجا دو نظر کلی در جرائم علیه اموال نسبت به مال مشاع وجود دارد:

همه در جزء جزء مال شریک هستند. لذا مال نسبت به دیگران مال غیر محسوب نمی شود.  – 1

 در اینجا جرم نیست

هیچ کدام از شرکاء به صورت مستقل مالک محسوب نمی شوند لذا مال نسبت به همه غیر  - 2

 می شود . در اینجا جرم محقق می شود.

 

 در عنصر مادی نتیجه حاصله -3
جرائم مقید است حتما باید از خیانت ضرری وارد شود واگر ضرری وارد نشود جرم خیانت در امانت از 

خیانت در امانت محقق نیست . اما باید توجه داشت نفع خائن شرط نیست . اینکه خائن نفعی ببرد یا 

یا مثلا  نیز حاصل نمی گردد . لف میکنی ضرر وارد میکنی ولی نفعینه مهم نیست . مثل اینکه مالی را ت

در جائیکه میوه ای به عنوان امانت سپرده شده و شخص میبینت میوه ها در حال فاسد شدن است و 

اقدام به فروش میوه ها می کند ! چون ضرری وارد نکرده لذا خیانت در امانت نیست . یا هر چیزی که 

 کند ! و اصلا فاسد نمی شود ! مثلا زمین یا دلار که در حال صعود است و شخص اقدام به فروش می

شخص اعتراض می کند من قصد سود ندارم چرا فروختی من مال را می خواستم! آیا خیانت در امانت 

محسوب می شود؟یعنی شخص مالک از فروش ضرری نکرده و لحظه فروش ضرری به او وارد نشده 

 ؟ 
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درجه  جواب این که در لحظه جرم ضرری واردنشده است و اینکه نیت شخص مالک مهم است یا نه در

اهمیت نیست. ما به نیت شخص کاری نداریم و جائم تابع احساسات نیستند ، باید شرایط قانونی را 

داشته باشند ، لذا باید عناصر جرم را بررسی کنیم و دراینجا در لحظه جرم ضرری وارد نشده و سود 

ز باب معامله فضولی برده . یعنی عمل مجرمانه ای منجر نشده . )حال اگر مالک می خواهد می تواند ا

 و عدم تنفیذ وارد شود و اقدام کند و اگر خواست ابطال کند یا تنفیذ کند(.

 

 **** امکان جبران خسارت در ضرر اهمیت ندارد :

یعنی اینکه به این قصد که مال شخص بیمه است اقدام به تصاحب مال کند یا مال را تلف کند. در 

نیست ! مهم این است که از این عمل ضرر وارد شده است. اینجا امکان جبران خسارت اصلا مهم 

 جبران بعدی آن اهمیت ندارد.

***** گاهی صرف ورود ضرر به مالک مال کافی است ، هرچند شخصی که مال را به امین داده ضرر 

 نکند.

ی تیعنی مال دیگری را به کسی به امانت سپرده شده ، در اینجا همین که مالک ضرر کند کافی است، ح

 اگر کسی که مال را سپرده ضرر نکند.

مثلا : کارگر شرکتی اقدام می کند به گرفتن جنس از شرکت ، برای فروش به مردم ، مال را می فروشد 

ولی پول را به شرکت نمی دهد! در اینجا نسبت به مردم ضرر وارد نشده یعنی در فروش به مردم 

رکت ضرر کرده و همین کافی است تا خیانت در ضرری وارد نشده، ولی چون پول را نداده مالک ش

 هرچند که امین ضرر نکرده باشد . امانت محقق گردد .

 

 شـروع به جـرم در عنصـر مادی جرم خیانت در امانت
علت این بود که شروع به جرم  در جرم خیانت در امانت وجود نداشت. 1012شروع به جرم قبل از قانون مصوب 

 1012زمانی جرم محسوب می شد که در قانون ذکر می شد. در بعضی جرائم بود د ربعضی جرائم نبود. در سال 

 را نیز شامل می گردد.  5شروع به جرم در کلیه جرائم تا درجه 

ی گردد. و مجازات آن درجه محسوب میشود لذا شروع به جرم رانیز شامل م 5خیانت در امانت چون از جرائم درجه 

 قرار داده است . 3را در قانون در شروع به جرم درجه  5است. یعنی مجازات جرائم درجه  3

 مثلا هنگامی که می خواهد مال را تلف کند دستگیر می شود. یا موقعی که می خواهد مال را بفروشد دستگیر می شود.

 عنصر روانی جرم خیانت در امانت
 روانی همراه با سوء نیت عام است و هم سوء نیت خاص . در این جرم عنصر

انجام دادن عمدی را با آگاهی انجام دادن است . تصاحب،  مفقود،  تلف،  استعمالسوء نیت عام آن شامل : .  1

 اعمال مذکور.

 باشد.قصد ضرر زدن به مالک آن یعنی : قطعاً اعمال چهارگانه ذکر شده به سوء نیت خاص .  2

   اگر قصد ضرر زدن نداشته باشد به قصد منفعت باشد جرم محقق نشده است(.)یعنی 

سوء نیت خاص در مورد مفقود کردن هم باید حتما احراز گردد . یعنی اگر بر اثر سهل انگاری مال امانت را گم کنیم 

 خیانت در امانت نیست .

است . یعنی مالی را که امانت گرفته شده در  تقاص*** در قصد ضرر رساندن یک موضوع مهمی مطرح است و آن 

 مقابل بدهی که به امین داریم ، امین مال امانت را پس نمی دهد و می گوید تا بدهی را ندهی مال را برنمی گرداند. 
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. اگر به این شکل که قصدش ضرر نیست و در خیانت در در این مورد شخص امین قصدش تقاص است نه ضرر

انی و سوء نیت خاص ضرر زدن ملاک است و با این تفاسیر پس خیانت در امانت نمی تواند امانت نیز درعنصررو

باشد. اگر ادعای شخصِ مدعیِ طلب از امانت گذار ثابت نشده باشد یا حتی در دادگاه نیز اثبات نشده باشد یا اصلا 

ر نداشته است فکقصد ضرر زدن  لحظه ارتکابفکر می کرده که طرف بدهکار بوده ولی نبوده در این جا هم چون در 

 می کرده طلبکار است وبه این خاطر مال را نداده لذا در اینجا هم خیانت در امانت نیست . 

ولی به لحاظ اینکه ممکن است با این کار نظم عمومی بهم بخورد و اعتماد اجتماعی دچار خدشه شود جنا دکتر 

را  تقاصمنه این موضوع را محدود کنیم یعنی اینکه زمانی میرمحمد صادقی معتقد است که در این مورد باید دا

 وجود داشته باشد! . مثلا ماشین را به امانت در پارکینگ رابطه مستقیم بین مال مورد امانت و بدهیبپذیریم که یک 

گذاشتیم و شخص می گوید تا پول پارکینگ را ندهی ماشین را نمی دهم . اگر ارتباطی باهم نداشته باشند مورد قبول 

د و هنیست . مثلا یک چکی را قبلا بابت یک موضوع دیگر نزد امین بابت بدهی گذاشته و طرف مال مورد امانت را ند

   بگوید تا چک را تامین نکنی مال را نمی دهم .

از طرفی نیز باید در نظر داشته باشیم که به لحاظ فقهی نیز تقاص مورد پذیرش نیست لذا به واسطه وجود حق 

 حبس تقاص چندان جایگاهی در فقه اسلامی ندارد و مستند قانونی نیز ندارد.

در عنصر روانی بررسی میگردد یعنی هر موضوعی در عنصر مربوطه مورد لازم است دوباره بیان کنیم که این موضوع 

بحث قرار می گیرد ، لذا اگر در عنصر مادی تقاص مطرح شود ضرر وارد شده است دیگر به قصد و نیت کاری نداریم 

. 

 

 ر خاص جرم خیانت در امانتو  صُ**

کلاهبرداری بود یعنی مجازات جرم کلاهبرداری وجود داشت که در حکم  جرائمهمانطور که در کلاهبرداری یکسری 

 را شامل آنها می شد ولی تمام عناصر جرم مربوطه را نداشت ، در جرم خیانت در امانت هم این مورد وجود دارد

 شبیه خیانت در امانت است ولی یکسری عناصر آنرا ندارد . این جرائم به شرح ذیل است :

 اشخاص جرم سوء استفاده از هوي و هوس و ضعف -1
 جرم سوء استفاده از سفید امضاء -2
 جرم اختلاس -0
 تصرف غیرقانونی در اموال دولتی -1

 هر کدام از این جرائم را به شکل جداگانه به بررسی آن می پردازیم .

  

 جرم سوء استفاده از هوی و هوس و ضعف اشخاص  - 1
 قانون تعزیرات بیان شده است  513ماده در این جرم  عنصر قانونی 

یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا  "،شخصی" هر کس با استفاده از ضعف نفس   » – ۶۹۴ماده 
التزام وی یا  ای که موجبیا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشتهسندی اعم از تجاری 

اه تا دو سال و م ه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششر نحو تحصیل نماید علاو ه دیگر میشود بهبرائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص 
محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی

    « .حبس خواهد بودوی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال 
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

که شخصی ، از یک غیر رشید یا رشید که ضعف نفسی دارد از او یک نوشته ای می گیرد که  خلاصه جرم این است

 موجب التزام می شود . مثلا یک نوشته می گیرد با امضاء طرف که بدهکار است به شخص است .

 جامعه را از این لحاظ به خیانت در امانت شبیه و نزدیک است که گویی قانونگذار همه افراد 513مادهجرم در این 

نسبت به این اشخاص امین دانسته است . یعنی نسبت به این اشخاص امین باشید و خیانت نسبت به این افراد روا 

 ندارید.

البته این جرم با عناصر خیانت در امانت بسیار متفاوت است و ممکن است در بسیاری موارد نزدیک به جرم 

یعنی کلاهبرداری و ارتشاء آورده است . ولی خب به 11نیز در فصل کلاهبرداری باشد چه بسا که در قانون تعزیرات 

 لحاظ ماهیت شبیه خیانت در امانت است .

  

 جرم سوء استفاده از هوي و هوس و ضعف اشخاصرفتار فیزیکی 

 ب التزامموجکه  .... نوشته یا سندی » .... است .اخذ نوشته یا سند بیان شده رفتار فیزیکی   513طبق آنچه که در ماده  
مثلا اگر شخصی از یک   . شامل مال نمی گرددرفتار فیزیکی این جرم  513بنابراین با توجه به شرح ماده « . .... 

    .  باشد رفتار فیزیکی باید فقط نوشته وسندکودکی به واسطه صغیر بودن از او سوء استفاده کرده و طلایش را بگیرد . 

 

 استفاده از هوي و هوس و ضعف اشخاصجرم سوء  اوضاع و احوال
 که تابع دو نظر است :  جرم نسبت به چه کسانی باید صورت گیرد -1

می داند!یعنی شامل وحدت  "یای"آنرا  آمده "شخصی"که در ماده در  "یا"اول : نظری که می گوید کلمه 

 ("...شخصی" نفس   هر کس با استفاده از ضعف  )...همه می گردد ! یعنی 

نظر را بپذیریم دامنه این جرم را بسیار گسترده کردیم.  از آنجا که شخص یک حالت خاص دارد ، اگر این 

ضعف نفس دارد ، یعنی ممکن است غیر رشید نباشد ولی چندان نرمال هم به نظر نمی آید و به راحتی می 

اعث ، و ببل ملاحظه استتوان اورا با یک صحبت گول زد و نوشته ای را از او گرفت. اما چیزی که در اینجا قا

هوی و هوس "به  «... یا هوی و هوس او "،شخصی" عف نفس  ...ض » اشاره ماده گسترده شدن دامنه آن می گردد،

 می باشد!  "او

بر این است  "هوی و هوس او"یعنی برفرض اگر یک معامله ای انجام شده مثلا فروش خانه و طرف مقابل 

که با فروش آن یک خانه بزرگتر بگیرد و اگر در این معامله اگر چک بگیرد یعنی اینکه جرم محقق شده 

استفاده یا سوء استفاده شده است!! یعنی حتی اگر پشیمان بشود و فردا معامله  "هوی و هوس او"چون از 

  را فسخ کند پس خریدار مجرم است!!! 

 وحدت "یای"است نه نسبت  "یای"آمده  "شخصی"که در ماده در  "یا"کلمه  یندر نظر دوم می گوید که ا -2

 !به غیر رشید که بعدا می آید برمی گردد! "یا"یعنی این (...،شخصی نفس   هر کس با استفاده از ضعف  ! یعنی )...
یت یا ولار مرتکب ...و اگ»بعضی استدلال می کنند اگر به قسمت انتهای ماده دقت شود، بیان شده است ؛ 

 یعنی همه اینها ناظر به غیر رشید است. « ...وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد

وی که بعد از ه "او": اگر بگوییم یا به غیر رشید برمی گردد پس واژه  این نظر نیز ایرادی بر آن وارد است

آمده است! لذا قطعا کلمه  "او"کلمه غیر رشید بعد از به چه کسی بر می گردد ؟! در حالی که  و هوس آمده 

است ، نه کسی که قرار که قبلا به آن اشاره شده اشاره دارد به شخصی  بیان شده است در مادهکه  " او"

 است در آینده بیاید!
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

ظاهرا نظر اول ممکن است درست تر باشد هرچند که دامنه آن گسترده می گردد ولی به لحاظ ساختاری 

 گردد . جمله این معنا مستفاد می

نظر خود استاد دکتر رجبعلی بر این است که : این امکان وجود دارد که این مورد در مواقعی که اضطرار در 

معامله وجود دارد می تواند بیان شود! یعنی در مواقعی که مثلا شخصی فرزند مریضی دارد و به لحاظ مالی 

ته ای از طرف می گیرد تا او را ملتزم کند و چک  نوش به شدت نیازمند است و دیگر سوء استفاده می کند 

   مثل اشخاصی که ربا می دهند . )البته ممکن است قانون نیز این موضوع را هم در رویه قبول نداشته باشد.(

با توجه به نظرات بیان شده ؛ علما برآنند که خودِ قانون رفع ابهام کند و نظر واقعی خود را با این وجود 

 روشن بیان کند.

 

 .م باید ناشی از سوء استفاده از ضعف نفس و هوی هوس و حوائج شخص باشدجر -0

یعنی نتیجه جرم باید ناشی از این سوء استفاده باشد. اگر شخص خودش اقدام کند به دادن نوشته،چک 

یا هر موردی که در ماده بیان شده ، جرم محقق نشده است . یعنی اگر سوء استفاده انجام نمی شد چک و 

ه اهمیت دارد سوء استفاده است . وقتی شخص سوء یز توسط شخص داده نمی شد . لذا آنچنوشته ن

استفاده نکرده یعنی هیچ رفتار فیزیکی و مادی در نتیجه سوء استفاده، انجام نداده که باعث شود شخص 

 . چک و نوشته ای به او دهد

 تعزیرات بیان می گرددقانون  338ماده اگر صورت گیرد درقالب تهدید **در این مورد 

ای  هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته»  -338ماده
 «.خواهد شدضربه شلاق محکوم ( ۴۷باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا )یا سپرده به او میکه متعلق به او

نوشته ، چک  با تهدیدو چنانچه   513ماده نوشته ، چک و... بگیرد طبق  با سوء استفادهپس نتیجه اینکه اگر شخص 

 اعمال می گردد . 338ماده و... را بگیرد طبق

منظور  سوال مطرح می شود که این کرده لذاحوائج غیر رشید اشاره به  513ماده : در مورد دیگر این است که *** 

 صغیر هم می شود؟ شامل مجنون و از غیر رشید فقط سفیه را شامل است یا

وقتی نظر اول در مورد یا ی وحدت بیان شود و آنرا بپذیریم که ماده مشمول هر شخصی خواهد بود در نتیجه به طریق 

 اولی شامل صغیر و مجنون نیز خواهد بود .

 

 هوس و ضعف اشخاص جرم سوء استفاده از هوي و  نتیجه حاصله در

نتیجه حاصله در این جرم برعکس جرم خیانت در امانت ورود ضرر بالفعل شرط نیست یعنی جرم مقید نیست بلکه 

  مطلق است . یعنی صرف ضرر بالقوه کافی است .

 رصرف اینکه د. کافی است موجب التزام می شود را می گیردف اینکه نوشته یا چک و یا....که در این جرم به صر

عمل به شخص ضررهم وارد شده باشد مهم نیست . مثلا ششخصی چکی از یک غیر رشید گرفته و چک را نیز حتی 

ممکن است نقد نکرده باشد و شخص اگر شکایت کند به عنوان جرم تام محکوم می شود نه شروع به جرم .در 

 جرم مطلق شروع به جرم نداریم.
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 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

ه یک غیررشید سندی یا چکی را صادر کند که اعتبار داشته باشد!؟ ***نکته مهم درنتیجه حاصله : چگونه است ک

چک یاسندی که مجنون یا صغیر صادر می کند آیا معتبر است؟ در قانون بیان شده نوشته یا سندی یا... که موجب 

ی شود از م، این از طرف یک غیررشید چگونه اتفاق می افتد که اعتبار داشته باشد؟ چگونه التزام و برائت ذمه گردد 

 یک غیر رشید سوء استفاده کرد و نوشته ای یا.. گرفت که التزام و برائت ذمه را حاصل گردد ؟

 در چند حالت این امکان وجود دارد :

زمانی که شخص مجنون است ولی بالغ است ، یعنی هنوز حکم عدم رشد او صادر نشده است . یعنی از یک   -1

وء استفاده شود و از او یک چک یانوشته .. گرفته شود . وقتی مجنون که حکم عدم رشد او صادر نشده س

چک گرفته شده می توان آنرا نقد کرد چون بانک که هنوز درجریان عدم رشداو نیست و اصل در عدم حجر 

 افراد است مگر غیر آن ثابت شود .

لحظه ای که غیر زمانی که شخص دچار جنون ادواری است . زمانی که سالم است چک را صادر می کند و  -2

رشید و مجنون می شود آن را اخذ کند . لحظه اخذ مهم است که شخص در چه حالتی باشد. لحظه تحصیل 

 مال باید سوء استفاده انجام شود.
زمانی که نوشته و سند را غیر رشید امضاء کرده و قیم نیز تایید کرده و شخص از او سوء استفاده کرده و آنرا  -0

که ولی و قیم صادر کرده و تایید شده و شخص با سوء استفاده از غیر رشید آنرا از او می اخذ می کند . یا این

 گیرد. 

 

 جرم سوء استفاده از هوی و هوس و ضعف اشخاص  در  عنصر روانی

در تمامی جرائم سوء نیت عام لازم است، از جمله در این جرم . و سوءنیت عام در این جرم یعنی اینکه شخص 

و نوشته یا چک و... را از شخص بگیرد تا ضرری را به وارد کند . پس عمد در این عمل سوء نیت عام عمدا یک سند 

 است .

سوء نیت خاص : این جرم از جمله جرائم خاصی است که برخلاف جرائم مطلق احتیاج به سوء نیت خاص نیز دارد . 

مثلا چکی حامل است و در دست شخص غیر رشید است . نوشته را گرفته  ،قصد ملتزم کردن شخصی که از اوو آن ؛ 

است  یا ممکن  است و شخص آنرا می گیرد ولی قصدش ممکن است التزام نباشد و چک را بگیرد و به ولی او بدهد .

شخص معامله ای  کرده است و قیم یا ولی شخص مبلغ معامله را نمی دهد از قضا چک را در دست غیر رشید می 

و می گیرد به خاطر طلبی که داشته است نه به خاطر ضرر رساندن به شخص صغیر یا غیر رشید .با بیند و لذا آنرا از ا

توجه به اینکه در اینجا سوء استفاده است و عنصر مادی نیز وجود دارد ولی قصد او ضرر رساندن نیست یا قصدش 

 التزام نیست .

آگاهی از جنون و سفیه بودن شخص است .  ***** از دیگر موارد که در سوء نیت خاص مطرح می گردد : عدم

وقتی شخص قصدش التزام است و می خواهد سوء استفاده کند باید آگاهی از وضعیت شخص باشد تا اقدامی 

صورت گیرد. ممکن است شخص سفیه باشد ولی شخص از وضعیت شخص خبر ندارد . مثلا معامله ای انجام گرفته 

 چک معامله راطرف مقابل معامله نمی توان سفاهت او را تشخیص داد و و شخص سفیه نیز به ظاهر موجه است و 

نیز گرفته است لذا چون سوء استفاده ای نبوده و شخص قصدش التزام نبوده بلکه قصد او معامله با یک شخص 
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واند قیم ت و از قضا آن شخص سفیه بوده و طرف مقابل معامله آگاه نبوده ! در اینجا جرمی اتفاق نیفتاده ولی میبوده 

 یا ولی از طریق حقوقی اقدام کند .

 

 جرم سوء استفاده از سفید امضاء  – 2

از دیگر جرائم درحکم خیانت در امانت می باشد یا شبیه به جرم خیانت در امانت است ؛ جرم سوء استفاده از    

 سفید امضاء است . 

  بیان شده است . 312ماده این جرم در  عنصر قانونی

نماید به یک تا  استفادهآورده سوءهر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست» – ۴13ماده 
 « .محکوم خواهد شد سه سال حبس

 از این جهت شبیه جرم خیانت در امانت است که

 قانون تعزیرات. 21در فصل  در فصل جرم خیانت در امانت بیان شده استاولاً :  

 .سفید مهر و سفید امضاء به شخص سپرده شود یا به هرطریقی بدست آورده باشدثانیاً : 

 عنصرمادی

 جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر رفتار فیزیکی

 انجام فعل مثبت مادی یعنی نوشته ای که باعث سوء استفاده شود.
 

 استفاده از سفید امضاء یا سفید مهرجرم سوء  اوضاع و احوال
 یا سپرده شده باشد -1
 یا به هرطریقی بدست آورده باشد  -2

 

 جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر نتیجه حاصله

ورود هرگونه خسارت چه مادی چه معنوی چه اجتماعی چه حیثیتی و آبرویی . در اینجا مال مطرح نیست. مثلا شخصی 

مبنی بر اقرارنامه ای باشد که شخص به اعمال منافی عفت خود اقرار کرده باشد . هرچیزی که از یکی نوشته ای 

باشد چون در قانون آمده که بدست آورد و سوئ استفاده کند لذا شامل هرچیزی که از طریق آن سوء استفاده ای 

 حاصل گردد .
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 جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر عنصر روانی

 عام و سوء نیت خاص را لازم است . سوء نیت

 . یعنی از روی اکراه و اجبار نباشد .: سوء استفاده و عمد در نوشتن مطالب سوءنیت عام 

. اگر مطلبی باشد که به نفع طرف باشد شامل نمی گردد . مثلا وقتی نوشته : قصد ایراد ضررو خسارت سوء نیت خاص

 باشم که جرم نیست مثلا بنویسم که به شخص بدهکارم . ای باشد که من خودم را ملتزم به شخص کرده

 مواردی که رد عمل با آن برخورد می کنیم :

مثلا در مواقعی یک چک سفید امضاء از کسی می گیریم و سپس مطالبی را در آن مبنی بر مبلغ و تاریخ و... به چک 

 جرم می گردد؟اضافه می کنیم و آنرا به اصطلاح پر می کنیم تکلیف چیست ؟آیا مشمول 

 یا در مواردی که در شرکتها برگه سفید امضاء می گیرند تا در مواقعی از آن استفاده گردد ؟

 : یک نظریه مشورتی را ابتدا بیان کنیم که در آن ذکر شده است

طرف داده می شود به نوعی به شخص وکالت داده می شود که شخص چک و سفته ای که به صورت سفید امضا به 

 خودش مندرجات آنرا پر کند. دارنده

اگر از این استدلال را بپذیریم پس یعنی اینکه طرف وکالت داده و در نتیجه هر اقدامی نسبت به آن اوراق صورت 

 گیرد دیگر جرم تلقی نمی گردد .

 ولی در رویه قضایی چالش و اختلاف نظر بسیار است . یعنی عده ای می گویند که در قانون بیان شده اگر سوء

استفاده صورت گیرد یعنی چیزی اگر برخلاف تراضی طرفین بود یعنی سوءاستفاده صورت گرفته است . مثلا به 

شخص چک را داده و بیان شده که هر وقت فلان کار انجام شد یا نشد طرف تاریخ یا مبلغ را بنویسد و اقدام به 

رسد یا کار انجام شود یا نشود خلاف توافق انجام وصول یا استفاده از آن کند . ولی شخص بدون اینکه تاریخ مورد ب

 گرفته وقتی اقدام کند یعنی سوء استفاده انجام گرفته است .

اما اگر چنانچه شخص یک چکی را از میان وسایل من بر می دارد و از آن استفاده می کند دیگر جریان فرق می کند 

و اطلاع بوده لذا مصداق جرم بودن سوء استفاده از سفید  . جون آنرا به طریقی بدست آورده که خلاف تراضی و توافق

 امضاء می باشد .

در بحث شرکت در رویه قضایی زیربار جرم بودن آن نمی روند و اگر شخص سفید امضاء بدهد یعنی اختیار داده تا 

 (.آنرا پر کند و هر کاری دوست دارد بکند . )حتی اگر اضطرار باشد از بابت اضطرار که معامله صحیح است 

 )مهم(اختلاس – 3

 .ست و بسیار شبیه است از جرائمی که زیرمجموعه جرم خیانت در امانت ا

 (  نسبت به اموال دولتی صورت گیرد 2بودن است  کارمند یا مامور دولت(  1:  تفاوت عمده آن 

 جرم اختلاس عنصر قانونی
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 قانون تشدید مجازات ارتشاء و... 5ماده  

شركتهاي دولتي و یا وابسته به دولت و یا هر یك از كارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و »  - 5ماده 
و دیوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پایه قضایي و به طور كلي قواي سه گانه نهادهاي انقلابي

 ها یا سهام یا اسناد و اوراقحوالهو مامورین به خدمات عمومي اعم از رسمي یا غیر رسمي وجوه یا مطالبات یا  و همچنین نیروهاي مسلح
از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است  بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك

تا پنجاه  سن اختلامحسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیكه میزا بنفع خود یا دیگري برداشت و تصاحب نماید مختلس
سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال هزار ریال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا

 ممورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكو حبس و انفصال دایم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال
 شود.مي

 شود .در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي - 7تبصره 
چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به دو تا  - 8تبصره 

و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتي حبس و یك تا پنج سال انفصال موقت پنج سال
 شود.بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميو در هر دو مورد علاوه

 را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتي هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس - 3تبصره 
 نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .نقدي معاف مياز جزاي

ه دحداقل نصاب مبالغ مذكور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاكم اعم از این است كه جرم دفعتا واح - 5تبصره 
 دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.یابه

صدور قرار بازداشت موقت به مدت یك ماه هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافي ، - 4تبصره 
را تا پایان  كارمندتواند پس از بازداشت موقت ،ین وزیر دستگاه مياست و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگي نخواهد بود. همچنالزامي

 تكلیف نهایي وي از خدمت تعلیق كند. به ایام تعلیق مذكور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایي تعلق نخواهد گرفت.رسیدگي و تعیین

عایت مقررات تبصره یك ماده یك از لحاظ حداقل در كلیه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مكلف به ر  - 6تبصره 
 «.بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بودحبس و نیز

 

 شرایط جرم اختلاس :

 .دولت بودن از شرایط ذاتی این جرم است کارمند (  1

ب چون شرط مباشرت در تصاح. کارمند مال دولتی را به غیر کارمند برای تصاحب بدهد آن را اختلاس نمی نامند اگر 

 یعنی من کارمند هستم مال را بر می دارم و به کسی که کارمند نیست می دهم ولی به قصد تصاحب . وجود ندارد.

ولی معاونت ممکن است محسوب شود . یعنی به نوعی تسهیل کردن در تصاحب اموال دولتی .چون در معاونت جرم، 

کارمند دولت راه را برای تصاحب مال توسط یک شخص دیگر باز کرده  شرطِ کارمند بودن نیست .  یعنی شخص
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است . ولی کارمند ممکن است به جرم معاونت در یک جرم دیگر محکوم شود . مثلا معاونت در خیانت در امانت یا 

 عنوان مجرمانه دیگری.

 شخص باید اموال دولت یا اموال خصوصی که در نزد دولت است را تصاحب کند(  2

یعنی ممکن است در بعضی مواقع دولت ماشین الاتی را از بخش خصوصی اجاره کند در این صورت اگر تصاحبی        

 در این اموال صورت بگیرد اختالس است البته به شرطی که به عنوان شرط سوم در پایین ذکر می گردد 

 ( اموالی که برحسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشد  0

ی کارمند یک اداره است واگر اموالی که به او سپرده شده است را بردارد مختلس است ولی اگر مثلا مثلا کس     

م راموالی که در یک بخش و قسمتی دیگر که به وظیفه او هم دخلی ندارد تصاحب کند اختلاس نیست . ممکن ج

در  ی می کند ولی به عنوان خدماتیدیگری باشد ولی اختلاس نیست . لذا مثلا اگر شخصی خود ار مامور مالیات معرف

اداره مالیات خدمت می کند در این حالت برود و مالیات را بگیرد اختلاس محسوب نمی شود چون جزء وظایف او 

 نیست  باید و قطعاً براساس وظیفه باشد . 

لی است که اگر در حیطه وظایف حتی اموال غیر مجاز را تصاحب کرده باشد مختلس است مثل اسلحه که از اموا

برحسب وظیف به او سپرده شده است . یا مثلا اسلحه رابردارد به نفع دیگری باز اختلاس است هرچند که مال غیر 

 مجاز است. مجاز بودن و غیرمجاز بودن تاثیری ندارد.

یر ااینکه غیا درمواردی که ماموران انتظامی مواد مخدر را که به عنوان وظیفه ، کشف می کنند را برای خود بردارد ب

 مجاز است باز مختلس است .  یا اسلحه ای که از کسی کشف شده را تحویل ندهد باز مختلس محسوب می گردد.

 ( شامل اموال منقول و غیر منقول هم می گردد 1

 ( مرتکب اموال را به نفع خود و دیگری برداشت و تصاحب کند . 5

ر قانون برداشت و تصاحب باهم آمده یعنی باید جمع باشد یعنی هردو باید باهم توسط خودش انجام گیرد. چون د

لذا اگر هر یک از این اعمال توسط یکی دیگر انجام و توسط یک نفر انجام گیرد تا مشمول جرم اختلاس گردد . 

 گیرد مشمول اختلاس نیست .

آیا  ده شخصی میکند**** صرف استفاده غیرمجاز چه تکلیفی دارد ؟ یعنی مال رابرای خود برنداشته ولی استفا

 اختلاس است؟ 

 در اینجا باید گفت چون تصاحب انجام نشده لذا شامل اختلاس نیست بلکه مشمول استفاده غیرمجاز است .

 ( مرتکب باید عامد باشد یعنی عمدا آن را تصاحب و برداشت کند. 3

 است؟سوال : شخص کارمند دولت عمدا تلفن دولتی را می شکند چه جرمی مرتکب شده 

هرچند کارمند دولت است ولی چون تصاحب و برداشت نیست لذا اختلاس نیست . ولی می تواند خیانت در امانت 

 باشد .

 مجازات جرم اختلاس 
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 بیان شده است که میزان مجازات جرم اختلاس؛ بستگی به میزان مال اختلاس شده دارد .  5در تبصره ماده 

یا اختلاس سازمان اختلاس نیز حاکم است.  کلاهبرداری ذکر شده در مجازاتبسیاری از مواردی که در جرم 

یافته)افساد فی الارض و اعدام( ، یا تعدد معنوی)خیانت در امانت و اختلاس( که مجازات اشد را دارد، شروع به جرم 

 )که کدام قانون را باید در نظر می گرفتیم ، تماما مثل جرم کلاهبرداری می باشد( . 

 تخفیف مجازات(): 5ماده  0تبصره نکته در  ****

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام »  - 3تبصره 

 «شد . نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهدنقدی معاف مییا قسمتی از جزای

تخفیف و تعلیق ؛ یک امتیازی است برای کسی که اختلاس کرده است . چون مال دولتی شاکی خصوصی ندارد برای 

می  شامل تخفیفاختلاس شده لذا بیان شده اگر مال را برگرداند  بازگرداندن مالاینکه افراد تشویق شوند برای 

سبت قسمتی که برگزدانده شامل همان مقدار تخفیف خواهد . حتی اگر قسمتی از مال را نیز برگرداند نیز به نگردد

 نیز همینطور ، به نسبت مال برگرداننده شده تعلیق را برای مختلس در نظر می گیرند. تعلیقشد . در 

 تصرف غیر قانونی در اموال دولتی – 4

  قانون تعزیرات بیان گردیده است . 518ماده عنصر قانونی این جرم در 

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته  » – 518ماده 

نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر به دولت و یا

گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه دولت اداره میشوند و یا

وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی 

که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار ر یا اشخاصی الذکبه هر یک از سازمانها و موسسات فوق

متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،

شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی صورتیکه منتفعشود و در ضربه محکوم می( 64المثل به شلاق تا )پرداخت اجرت

موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد  معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط

 « .اشدمصرف نموده بمعین یا زائد بر اعتبارو یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد 

 

 

 شامل دو بخش است : 518ماده 

 ( قسمت اول ماده به نکته مهمی که فرد مرتکب باید از کارمندان و مامورین دولتی باشد. 1

و این مامور و کارمند دولتی اموال دولتی یا اموال خصوصی نزد دولت را برمی دارد بدون اینکه قصد تصاحب داشته 

 باشد . در اینجا آنچه اهمیت دارد عدم تصاحب است . 

محسوب می شود . اگر قصد  صرف غیرقانونی در اموال دولتیتل دولتی را نداشت ؛ پس اگر قصد تصاحب امو

 اختلاس محسوب می گردد . تصاحب داشت ،
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 بخش دوم : جرم غیر عمدی است . یعنی فرد غیر عمد اموال دولتی را از بین ببرد . 

 بنابراین در بخش اول عمل عمدی است و در بخش دوم عمل غیر عمدی است .

 در حالت اول که جرم عمدی است بدون قصد تصاحب : شامل اموال دولتی و اموال خصوصی نزد دولت 

 حالت دوم جرم غیر عمدی است باعث تضییع اموال دولتی می گردد : فقط شامل اموال دولتی است .در 

 و در حالت سوم از بخش دوم : مصرف مال در موارد غیر معین است .

 

 

  جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی

 

 

 

 

در ادارات طبق ردیف بودجه باید هزینه شود اگر مدیری ردیف تعیین شده را در مصرف مال در موارد غیر معین : 

 دولتی محکوم می شود .یک جای دیگر استفاده کند به جرم تصاحب غیر قانونی اموال 

** سوال : اگر شخصی منافع مال را تصاحب کند اختلاس محسوب می شود یا تصاحب غیرقانونی در اموال دولتی 

است؟ مثلا یک ساختمانی که در اختیار دولت است را شخص اجاره داده و پول اجاره را برداشته و به دولت نداده 

 است !؟

نی در حیطه وظایف او نباشد جرم در قالب تصرف غیرقانونی اموال دولتی محسوب اگر اختیار اجاره نداشته باشد یع

 می شود . چون منفعت را تصاحب کرده است نه عین مال .

اگر اختیار اجاره را داشت و در حیطه وظایف او اجاره دادن مال بوده به جرم اختلاس محکوم می گردد . در اختلاس 

 منافع و عین فرقی در آن نیست. 

کتر میرمحمد صادقی معتقدند : در هر دو صورت چه اختیار داشته باشد چه نداشته باشد چون منافع مال به تبع عین د

مال حاصل می گردد به عنوان مختلس شناخته می شود. ایشان معتقدند میان منفعت مال با عین مال در این مورد 

 نباید تفکیک قائل شد  و عرفا باید محاسبه شود .

 گونه است منافع به تبع عین مال باید محسوب گردد . ندر امانت هم همی در خیانت

 

 

 اموال دولتی (1
 اموال خصوصی نزد دولت (2

 

 

 مصرف مال در غیر موارد معین – 3

بدون قصد  :عمدی   - 1

 تصاحب 

 غیر عمدی : تضییع اموال  - 2 صرفا اموال دولتی 
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 جــرم ســـرقــت

قانون مجازات  231سرقت از جمله جرائمی است که قانونگذار اقدام به تعریف ان در قانون نموده است لذا در ماده 

 اسلامی این تعریف بیان شده است .

 « است. غیر به متعلق   مال   ودنـرب از عبارت رقتـس » -276 ماده

 به غیر مال ربودن )یعنی بود پرداخته حدی سرقت تعریف بیان به سرقت تعریف در اسلامی مجازات قدیم قانون در

  . گردید اصلاح 12 سال قانون در مورد این لذا شد نمی شامل را تعزیری سرقت تعریف این در که پنهانی( طور

  تعزیراتی سرقت -2 و حدی سرقت -1 از عبارتند که داریم سرقت دونوع ما کلی طور به

 )سرقت( ق.م.ا 762 ماده بررسی
 در تعریف سرقت چند مؤلفه مهم را باید بررسی و مورد توجه قرار داد که به شرح ذیل بیان می گردد : 231ماده در 

 ودنـرب (1
 .است "ایشرب"رکن رکین سرقت اولین و مهمترین رکن ربودن است . یعنی 

با توجه به همین رکن مهم به یک نتیجه حاصل می گردد که اموال غیر منقول مشمول سرقت نمی 

منقول قابل جابه جایی و ربایش نمی باشد . ) مثلا یک زمین را که نمی  رگردد . چراکه اموال غی

امکان نقل مکان دادن مال از محلی ربایش هم یعنی "شود مورد سرقت قرار داد( . چرا که تعریف 

 ."به محلی دیگر

لازم است یادآوری کنیم که اموال غیرمنقول به دو شکل غیرمنقول ذاتی و غیرمنقول تبعی می 

ر اموال غیاست که مشمول سرقت نمی گردد. لذا  اموال غیرمنقول ذاتیباشد و در اینجا منظور از 

و ادوات کشاورزی که در زمین های کشاورزی همراه  . ) مثل وسایلمنقول تبعی را شامل می گردد

با اموال غیرمنقول می باشد یا مثلا پنجره های یک ملک را کسی تخریب کند وببرد هم مجرم به 

 تخریب است و هم سرقت (

باشد ! یعنی گاهی شخص، به واسطه تهدید با  ربایش با تهدید****گاهی اوقات ممکن است 

  سلاح )گرم و سرد(، دیگری را مجبور می کند تا مال را به سارق تحویل دهد .

یا اینکه شخصی به فروشگاهی به بهانه دیدن مال می رود و مال را از مغازه دار می گیرد و فرار 

 می کند .

با دست خودش به مرتکب جرم داده و در این موارد شاید بیان شود که شخص صاحب مال را 

خود مجرم مستقیم به جابه جایی مال نکرده! ولی در عرف این نوع اقدام را ربایش تلقی کرده و 

باید  عرف را هم "ربایش"باید توجه داشته باشیم که در مقوله  به عنوان سرقت شناخته می شود.

مغازه دار به مرتکب می دهد و را  در جائیکه شخص وارد فروشگاه می شود و مال در نظر گرفت.

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 

65 
 

 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

مرتکب به بهانه دیدن، مال را برداشته و فرار می کند، همین فرار کردن به نوعی در عرف سرقت 

و ربایش محسوب می شود ، هرچند که توسط خود سارق، مال برداشته نشود. لذا در ربایش عرف 

 را باید در نظر داشت .

مکن است قضیه فرق کند و عنوان مجرمانة دیگری پیدا اما در یک جایی درموارد مذکور فوق م

کند! مثلا مرتکب وارد فروشگاه می شود و مال را از صاحب مغازه می گیرد و بیان می کند مال را 

می برم که مثلا به کسی نشان دهم اگر پسند شد بعد آنرا می خرم! و مال را می برد و دیگر برنمی 

ین نیت که مرتکب مال را می برد و برمی گرداند به او می دهد ! در اینجا مغازه دار به ا گرداند!

یعنی بارضایت مال را داده ! لذا عنصر مادی  نمی دهد! او مال را به این نیت که مرتکب فرار کند به

زمانی اتفاق افتاده که مال را برنگردانده است! تازمانی که مال را با رضایت برده همه چی به روال 

معمول و صحیح بوده ! از زمانی که شخص مرتکب قصد عدم استرداد می کند جرم اتفاق می افتد 

فتاده، بلکه جرم، جرمِ خیانت در امانت است . لذا ولی با شرایط ذکر شده دیگر سرقت اتفاق نی

 عنوان مجرمانه ، با شرایط خاص ذکر شده تغییر کرد! 

اما گاهی می تواند توسط  !"ربایش مخصوص انسان است"**** مورد دیگر در بحث ربودن ؛  

د وحیوانات و ابزار مختلف یا طفل صغیر یا شخص مجنون و.. استفاده کند برای سرقت . یعنی خ

مستقیم اقدام به ربایش نمی کند و از این افراد و ازاین وسایل استفاده میکند. مثلا از یک حیوان 

 دست آموز برای ربودن مال استفاده می کند .

در این مورد ، عوامل یاد شده به عنوان ابزار و وسیله کاربرد پیدا می کنند. یعنی درحکم وسیله 

ده و از موارد یادشده به عنوان وسیله استفاده می کنند . می باشند. شخص مرتکب خود مباشر بو

مثل اینکه شخص از یک طناب برای ربایش مال استفاده کند و یا از یک کودک یا مجنون و یا.... 

 هردو در حکم وسیله در اختیار مباشر می باشند .

 

 الــم (2
می باشد . در تعریف سرقت به بیان  "الـم"بیان شده در تعریف سرقت از دیگر مؤلفه های 

ربودن مال متعلق به غیر پرداخته شده است . و باید بررسی گردد که این مال چیست و چه 

 مفهومی را از آن باید استنباط کرد . 

به چیزی اطلاق می گردد که در برابر آن پرداخت پول یا کالا انجام گردد . و این مال که  "مـال"

خرید و فروش شود از نظر عرف و شرع نیز مقبولیت داشته باشد . ممکن است  باید با پول و کالا

در بعضی موارد مالی در عرف نسبت به خرید و فروش مقبولیت داشته باشد ولی از لحاظ شرع 

 مال بیان شده در مقبولیت مال هم در عرف و هم در شرع، شرط لازم برایمقبول نباشد! یعنی 

یعنی مال ربوده شده اگر مشروبات الکلی باشد، سرقت محسوب نمی گردد . در  است . سرقت

یعنی آن از شرایط لازم برای سرقت حدی ، مشروع بودن مال است .بند الف ق.م.ا در  238ماده 

 شرعا باید مالیت داشته باشد .

ی خانوادگی ال می تواند در شمار ارزش معنوی قرار گیرد! مثل چک ، عکس هاـاما در مواردی م*

  که بیشتر حالت معنوی دارد شامل مـال می گردد .

یعنی اگر مبلغ چک را درنظر نگیریم خود برگه چک حتی به قیمت یک ریال هم که باشد باز به 

 عنوان یک مال دارای ارزش می باشد .
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 اختراع** لازم به ذکر است منافع  و حق شامل مال نمی باشند . مثل سرقت های ادبی و یا حق 

به نوعی منافع است یا اینکه شماره های تلفن یک شرکت یا شخصی که براساس آن شماره 

 تلفن ها تجارت یا هرکاری می کند.

 

**** ربایش برق : افرادی که بدون انشعاب از برق استفاده می کنند . یک قانونی در این زمینه 

وب مص "ود را مخفی یا گران می فروشندقانون مجازات پیشه ورانی که کالای خ"وجود دارد به نام 

در این قانون برق به عنوان کالا محسوب شده است . و از طرفی در مقابل این برق نیز  1022

پول پرداخت می شود. لذا براین اساس ربایش برق سرقت محسوب می شود . ولی آنچه که در 

 ود .تا سرقت محسوب ش باشدربایش باید قبل از انتقال برق به کنتور  ربایش برق مهم است : 

اده ماین موضوع در   خاص خواهد بود . جرمدر قالب یک  باشد بعد از انتقال به کنتور ربایش اگر

  قانون تعزیرات بیان شده است . 333

  هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده »  -770ماده

غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت 

 مجازات قانون جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. این ماده به موجب

چنانچه مرتکب از مأمورین  .نسخ شده است گاز و فاضلاب تلفن، برق، آب، از غیرمجاز کنندگاناستفاده

 «.شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد

 

                        

  در جایی مطرح شد در قالب جرم خاصهر وقت سوء استفاده از کنتور 

 کلا هرجا صحبت از انشعاب و کنتور بود یعنی جرم خاصواهد بود. خق.ت 333ماده             

 است .              

 اگر صحبت از کنتور نبود ، سرقت برق  مطرح می گردد . یعنی در جایی بدون اینکه             

 ربایش و این یعنی انشعاب و کنتوری باشد از برق و موارد شبیه آن استفاده می شود              

 . برق صورت گرفته است             

 

نیز به علت همان خصوصیات مالیت داشتن در صورت ربایش ، سرقت انجام  سرقت آب***** درمورد 

رح شده است . و جدای از ماده ق.ت به عنوان جرم خاص هم مط 333خواهد گرفت . از طرفی در ماده 

 نیز به صراحت از سرقت آب صحبت کرده است .ق.ت  381ماده در  333

 

هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا »  – 784ماده 

 است یا با اقدامات و وسایل واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آنمحصول دیگری را قطع و درو نماید یا به

سه سال و  حبس از شش ماه تادیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به

 «.شودضربه محکوم می( 64شلاق تا )

 

خواهد بود و اگر شرایط آن نبود در قالب جرم خاص بود  333ماده بنابراین در ربایش آب ، اگر شرایط 

 را نیز باید در نظر داشت.  381ماده سرقت و همچنین وجود شرایط 
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در قالب مجرم خاص خواهد  333نیز در همین مورد می تواند بررسی گردد . یعنی با شرایط مادهاز ـگ **

 بود و در صورت اینکه قبل از ورود به کنتور باشد که سرقت خواهد بود. 

 

 !  مال بیان می شود آدم ربایی است موضوع دیگری که در بحث:  آدم ربـایی***

بودنش می دزدند یا به  "الـم"در آدم ربایی چیزی که مطرح می شود این است که آیا انسان را به واسطه 

ه ماداگر خود انسان دزیده شود در قالب قام مال قرار ندارد اعتبار چیز دیگری؟ باید گفت که انسان در م

مطرح می شود . این ماده بیان می دارد که انسان حتی به اعتبار وسایل یا هر وچیز دیگری ق.ت.  321

 دزدیده شود باز آدم ربایی محسوب می گردد . 
 

 
 قانون تعزیرات اشاره می گردد : 321در ذیل به ماده 

 

  دیگری به عنف یا هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور  » – 721ماده

دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج  تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط

ربودن علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یاتا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی

ثر یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکتوسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی 

و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد

 .میگردد

 « .سال حبس است پنج تا سه ربودن به شروع مجازات –تبصره 

 

 : دکتر میرمحمدصادقی معتقدند که

شد . زمانی که انسان را به واسطه اعمالش می دزدند و  ق.ت تفاوت قائل 321باید بین سرقت و ماده 

شخص در حالتی قرار دارد که مسلط بر اموال خود نیست)مثلا مجنون یا طفل باشد( بهتر است این ربایش 

را سرقت تلقی کنیم ! ولی چنانچه انسانی بود که مسلط به اموالش بود آدم ربایی محسوب گردد . علت را 

ق.ت درست است که بیان کرده به هرقصد و منظوری بدزدد آدم ربایی  321: در ماده  اینگونه بیان می کند

است ولی در اینجا منظور اصلی ماده همان آدم ربایی صرف است یعنی در زمانی که شخص مسلط برخودش 

 تهفو اموالش می باشد . )کسی که اغفال بشود و اورا به اعتبار اینکه فریب داده اند و با رضایت خودش ر

آدم ربایی نمی دانند یعنی به نوعی مسلط برخود نمی باشد( وقتی افرادی که مسلط به خود نیستند ،  است

در قالب سرقت بیان می شود مثل افرادی که مست هستند یا کودک یا مجنون هستندو به نوعی به اعتبار 

 وسایل آنها دزدیده می شوند و در اینجا به عنوان سرقت باید بیان گردند. 

 

مطرح است اعضای انسان می باشد . که به عنوان  " مـال"از موارد دیگر در بحث    : اعضای انسان***

مال شناخته شده و بسیار باارزش نیز تلقی می شود، لذا در این مورد اگر ربایشی صورت بگیرد به عنوان 

 سرقت محسوب خواهد شد .
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 تعـلـق مـال به غـیر -3

 است تعلق مال به غیرقانون مجازات،  231ماده سومین مؤلفه از تعریف سرقت در 

مال خود را بردارد سرقت محسوب نمی گردد حتی اگر تمامی عناصر ، با این تعریف اگر شخص با ربایش 

 باشد . 

تواند اما چیزی که به عنوان سؤال مطرح می گردد اموال بلا صاحب یا مجهول المالک چه صورتی می ***

  داشته باشد ؟!

باید در جواب گفت با توجه به تفسیر به نفع متهم، ربودن این گونه اموال ، سرقت محسوب نمی شود چرا 

 هم وجود ندارد که به عنوان  ربودن مال غیر مجرم شناخته شود.  "غیری"که وقتی صاحب ندارد 

است ولذا منافع محسوب نمی گردد.. عین مال باید  "عین مال"**** نکته موجود در تعلق مال به دیگری 

متعلق به دیگری  باشد ولی منافع آن متعلق به شخص  "عین مال"متعلق به دیگری باشد . چنانچه اگر 

 دیگر باشد اگر نسبت به منافع ربایش صورت گیرد ، سرقت محسوب نمی شود.  

ربوده است با توجه به اینکه در اجاره کسی مالش را به شخصی اجاره داده و سپس آنرا مثلا : 

باز شخص رباینده سرقتی انجام نداده است . )شخصی  ،منفعت صورت می گیرد و تملیک انتقال

 ،و اگر چنانچه اجاره دهنده که مالک عین استمالک ماشینی می باشد و آنرا به کسی اجاره داده 

 (. می گرددرا برباید ، سارق محسوب نمال 

 است . "مـال مشاع"گر در ربایش ، موضوع ***** نکته دی

 طبق قواعد مال مشاع که دو قاعده در آن وجود داشت : 

 همه در جزء جزء مال شریک هستند منِ جمله خود شخص شریک (1
 هیچ کس مستقلا مالک نیست از جمله خود شخص شریک (2

یعنی وقتی مال، متعلق به همه هست ازجمله شخص شریک، لذا نسبت به دیگران غیر می شود 

پس اگر ربایش صورت گیرد شرط تعلق مال غیر وجود دارد لذا سرقت محسوب می شود . وقتی 

ورت در این صکسی مستقلا مالک نباشد نسبت به دیگران نیز مالکیت وجود ندارد لذا ربایش 

 د.سرقت محسوب نمی شو

باید مورد توجه قرار گیرد این است که ، قانونگذار در سرقت مال مشاع لی چیزی که در مورد و

 پیش بینی کرده است : ق.م.ا 211ماده این مورد در 

 نصاب حد به او سهم بر مازاد و نماید سرقت خود، سهم از بیش حق، صاحب یا شریک هرگاه » -266 ماده

 « است. حد مستوجب برسد،

 امثل . است شده محقق سرقت لذا بردارد خود سهم اندازه از بیش شخص وقتی ماده با توجه با

  . است کرده سرقت بردارد اندازه از بیش وقتی است مشخص شخص سهم که گندم مورد در

 ماشین  یک در که شکل این به ! باشد نشده مشخص سهم منقول مال در است ممکن هم گاهی

 ایدب کجا از نیست معلوم است نشده افراز یعنی کرد مشخص توان نمی را مشاع سهم خودکار یا

 رقتس گیرد صورت ربایش اگر نیست مشخص چون نیز مورد این در لذا ! گیرد تعلق شریک به

  . است شده محقق
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 با لذا و کرده بیان را موضوع این حدی سرقت به نسبت ق.م.ا211 ماده در که این هب باتوجه

 شود. می درنظرگرفته نیز یرزتع به نسبت ملاک،ازآن وحدت

 تسرق در شرایط آن وجود که ؛ است حد مستوجب سرقت مخصوص که دارد وجود سرقت مورد در شرایطی یکسری

 و )حدی سرقت مورد هردو در سرقت تعریف در شده یاد های مولفه که است ذکر به لازم ) نیست نیازی تعزیری

 (. است نیاز تعزیری(

 شود: می تقسیم عمده دسته دو به شرایط کلی صورت به

 :  است نیاز جرائم تمامی در که عامی شرایط (1
 وغ ـلـب -1

قانون مجازات برای بلوغ سن  111طبق ماده است .  "بلوغ"از شرایط عام مسئولیت کیفری                            

                                             تعریف شده است برای دختر

 سال تمام قمری است .  15سال تمام قمری و برای پسر 1                           

ماده  2ولی آنچه در موضوع سرقت مستوجب حدی ملاک است استفاد از تبصره 

 است . 88
 

 حد موجب جرائم از یکی مرتکب نابالغ رگاهه» : مجازات قانون 88 ماده 2 تبصره
 از یکی به باشد داشته قمری سال پانزده تا دوازده از که درصورتی گردد قصاص یا

 از یکی صورت غیراین در و شودمی محکوم بندهای)ت(ویا)ث( در مقرر اقدامات
 « گردد.می اتخاذ آنها مورد در دهما این )پ( تا بندهای)الف( در مقرر اقدامات

 نشده تعیین آن برای یسن حداقل است وارد که اشکالی یک ماده این مورد در 

 باید 88 ماده تبصره طبق کند سرقت به اقدام ساله 1 طفل یک اگر مثلا است

 ؛است شده تعیین سن تعزیری مجازات مورد در ولی گردد!؟ مجازات اعمال

 درباره -88 ماده ) . است شده گرفته نظر در سال 15 تا 1 سنِ آن برای یعنی
 نه ارتکاب، زمان در آنها سن و میشوند تعزیری جرائم مرتکب که نوجوانانی و اطفال

   ( ..... است شمسی تمام سال پانزده تا

سال هیچ مجازات و اقدام تامینی در نظر 1یعنی در این مورد نسبت به سن زیر 

به اشتباه هیچ سنی به  88ماده  2گرفته نشده است . در حالی که در تبصره 

 عنوان معیار حداقلی در نظر نگرفته است .

دکتر میرمحمدصادقی معتقد است که در اینجا بهتر است معیار حداقلی سن را 

سال در نظر بگیریم. چون بحث صغیر ممیز و غیر ممیز را بیان می کنند. یعنی  1

 88ماده  2ساله( صغیر ممیز است و تبصره 8سال شد )طفل  1بالای اگر سن 

 را باید اعمال کنیم .

قراربگیرد ، هیچ مسئولیتی جرم  نابالغ)صغیرغیرممیز( به عنوان وسیلهاما اگر 

ندارد ولی نسبت به شخص مباشر موثر و مسئولیت را شامل می گردد.  در 

 لیف کرده است . نسبت به این مورد تعیین و تکق.م.ا 128ماده
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 خود به مستند جرم ارتکاب وسیله عنوان به نابالغ فرد از هرکس » -128 ماده
 همچنین گردد.می محکوم جرم همان قانونی مجازات حداکثر به نماید استفاده
 آن در معاونت مجازات حداکثر به کند معاونت نابالغی فرد مجرمانه رفتار در هرکس
  «شود.می محکوم جرم

 

 عمل در ولی نشده قید ممیز غیر و ممیز صغیر 128 ماده در اینکه به توجه با

 سیلهو عنوان به صغیرممیز چون ! شوند می قائل تفکیک دو این بین حقوقدانان

 که هرچند دارد را بد و خوب درک حدودی تا چراکه شود انتخاب تواند نمی

 . هست سبک آن مجازات

 است؟ برده را مال ساله8 طفل یک طریق از و داده انجام را حد مستوجب سرقت شخصی : سؤال

 به طفل و شود می شناخته ممیز طفل یعنی دارد سن سال 8 که است آمده میان به طفل از صحبت چون : جواب

 مجازات به معاون عنوان به سارق شخص و  گیرد می قرار 88 ماده 2 تبصره در لذا  و کرده اقدام مباشر عنوان

 . گردد می محکوم 128 ماده طبق معاونت حداکثر

 و ودش می شناخته وسیله عنوان به و ندارد مسئولیتی است ممیز غیر چون طفل داشت سن سال1 طفل اگر حال

 نوانع به سارق یعنی . گیرند می درنظر او برای را تمباشر مجازات حداکثر و بوده مباشر عنوان به سارق شخص

 . شود می شناخته معنوی فاعل

 88 ماده 2 تبصره در و مسئولیت دارای ممیز طفل ندارد مسئولیتی و است وسیله حکم در ممیز غیر طفل بنابراین

 . گیرد قرارمی

 عــقــل    - 2
است . لذا اگر شخص مجنون اقدام کند حتی اگر تمام شرایط  "عقل" مسئولیت کیفری از دیگر شرایط عام

 وارد نیست .مسئولیتی بر او جرم حدی را داشته باشد 

اگر چنانچه پس از  ق.م.ا . 111طبق ماده  جنونی رافع مسئولیت است که در حین ارتکاب به جرم باشد.

 .  ارتکاب جرم جنونی متوجه او شود حد ساقط نخواهد شد

 

 ار ـیـتــاخ –3     

ق.م.ا اگر کسی براثر اکراهی  151است .  طبق ماده  "داشتن اختیار"از دیگر شرایط عام مسئولیت کیفری 

که عادتا قابل تحمل نباشد جرمی را انجام دهد مسئولیت کیفری ندارد .یعنی شخص از روی اکراه اجبار 

 مرتکب جرم شود مسئولیت ندارد.

 

 فـقـدان اشـتبـاه )جهل(  -4
 اشتباه حکمی  -2اشتباه موضوعی  -1 اشتباه و یا جهل بر دونوع است :
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اشتباه حکمی زمانی که حکم قضیه را نمی داند) مثلا حکم تحریم شراب را نمی داند( ولی اشتباه موضوعی 

زمانی که حکم را می داند در مصداق اشتباه می کند)مثلا می داند شراب حرام است ولی نمی دانسته 

 نوشیدنی که خورده شراب بوده است (

 به اشتباه پرداخته است .  111ماده قت حدی در سر 

 بیان شده است : 111مادهاشتباه موضوعی در 

 رفتار ارتکاب در او قصد باید جرم، موضوع به مرتکب علم بر علاوه عمدی جرائم تحقق در» -144 ماده
 هب علم یا نتیجه قصد است، نتیجه تحقق به منوط قانون براساس آنها وقوع که درجرائمی گردد. احراز مجرمانه

 «شود. محرز باید نیز آن وقوع
 ی.باش داشته نیز جرم ةنتیج به علم هم و موضوع به علم هم باید شخص عمدی جرائم در که کرده بیان

 به چوب یک با مثلا . شد خواهد چه اش نتیجه عمل این که دارید علم ولی نداری را نتیجه قصد گاهی

 میمیرد  شخص سرش، به چوب این زدن با که باشیم داشته علم یول نداریم کشتن قصد زنیم می سرکسی

 داشت. خواهیم کیفری مسئولیت ،

 و است خودش مال کرده فکر میدارد بر را مال اشتباه به شخص اگر : است همینگونه نیز سرقت مورد در

 اشتهد موضوعی اشتباه یعنی ، داشته را اشتباه تصور این جرم لحظه در لذا !دهد نمی پس را مال نیز بعدا

 شده جهمتو برداشته که بعد اوست به متعلق مال کرده می فکر یعنی است ملاک جرم لحظه اینجا در . است

 . نیست او مال

 خودش به مال شود می متوجه بعد ولی دارد برمی را مال است دیگری مال اینکه تصور به شخص گاهی

 هک داند می و دانسته می را موضوع حکم است. داده رخ یموضوع اشتباه هم اینجا در  . است داشته تعلق

 تعلقم مال شود می متوجه بعد و میدارد بر را مال است دیگری مال اینکه تصور به ولی ، است حد مستوجب

 . است موضوعی اشتباه چون ندارد نیت در تاثیری . است خودش به
 
 . است پرداخته حکمی اشتباه به اسلامی، مجازات قانون 155 ماده در

 شدنبا ممکن وی برای عادتا   علم تحصیل اینکه مگر نیست مرتکب مجازات از مانع حکم، به جهل » -155 ماده
 شود. محسوب عذر شرعا   حکم به جهل یا

 «نیست. مجازات از مانع مجازات میزان یا نوع به جهل -تبصره
 

  511مادهولی در  کلی جهل حکمی مسموع نیست جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. قاعده در یک 

 قانونگذار بیان کرده است که مگر اینکه شرعا عذر وجود داشته باشد!

یعنی جهل به حکم فقط در جایی که عذر شرعی باشد پذیرفته است . از جمله مواردی که شرعا عذر 

جرائم مستوجب حد اشتباه حکمی خیلی مؤثر است و گاهی  محسوب می شود در جرائم حدی است . در

 موجب سقوط حد نیز می گردد.

 قانون مجازات اسلامی این موضوع بیان شده است : 211در مورد سرقت نیز در ماده 

 شرایط و قصد علم، داشتن بر علاوه که است مسؤول صورتی در مرتکب حد، موجب جرائم در» -216 ماده
 «باشد. آگاه نیز ارتکابی رفتار شرعی حرمت به کیفری مسؤولیت

 

 کمیح اشتباه باشد! حکم به آگاه کاملا باید مرتکب حد موجب جرائم در که شده بیان صراحتا ماده این در

 تنسب است مجازات عدم شده بیان که شرعی حرمت به داشتن آگاهی از منظور . است پذیرفته کاملا را
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همین که  جهل به حرمت داشته باشد   . نیست منظور مجازات یعنی ! عمل شرعی حرمت از آگاهی عدم

 نیز بیان شده جهل به نوع و میزان مجازات   155تبصره ماده کافی است تا  اعمال مجازات نگردد ، در 

اده مداشته  باشد تاثیری ندارد در اینجا نیز جهل به میزان مجازات منظور نظر است . حتی از طرفی هم در 

نیز قانونگذار بیان کرده است که ؛ به صرف ادعا، که شخص آگاه به حرمت شرعی عمل نبوده، کافی  218

ک . فقط یباید ادعای طرف پذیرفته شود و دلیل ثبات ندارد . بدون سوگنداست ! و هیچ وظیفه ای برای ا

احتمال وجود دارد و آن در این است که قاضی احتمالِ  خلافِ آن موضوع را ندهد . ولی در کل چون ادعای 

مجرم ایجاد شبهه می کند  در این موارد به واسطه وجود شبهه حد ساقط می شود براساس قاعده فقهی 

 .  این موضوع خود بسیار زیاد به نفع متهم خواهد بود .  "الحدود باشبهاتتدرء "
 

 یکیفر مسؤولیت موانع از یکی وجود یا قصد یا علم فقدان ادعای متهم هرگاه حد موجب جرائم در» -218 ماده

 با او اقرار که کند ادعاء اگر و شود داده وی گفتار صدق احتمال که صورتی در نماید جرم ارتکاب زمان در را

 شود.می پذیرفته سوگند و بینه به نیاز بدون مذکور ادعای است شده گرفته شکنجه یا ارعاب و تهدید

 ء،ادعا صرف اغفال، یا ربایش اکراه، عنف، با عفت منافی جرائم و فیالارض افساد و محاربه جرائم در -1تبصره

 است. تحقیق و بررسی به موظف دادگاه و نیست حد مسقط

 «گیرد. انجام محکمه در قاضی نزد که دارد شرعی اعتبار صورتی در اقرار -2بصرهت
 
 

 :اضطــرار -5
این موضوع بیان شده است . یکی از عوامل زوال جرم اضطرار است . مثلا در حالت گرسنگی  152ماده در 

شدید ، نانی را برداشته و خورده تا زنده بماند . چون در حالت اضطرار این سرقت انجام شده مستوجب 

 .مجازات نیست حال چه تعزیری باشد چه اینکه حدی باشد چون اضطرار شامل شرایط عام می باشد 

قانون مجازات را نیز داشته  152ماده بنابراین اضطرار از موارد زوال مسئولیت کیفری است و باید شرایط 

 باشد .

 

 یا هزلزل طوفان، سیل، سوزی،آتش قبیل از الوقوع قریب یا فعلی شدید خطر بروز هنگام هرکس »-152 ماده

 قابل ودشمی محسوب جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتکب دیگری یا خود مال یا نفس حفظ منظور به بیماری

 آن فعد برای و متناسب موجود خطر با ارتکابی رفتار و نکند ایجاد عمداً را خطر اینکه بر مشروط نیست مجازات

 باشد. داشته ضرورت

 از ماده این هب تمسک با توانندنمی باشندمی خطر با مقابله به مکلف قانون یا وظیفه حسب که کسانی -تبصره

 «نمایند. امتناع خود قانونی وظایف ایفای
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 روانـــی عنصــر وجـود -6

جرم "از موارد دیگر در شرایط عام مسئولیت کیفری وجود عنصر روانی است . لذا این موضوع در بحث 

 بودن جرم دارای دو عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص می باشد . "مقید"به علت  "سرقت 

 هم سوء نیت خاص یعنی چه در سرقت مستوجب حد و چه در سرقت تعزیری باید هم سوء نیت عام و 

 وجود داشته باشد .

 سوء نیت عام ، مثل بسیاری دیگر از جرائم عمد در فعل است . 

 .  سوءنیت خاص ؛ بردن مال به عنوان سرقت و دزدی

حاکم بر فرهنگ آن مناطق درب منازل باز است در بسیاری از مناطق مثل مناطق روستایی به علت شرایط 

و در بسیاری مواقع اشخاص وسایل یکدیگر را بدون اجازه  بر می دارند و بعد از اینکه کارشان تمام شد 

وسیله را دوباره سر جای قبلی می گذارند یعنی به این نیت که بعدا به شخص خواهند گفت و اجازه را از او 

 خواهد گرفت !

م ممکن بود شخص مالک مال حتی اجازه ندهد  ولی چیزی که مهم است این است ه در لحظه در مواردی ه

بردن مال سوء نیت خاص وجود نداشته است یعنی اینکه مال را ببرد و نیاورد یا برباید و سرقت کند ، نیت 

حقوقی  شخص نبوده است. حال اینکه بعدا خودش مال را برنگرداند یا شخص اجازه ندهد باید از طریق

 نسبت به عودت مال اقدام گردد .

 

 بردن مال برای استفاده موقتنکته  مهم که در بحث سوء نیت مطرح است ؛ **** 

در این مواقع شخص مال را  سرقت می کند و بعد از اینکه کارش تمام شد آنرا بر می گرداند.  مثلا یک ماشینی 

را سرقت می کند و بعد از اینکه کار خود را انجام داد آنرا به جای اول خود می گذارد ! یعنی نیت او ربودن مال 

مورد چون قصدش برگرداندن مال بوده و قصدش  بوده ولی  قصدش نیز برگرداندن مال بوده است لذا در این

 تصاحب دائمی نبوده بلکه استفاده موقت در نظرش بوده ؛ لذا سرقت محسوب نمی شود . 

ولی قصدش برگرداندن ماشین بوده ، بعد از اینکه اتومبیل را سرقت  سرقت می کندشخصی اتومبیلی را  سؤال :

   ؟ ! تکلیف موضوع چیست و مال را پس نمی دهد می کند از آن خوشش آمده و قصد تصاحب می کند

با توجه به شرایط جرم ، در لحظه جرم ، عنصر روانی  نسبت به سرقت تصاحب دائمی نبوده بلکه قصدش 

برگرداندن داشته است . از ارکان جرم در عنصرروانی که سوءنیت خاص است در اینجا وجود نداشته است لذا 

 جرم سرقت محقق نشده است . 

شخصی اتومبیلی را می رباید می کند و بعد از سرقت، فکر برگرداندن اتومبیل را می کند و آنرا به جای  سؤال :

 اول خود می گذارد! چه جرمی را مرتکب شده است؟

باز باید شرایط جرم را بررسی کرد لذا در این جا لحظه جرم قصد سرقت و تصاحب دائمی بوده و حالا بعد که 

هم نیست سوءنیت خاص او بردن مال به منظور سرقت و دزدی بوده ، پس مرتکب جرم سرقت چه قصدی کند م

 شده است .   

* قانون تعزیرات.  335ماده در بحث استفاده موقت ماده خاصی وجود دارد ؛ 
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سال هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک » – 775ماده 
ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد این کار صدمهمحکوم خواهد شد و اگر در نتیجه

 «.شد

 
قانونگذار به عمد این ماده را پیش بینی کرده به خاطر همین مسائل که با شرایط و ارکان جرم ، ممکن 

است جرم ، جرم سرقت نباشد ولی از طرفی شخص مرتکب عمل ربودن مال و به نوعی سرقت شده است 

   مورد استناد قرار می گیرد . ربایش مال بدون عنوان سرقت . 335ماده لذا در این حالت 

*** استفاده موقت طبق شرایط جرم بیان شد که سرقت نیست ولی در مواقعی ممکن است ارزش یک 

دست بدهد مثلا بلیط هواپیما تا یک مالی برای یک مدت معینی باشد و بعد از آن ارزش و مالیت خود رااز 

معینی اعتبار و ارزش خود را دارد . در اینجا وقتی شخص مالک از استفاده از مال خود محروم می شود قطعا 

سرقت رخ داده  حتی  اگر قصد رباینده موقت باشد . چون تا مدتی که ارزش مالی که نزد صاحبش است 

ربایش این محرومیت استفاده حادث می شود  لذا به طور  وابسته به یک مقطع خاص باشد و به واسطه

 قطع سرقت محقق شده است . 
 

 

 

 

 شرایط عام در       

 مسئولیت کیفری جرائم

 

 

 

 

 

 

 که در سرقت مستوجب حد باید وجود داشته باشد . اصـخرایط ـش ( 2

این موارد باید همگی باهم باشند اگر یکی از این موارد در عمل اتفاق نیفتد  مجازات حدی را شامل جرم نخواهد کرد 

 ی شرایط خاص  بیان شده است اسلامقانون مجازات  238ماده در یعنی جرم از جرائم مستوجب حد نخواهد بود . 

 بودن مال مشروع  -1
 نیز این موضوع بیان شده است . 231در ماده  238که علاوه بر ماده 

 

 ق.م.ا(146( بلوغ )ماده 1

 ق.م.ا(151( عقل )ماده 2

 ق.م.ا(151( اختیار )ماده 3

 ( فقدان اشتباه 4

 ق.م.ا(151)ماده 

 .م.ا(152( اضطرار )ماده  5

 .م.ا(775( وجود عنصر روانی )ماده 7

 ق.م.ا( 155،216،218اشتباه حکمی)مواد – 1

 ق.م.ا(144اشتباه موضوعی)ماده – 2    

 ق.م.ا(88ماده 2( صغیر ممیز )تبصره  1     

 ق.م.ا(128( صغیر غیر ممیز )ماده  2
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 در حرز قرا داشتن مال  -2
مال باید حتما در حرز باشد و از داخل حرز برداشته شود . یکی از علتهایی که در سرقت جرم حدی از آن 

 برداشته می شود همین در حرز بودن مال است . 

رز در معنی لغت لفظی یعنی محکم و استوار و پناهگاه . ولی از لحاظ اصطلاحی بین فقها معانی متفاوتی ح

 ارائه و تعاریف متفاوتی از آن برداشت می کنند . 

 را تعریف کرده است . قانون مجازات حرز 231ماده قانونگذار در 

 «میماند. محفوظ دستبرد از آن در عرفا   مال که است متناسبی مکان از عبارت حرز» -271 ماده
 

مکانی که عرفا مال را جایی گذاشتن برای اینکه آنرا ندزدند . یعنی این که کجا حرز است در عرف معلوم 

حرز از زمانی به زمانی دیگر و به همین منظور یک موضوعی را در مورد حرز بیان کرده اند که : می گردد . 
 . نداز مکانی به مکان دیگر تغییر می ک

مثلا پارکینگ اتومبیل در روز حرز محسوب نمی شود ولی در شب حرز محسوب می شود . یعنی شب به 

 منظور حفظ مال آنرا در پارکینگ می گذاریم . 

مدرسه برای دانش آموزان حرز نیست چون مجاز است و قابل رفت و آمد برای اوست ولی برای غریبه حرز 

 . است چون بدون اجازه حق ورود نیست

 در روستاها ممکن اتاق برای پول آنها حرز باشد چون بانک نیست حرز محسوب است 

 به همین خاطر است که جایگاه و مکان حرز را عرفی می دانند .

. مثلا جای ساعت در دست است  منظور از حرز، جای متناسب و طبیعی شیء نیست****نکته این که  ؛ 

 سوب نمی شود .وقتی از دستت سرقت شود دیگر ربایش مح

یا در مورد جیب ظاهر یا جیب مخفی به عنوان حرز، معمولا جیب ظاهر حرز محسوب نمی شود ولی جیب 

 آشکار حرز محسوب نمی شود .

 

 **** حرز و نگهبانی . یعنی در بحث حرز مکان مهم است یا ناظر بودن مهم است .

گهبان حرز است یا خیر بعضی از فقها آنرا یعنی گاهی مالی را به کسی سپرده می شود که آیا این شخص ن

حرز نمی دانند بلکه ناظر می دانند و  برخی آنرا حرز می دانند . لذا بااین نکته که شبه وجود دارد با قاعده 

 تدرء الحدود بالشبهات  حد ساقط می شود.   

 

*&* که محلی را حرز درکل در این مورد باید به عرف مراجعه کرد و نظر قاضی و عرف شرط می باشد

 بداند یا نداند. 

 
 ****نکته دیگر در حرز  شرط تناسب حرز با مال 

متناسب باشد . مثلا چیزی با ارزشی مثل طلا را باید در  گذاشته شده است آنیعنی اینکه حرز با مالی که در 

حرز مناسب با ارزش آن قرار داد مثل گاوصندوق . و اگر این جابه جایی انجام نگیرد و متناسب با ارزش 

 نباشد از حرز بودن خارج می گردد .

خود  کسی لباس برخی دیگر براین عقیده هستند که اگر جابه جایی باعث محکم کاری شود حرز است مثلا

را در گاو صندوق بگذارد به اصطلاح یک محکم کاری انجام داده است یعنی اگر لباس را داخل گاو صندوق 
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نگذارد وقتی در کمد هست حرز است و چناچه آنرا داخل گاو صندوق می گذارد به طریق اولی به منظور 

 ری باشد حرز است .محکم کاری حرز است . بنابراین اگر جابه جایی به منظور محکم کا

در این موضوع هم اختلاف است ولی اکثریت براین است که اگر جابه جایی باعث محکم کاری شود حرز 

 محسوب می گردد. 

برای مطالعه ) برخی هم مثل شهید ثانی آنرا منوط به عرف می دانند که عرف انرا احتیاط بیشتری بداند یا نداند .

 (عفرکوشا، دررابطه با مفهوم حرز در سرقت حدی بیشتر مراجعه شود به کتاب دکترج

 است: حد موجب باشد زیر شرایط تمام دارای که صورتی در سرقت » -278 ماده

 باشد. داشته مالیت شرعاً مسروق شیء -الف

 باشد. حرز در مسروق مال -ب

 کند. حرز هتک سارق -پ

 کند. خارج حرز از را مال سارق -ت

 باشد. مخفیانه سرقت و حرز هتک -ث

 نباشد. مال صاحب پدری جد یا پدر سارق -ج

 باشد. مسکوک طلای نخود چهارونیم معادل حرز، از اخراج زمان در مسروق مال ارزش -چ

 نباشد. عامه جهات بر وقف یا و عام وقف عمومی، یا دولتی اموال از مسروق مال -ح

 نگیرد. صورت قحطی زمان در سرقت -خ

 کند. شکایت قضائی جعمر نزد سارق از مال صاحب -د

 نبخشد. را سارق سرقت اثبات از قبل مال صاحب -ذ

 نگیرد. قرار مالک ید تحت سرقت اثبات از قبل مسروق مال -ر

 نیاید. در سارق ملکیت به جرم اثبات از قبل مسروق مال -ز

 « نباشد. مغصوب یا شده سرقت اموال از مسروق مال -ژ
 

 رزــک حـهت -3
 مخفیانه ازجرم مستوجب حد سرقت مورد بررسی قرار می گیرد هتک حرز  خاص شرایطاز موارد دیگر که در 

 بیان شده است . 238که در بند ت و ث ماده است .سوی سارق 

در این رابطه دو رابطه برقرار است یعنی هتک حرز که مخفیانه انجام گیرد و رابطه دیگر اینکه این هتک 

 م گیرد .  مخفیانه حرز باید توسط خود سارق انجا

 کند. خارج حرز از را مال سارق -ت             

 باشد. مخفیانه سرقت و حرز هتک -ث
 

 رزح هتک در مباشرت باید سارق اولاً  . باشد داشته وجود باید شرط دو وث( مذکور)ت دوبند به توجه با***

 اگر . گردد می خارج حدی سرقت شرط از باشد داشته معاونت حرز هتک در اگر سارق یعنی . باشد داشته

 دیح سرقت شرایط مشمول باشد داشته مباشرت یعنی گردد نیز دیگر های سرقت مشمول سارق خود عمل

 . گردد می سرقت در معاونت او جرم اینصورت غیر در گردد می محسوب سارق باشد

    

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 

77 
 

 و مالکیت                    استاد مدرس :جناب آقای دکتر رجبعلی  اموال علیه جرائم(             2) اختصاصی جزا  جزوه 

 H.zahedpanah                            دکترحسین میرمحمد  صادقی(–مرجع:کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت )                                                                     

**** نکته دیگری که در مورد هتک حرز باید بیان شود این است که هتک حرز حتما برای سرقت لازم نیست 

. یعنی شخص ممکن است حرز را تخریب کند و قصدش نیز تخریب باشد منتها بعد از تخریب مال را می 

 تخریب حرز را انجام می دهد بیند و آنرا برمیدارد! در اینجا منظور این است که حتما لازم نیست از ابتدا که 

 قصدش سرقت باشد 

لذا یک قصد هتک حرز داریم و یک قصد سرقت که هردو دو قصد جدا هستند . اینکه زمان هتک حرز، قصد 

سرقت وجود ندارد لازم نیست و اهمیت ندارد چون هتک حرز به عنصر مادی برمی گردد نه عنصر روانی که 

کته ای که باید توجه شود این است که در بند مذکور هتک حرز اهمیت در آن لحظه سوء نیت چه باشد .  ن

شده است حال اینکه باکلید باشد یا تخریب اگر دارد که یک فعل مادی مربوط به عنصر مادی است که محقق 

این هتک به هرطریق انجام گیرد عنصر مادی انجام شده است حالا چه به قصد سرقت باشد چه نباشد در 

خالتی ندارد ،  حالا اگر بعد از هتک حرز مال را دیدی و همان لحظه به فکر سرقت افتادی یا اینکه وقوع هتک د

از قبل قصد داشتی به محض برداشتن مال قصد عارض می گردد سرقت رخ داده است . پس هتک حرز فعل 

نداشت ، سرقت مادی است و کاری به عنصر روانی در وقوع هتک ندارد . اگر هم که هتک شد و قصد سرقت 

 محقق نشده است. و اگر فقط بحث تخریب بود یک جرم مجزا است .
 

******* یک سؤال در بحث هتک و تخریب حرز بیان می گردد که آیا باید هتک و تخریب عمدی باشد یا 

غیر عمدی باشد ؟)توجه داشته باشیم در اینجا کاری به قصد سرقت نداریم ، چون به هرجهت وقتی سرقت 

می شود که سوء نیت عمدی باشد، سرقت غیرعمدی که نداریم!  ( . هتک یک فعل جداست ، مثلا با  مطرح

ذا ل یک وسیله نقلیه به یک صندوق برخورد می کند و باعث تخریب می گردد و مال را می بیند و برمی دارد!

 "مخفیانه بودن"ن عبارت باید توجه کرد به بند )ث(  که در آن یک عبارت پاسخ سؤال ما را داده است ! و آ

 نییع باشد مخفیانه سرقت و هتک که است شده بیان وقتی  باشد. مخفیانه سرقت و حرز هتک -ثاست ؛ 

 اشدب داشته وجود فعل آن در عمدی که دهیم می انجام مخفی را عملی وقتی باشد عمدی باید طبیعتاً اینکه

  . گیرد صورت خواهد می مخفیانه که دارد وجود درآن آگاهی و قصد یعنی

یعنی اینکه به این منظور بیان نشده است که حتکا  ***** هتک حرز می تواند مادی باشد هم غیر مادی ؛

باید در آن تخریب باشد می تواند توسط کلید هم انجام گیرد لذا واژه هتک از باب غالب  و مثال بیان شده 

 است . چیزی که مهم است حرمت حرز است که باید شکسته شود .

یا طناب انجام گیرد باز شامل فعل هتک هتک حرز توسط کودک اگر قانون مجازات  211ماده ***** طبق 

 می باشد . یعنی طناب وسیله شده برای هتک و کودک نیز از باب وسیله به کارگرفته شده است. 

 بازکردن یا آن از رفتن بالا یا دیوار تخریب طریق از که است حرز مجاز غیر نقض از عبارت حرز هتک» -261 ماده
 «ود.شمی محقق آن امثال و قفل شکستن یا
 

 و) (واژهقفل شکستن یا بازکردن یا آن از رفتن بالا یا دیوار تخریب طریق) شده بیان های مثال از بعد قانون وقتی
 نابط یک یا مجنون فرد یک از مثلا باشد وسیله درقالب تواند می دیگری هرچیزی یعنی آورده را (...آن امثال

 است. وسیله درحکم کندهرکدام استفاده طفل یا

 ورتص حرز هتک گردد استفاده آن از و باشد وسیله درحکم که هرچیزی و است شده شکسته حرز حرمت چون

 . است گرفته

 . است "قانونی متصرف یا مالک اذن" است حرز هتک در که مهم موضوع *****
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 این و شود! می منزل وارد خانه صاحب اجازه با که میهمان مثل ود میش  منزل وارد اجازه با شخصی مثال:

 فتهر بین از حرز هتک شرط که است این معنای به شده داده اذن آیا کند! می منزل از سرقت به اقدام میهمان

 است؟

 مگر ، برد می ازبین را حرز هتک شود می داده اذنی وقتی کل در ؛ است شده بیان موضوع این به جواب در

 اذن این ولی شده داده منزل ورود اجازه شخص به مثلا . باشد نشده داده خاصی مکان به اجازه و اذن اینکه

 جای اگر ولی شود وارد شده داده اجازه میهمان به .یعنی شود دیگری شخصی اتاق وارد که نشده داده او به

 صورت حرز هتک ، گردد وارد ، نشده داده اذن شود می محسوب حرز عنوان به مال برای عرفا که خاصی

 است. نشده انجام حرز هتک است شده داده ورود اجازه که مکانی در اگر ولی . است گرفته

 . شود می ساقط شبهه باکوچکترین حدی سرقت که است ذکر به لازم

 

 خود اجازه با دیگر کسی توسط حرز هتک است ممکن اوقات گاهی که این حرز بحث در دیگر موارد *****از

 و شده گم صندوق گاو کلید مثلا اردد برمی آنرا مال رؤیت محض به شخص و میشود انجام مالک شخص

 بر و بیند می را گاوصندوق داخل مال شخص و گیرد می کار به حرز قفل کردن باز برای را سازی کلید شخص

 ولی شده انجام سرقت دارد برمی مخفیانه وقتی را مال ولی نداده انجام حرز هتک شخص اینجا در دارد می

 . نیست حدی سرقت مستوجب

 

  : سؤال

 هب ورود اذن است برق مامور تصورکه این به صاحبخانه و کند می معرفی برق اداره مامور را خود به شخصی

      است؟ حدی شده انجام سرقت آیا کند می مال ربودن به اقدام ورود از بعد شخص و دهد می را منزل

اده صادر شده است یعنی اذن ورود در اینجا این اجازه با مانور متقلبانه ای که شخص به عنوان مامور انجام د

با فریب از طرف سارق داده شده و اذن قانونی داده نشده . درجاییکه مخفیانه کار ربایش را انجام می دهد 

قانون این اجازه را نداده حالا به طریق اولی وقتی از راه فریب و اغفال اقدام به ربایش مخفیانه می کند هیچ 

 لذا این ورود مثل ورود مخفیانه است و مصداق هتک حرز است .حمایت قانونی نخواهد داشت. 

 ارقـط سـرز توسـال از حـراج مـاخ -4
سارق هم باید خودش هتک حرز کند و هم خودش مال را بردارد .در نتیجه اگر دونفر باشند یکی هتک حرز 

 کند دیگری مال رابردارد شرط سرقت مستوجب حدساقط می شود.

کرده مال را خارج نکرده و آنکه مال را خارج کرده هتک حرز نکرده است . درست است یعنی آنکه هتک حرز 

 شریک اند و در عنصرمادی شرکت کردند ولی حد ساقط می گردد .

 
 لذا اخراج مال باید توسط سارق به مباشرت هم انجام شود درنتیجه به معاونت نیز انجام نخواهد گرفت .

اید توسط سارق انجام گیرد یعنی اگر کسی تا  لب مرز حرز مال را بیاورد و ***** اخراج مال حتما و حتما ب

توسط شخص دیگر مال را از داخل حرز خارج کند سارق مستوجب حد کسی است که مال را از داخل حرز 

 برداشته و خارج کرده است نه آنکه تا لب مرز حرز آورده است . 

کرده اند ولی کسی که مال را برداشته و از حرز خارج کرده بنابراین اگر با این فرض که هردو هتک حرز 

 مستوجب حد خواهد بود .

**** گاهی سارق هتک حرز کرده و مال را در داخل حرز تلف می کند در این جا هم تخریب انجام شده هم 

 سرقت انجام شده و هم تلف ولی چون از حرز خارج نشده مستوجب سرقت حدی نخواهد شد .
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 را ذکر کرده است : اخراج مال از حرزقانون مجازات اسلامی بحث  212ماده 

              وسیله هر یا حیوان ممیز، غیر طفل مجنون، توسط را مال کسی هرگاه» -262 ماده
 حسب آمر رفتار باشد ممیز طفل مباشر که صورتی در و شودمی محسوب مباشر کند خارج حرز از ای اراده بی 

 «است. تعزیری سرقتهای از یکی مشمول مورد

  

قسمت اول که در حکم وسیله است قبلا ذکر شده ولی در قسمت دوم که طفل ممیز بیان کرده جای سؤال و 

ته به عنوان مباشر شناخ ،از طفل ممیز استفاده می کند برای اخراج مال ،ایراد است . یعنی در جاییکه شخص

طفل را  جاییکهکه قبلا بیان شده فرق دارد در 128می شود و آمر مشمول سرقت تعزیری می گردد با ماده

رجوع می گردد درست است ولی در بحث آمر که بیان کرده درست بیان  88ماده 2مباشر شناخته و به تبصره 

مطرح کرده است و باید به حداکثر مجازات معاونت این موضوع را درقالب معاونت  128نشده چون در ماده 

طبق همین ماده استفاد  نمی توان کرد.      چون در ماده تصریح شده و اجتهاد در برابر نص محکوم شود . ولی 

 باید کرد.

 جرم همان قانونی مجازات حداکثر به نماید استفاده خود به مستند جرم ارتکاب وسیله عنوان به نابالغ فرد از هرکس » -128 ماده]
     [«شود.می محکوم جرم آن در معاونت مجازات حداکثر به کند معاونت نابالغی فرد مجرمانه رفتار در هرکس همچنین گردد.می محکوم

 
***** اگر شخص نتواند مال را از حرز خارج کند یا در حین خروج از حرز دستگیر شود به مجازات شروع 

 گردد . طبق قاعده عام عنصر مادی.به جرم سرقت حدی محکوم می 

نباید این را با جرم تعزیری اشتباه گرفت به این بیان که چون مال را خارج نکرده است لذا جرم تعزیری 

 محکوم می گردد .

 

  برداشتن مال گمشده*********** 

ه را می دانیم کمال گمشده را برداشته با مال مجهول مالک متفاوت است چراکه در مال گمشده این کسی که  

 بالاخره مالکی دارد ولی در مال مجهول المالک مالکیت را نمی دانیم .

آقای دکتر ایرج گلدوزیان معتقدند اگر به سوءنیت مال را بردارد درحالیکه می دانی مال چه کسی هست و به 

 قصد دزدی برداری سرقت است .

 ، سرقت نیست ! مثل مجهوللک خارج شده باشد آقای دکتر میرمحمدصادقی معتقدند : اگر مال از تصاحب ما

المالک . مثلا کسی یک انگشتری را  در بیابان یا دریا گم کرده و شخص اتفاقی آنرا پیدا کرده است در حکم 

اعراض است و سرقت محسوب نمی شود  ولی یک موقع ممکن است شخص انگشتر را درکوچه گم کرده 

مشخص است که مالک مال در همان کوچه هست یا امکان پیدا کردن باشد و شخصی آنرا پیدا کند در اینجا 

 مالک وجود دارد در اینجا اگر بردارد به قصد تصاحب ، سرقت انجام شده است .  

 

  (262ت )بندس مادهـرقــودن سـه بـانـمخفی -5
 در این جا هم هتک حرز و هم سرقت باید مخفیانه انجام گیرد . 

که مخفیانه بودن یعنی چه ؟ سرقت از دید چه کسی باید مخفی باشد؟ از دید سوال مهم در اینجا این است 

صاحب مال یا از دید مردم؟  اگر بگوییم از دید صاحب مال باید مخفی باشد بنابراین اگر مالک سرقت را ببیند 

در نتیجه مخفیانه انجام نشده است و سرقت حدی نیست )ممکن است به هر علتی شکایت از طرف مالک 

 نجام نشود(ا
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اگر بپذیریم که از دید مردم باید مخفی باشد و یکباره شخصی ببیند پس باید گفت باز سرقت مخفیانه انجام 

 نگرفته و این موضوع هم باعث ساقط شدن حد می گردد . 

 

  است . منظور از مخفیانه بودن یعنی توسل به پنهان کاریباید توجه داشت 

 
دهد که بخواهد پنهان کاری بکند و سرقت معلوم نشود . وقتی شب به یعنی شخص طوری سرقت را انجام 

سرقت می رود یعنی می خواهد یه کاری را با توسل به پنهان کاری انجام دهد . لذا اگر در جایی می خواهد 

یک سرقت مسلحانه انجام شود یعنی اینکه نمی خواهد مخفیانه انجام دهد . حتی اگر اتفاقی کسی آنجا نباشد  

     ون توسل به پنهان کاری انجام نداده است .چ

علت اینکه این استدلال را باید پذیرفت چون هیچگاه سرقت حدی با شهادت شهود قابل اثبات نبود و اگر 

 پس دیدن  قرار بود از دید مردم مخفیانه حساب شود یا دید مالک دیگر شهادت شاهد هیچ دلیلی نداشت .

 ل به پنهان کاری مهم است .مردم و مالک مهم نیست . توس

 

 (262)بند ج ماده دریـه پـدان رابطــقـف -6
 علتیک  (نباشد. مال صاحب پدری جد یا پدر سارق -ج )پدر اگر مال فرزند را برباید سرقت حدی نخواهد بود .

ک علت ی تو و آنچه داری به پدرت تعلق دارد . ( لأَِبیک این است که طبق روایتی که بیان داشته )انت و مالکٌ

هم، به این خاطر بوده که مالی که بدست پدر می افتاد برای نفقه بوده و لذا از مال خود پسر نفقه پرداخت می 

 گردید .

و از طرفی یک علت دیگر هم )تدرء الحدود بالشبهات( که هر شبهه ای حد را ساقط می کند . ولی تعزیر را 

 شامل می گردد .

 

 (262)بند چ مادهارزش مـال  دنــیاب رسـد نصـبه ح -7

هر مالی که خارج شود سرقت حدی محسوب نمی شود  مالی که از حرز خارج می شود باید به یک نصابی برسد.

 مسکوک طلای نخود چهارونیم معادل حرز، از اخراج زمان در مسروق مال ارزش -چ باید طبق یک حدنصاب باشد .)
طلای مسکوک یعنی عیار رایج طلای هر کشور علت اینکه قیمت تعیین نشده که قیمت روز طلا را محاسبه  (باشد.

 کنند .

*** سؤال : اگر مال را داخل حرز ببرد و نقص ایجاد کند تا ارزش مال کم شود یعنی نقص ایجاد کند . در این حال 

 چه صورتی پیش می آید . 

ش مال هنگام خروج از حرز مهم است و قیمت زمان اخراج اگر به چهارونیم ارز 238در اینجا طبق بند چ ماده 

 نخود شد منظور می گردد . در مورد کتاب هم قیمت روی جلد یعنی قیمت مادی آن مهم است .

اسلامی بیان شده  قانون مجازات 211ماده ***** اگر یک مالی را که داخل حرز است را تکه تکه خارج گردد در 

  است .

 «شود. انجام سرقت یک در باید نصاب اندازه به مال ربایش» -264 هماد
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 لامث شود محسوب واحد عمل یک ،سرقت عرفا  یعنی . شود می شناخته واحد سرقت یک موقع چه که دید باید

 133 رنجب گونی یک . کند خارج نوبت چند در را کرد خارج یکباره به آنرا توان نمی که هرچیزی یا سنگین بار یک

 . کند جا جابه آنرا بار سه را کیلویی

 مین محسوب واحد سرقت یک دیگر کرد محسوب سرقت یک آنرا نتوان که بیفتد ای فاصله یک عرفا اگر ولی

 . شود

 . است حدی سرقت شد نخود چهارونیم اندازه به کردی خارج هرچی شود محسوب سرقت یک اگر

 چهارونیم زا بیشتر بار چند است ممکن کنند می حساب جداگانه را افتاده اتفاق که هربار بیفتد فاصله جاییکه در

 . گردد می شامل را حد چند نتیجه در شود نخود

 آنرا بوده، چقدر مال قیمت جرم ارتکاب لحظه .یعنی حرز از مال خروج زمان که هم مال ارزش تعیین *****زمان

 . کنند می محاسبه

 . است سرقت در رکتمشا مال ارزش بحث در دیگر موارد از ****

 داج هرکدام برای را نصاب حد کردند اخراج را مال دونفری اند کرده حرز هتک باهم بیشتر یا دونفر که مواردی در

  است شده تکلیف تعیین 215 ماده طبق مورد این در . کنند می محسوب

 نصاب حد به آنها از هرکدام جداگانه سهم باید بربایند را مالی مشترک طور به نفر چند یا دو هرگاه» -265 ماده
   «برسد.

این مورد زمانی است که هردومشترکاً مال را بیرون برده باشند . یعنی مثلا یک گونی را باهم هرکدام یک سر گونی 

را گرفته و بیرون آورده اند که سهم هرکدام را جدا جدا احتساب می شود، هرکدام به چهارونیم نخود باید برسد . 

 باشد تاحدجاری شود. 1مجموع آن باید یعنی 

اما گاهی مال را جدا جدا بیرون می آورند مثلا چند مال مختلف است و هرکدام یک قسمت را بیرون می آورند در 

اینجا دیگر نیازی نیست که جمع شود باید مالی را که هرکدام آورده اند را جدا حساب کرد ممکن است برای یکی 

 رای دیگری به حد نصاب نرسد.چهارونیم نخود شود و ب

 از دیگر موارد در بحث ارزش مال  سرقت اسناد و حوالجات اعتباری*****

میلیون را برداشته است در این صورت همانگونه  133مثل اینکه کسی هتک حرز کرده ویک برگ چک به قیمت 

از حرز خارج شده به اندازه  ، لذا زمانی که چککه بیان شد آنچه که مهم است ارزش زمان اخراج مال از حرز 

قیمت خود برگ چک ارزش دارد ، زمانی ارزشمندتر می شود که چک وصول شود . بنابراین حدنصاب، قیمت 

 خودبرگ چک است . پس سرقت تعزیری است. مگر اینکه چک تضمینی باشد یا چک پول باشد .

 ارزش مالاز دیگر موارد در بحث   علم سارق نسبت به ارزش مال مسروقه***** 

اینکه سارق نسبت به ارزش مالی که سرقت کرده علم داشته یا نه باعث سقوط حد شود هیچ تاثیری ندارد چراکه 

در بند )چ( هیچ چیزی مبنی براین که شخص علم و آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد اشاره نشده بنابراین هیچ 

 (باشد. مسکوک طلای نخود چهارونیم معادل حرز، زا اخراج زمان در مسروق مال ارزش -چتاثیری ندارد . )
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یعنی اینکه شخص در دادگاه ادعا می کند که من فکر می کردم مالی که قرار بوده سرقت کنم به اندازه چهارونیم 

نخود نبوده است لذا بعد که مال را خارج کردم متوجه شدم بیشتر است و اگر می دانستم بیشتر است برنمی داشتم 

 موضوع هیچ تاثیری در اجرای حد ندارد.این  !! 

 

 ه ـروقـال مسـودن مــی نبــی و دولتــومــی ، عمـفـوق – 2

 نباشد. عامه جهات بر وقف یا و عام وقف عمومی، یا دولتی اموال از مسروق مال -ح

 می حد مستوجب سرقت شامل گیرد انجام آن به نسبت سرقت اگر و گردد می شامل باشد خاص وقف اگر یعنی

 . ...و خیابانها و پارکها مثل عمومی اموال .  باشد می دولتی و... موات اراضی و منابع شامل نیز دولتی اموال . گردد

 و اشدب می عام و شده وقف قسمتی یعنی باشد مشاع خصوصی مال با دولتی  مال که است ممکن زمانی یک***

 حد به خصوصی مال مازاد اینکه به مشروط شود می شامل را مشاع مال 211 ماده طبق باشد نشده وقف قسمتی

  . برسد نصاب

 جبمستو برسد، نصاب حد به او سهم بر مازاد و نماید سرقت خود، سهم از بیش حق، صاحب یا شریک هرگاه» -266 ماده

 «است. حد

 . ماده بیان می کند که قسمت سهم خصوصی را جدا کرده اگر به حد نصاب برسد مستوجب حد خواهد شد

 در زمــان قحطــی نبـودن سـرقــت  – 9

براساس عرف است که اگر سرقت در یک زمانی باشد که قحطی باشد شامل حد نمی گردد . ملاک سال قحطی  

 نسبت به آن نظر دهد که سال ، سال قحطی است یا نیست . 

ناظر به عام است و قحطی با اضطرار متفاوت است . فرق سال قحطی با اضطرار در این است که قحطی ***

اضطرار ناظر به شخص است لذا اگر یک ثروتمندی در سال قحطی سرقت کند حد از او ساقط خواهد شد چرا که 

 ملاک در قحطی  کلی است و با شخص کاری نداریم .

 کسی در سال قحطی در حالت اضطرار دزدی کرده است چه وضعیتی برای او در نظر گرفته می شود ؟ سوال : 

خص در حالت اضطرار و در سال قحطی مرتکب سرقت شده باشد هم حد و هم تعزیر از او ساقط می وقتی ش

برای کسی نباشد مستوجب حد نمی گردد بلکه تعزیر برای او در نظر گرفته می  238گردد .  وقتی شرایط ماده 

که رار گرفته به لحاظ اینشود بنابراین سال قحطی بودن حد را ساقط می کند و از طرفی چون در وضعیت اضطرار ق

 اضطرار از شرایط عام مسئولیت کیفری بود لذا نسبت به تعزیر نیز مبرا خواهد شد یعنی تعزیر نیز ساقط می گردد 

 شکایــت صــاحــب مـال نـزد مقـام قضایــی – 11

. ولی در اینجا یک شرطی قرار داده که به نفع متهم گذاشته  سرقت از جرائم عمومی است و نیاز به شکایت ندارد

شده است که حتما باید صاحب مال شکایت کند تا حد جاری گردد اگر دادستان پیگیری کند سرقت تعزیری است 

 نه حدی تا وقتی که صاحب مال شکایت کند . 
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 کند. شکایت قضائی مرجع نزد سارق از مال صاحب -د بند

مال را ذکر کرده مستاجر و متصرف قانونی را شامل نمی گردد. مثلا اگر ماشین اجاره داده شده *** وقتی صاحب 

و سرقت شده و زمان اجاره نیز باقی است در این صورت صاحب مال باید شکایت کند نه مستاجر.  از طرفی هم 

ما در این موضوع باید حتبه طور کلی منفعت شامل سرقت نمی شود و مستاجر از منفعت محروم شده نه عین لذا 

  صاحب مال شکایت کند.

*** صرف شکایت نیز کافی است . نیاز به درخواست حد نیست . مثل سایر جرائم مستوجب قصاص نیست که 

 بعد از شکایت و رسیدگی و صدور حکم قطعی درخواست اجرای قصاص کند .

 بـخـشیده نشــدن ســـارق قبــل از اثبــات جـــرم – 11

 .بیان شده است  283مال به هردلیلی قبل از اثبات جرم سارق را ببخشد حد ساقط می شود . در بند ذ ماده صاحب 

 نبخشد. را سارق سرقت اثبات از قبل مال صاحب -ذ 

 دح صورت این در دندهن رضایت دیگران و هددب رضایت آنها از یکی و باشد متعدد شاکی ستا ممکن مواردی در

  شود. می اجرا حد بخواهد یکی اگر حتی دهند. رضایت همه که است این حد سقوط شرط چون شد خواهد جاری

  1/12/38مورخ 503 رویه وحدت رای طبق ولی شود می ساقط حد ببخشند را سارق  ها شاکی همه چنانچه اگر

 در وگرنه ددگر بررسی تعدیل و تخفیف جنبه از شاکی بخشش علت به تعزیر در اینکه مگر . بود خواهد باقی تعزیر

  . بود خواهد باقی خود قوت به تعزیر صورت هر

 قبل از اثبات جرم مــال مســروقــهرفتن تـحـت یـد مـالک قرار نگ – 12

ت و عمومی ملاک تصرف است. یعنی مال سرقت شده قبل از اینکه جرم ثابت شود تحت ید مالک قرار نگیرد .

 )مهم( بیشتری دارد.

 نگیرد. قرار مالک ید تحت سرقت اثبات از قبل مسروق مال -ر

زمان ارتکاب جرم است وقتی زمان ارتکاب  این قاعده خلاف اصل است که در این ماده آمده است چراکه اصل بر

جرم شرایط و عناصر جرم وجود دارد دیگر جرم محقق شده است و هیچ چیزی تاثیری در جرم ندارد ولی در اینجا 

برعکس ذکر شده است یعنی قبل از اثبات جرم شخص مال سرقت شده از خودش را دوباره بخرد )مثلا برنج 

اه بخرد(  یعنی مال تحت مالکیت مالک درآمده . در اینجا بیان شده اگر به این دزدیده شده خود را از یک فروشگ

 شکل باشد حد ساقط است . علت این موضوع قاعده درء است تدرء الحدود بالشبهات .

اطلاع و یا عدم اطلاع مالک شرط نیست یعنی چه بداند مال خودش بوده یا نداند مهم نیست مهم این است که 

 وی تحت مالکیت مالک قرار گیرد .  این مال به نح

در اینجا رضایت سارق به هیچ وجه ملاک نیست که رضایت داشته باشد یا نداشته باشد که مال را پس بدهد یا 

ندهد حد ساقط شود یا نشود . یعنی اینکه اگر سارق رضایت نداشته که مال به دست صاحبش برسد مثلا یک 

رق درآورده و به مالک داده لذا در اینجا  با تفسیر به نفع متهم ملاک این شخص ثالثی با زور مال را از چنگ سا

لا شخص مث تحقق شرط به هر طریق است .بلکه  نیست که سارق رضایت دارد یا ندارد چراکه قصد تنبیه نیست

 درشسرقت می کند و پدرش متوجه می شود و مال را به صاحب مال برمی گرداند در حالیکه سارق از این کار پ

 بسیار ناراحت است .
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 بــه مـلـکــیت ســارق در نیـامـــدن – 13

 نیاید در سارق ملکیت به جرم اثبات از قبل مسروق مال -ز

( خاص تر است چراکه در تـحـت یـد مـالک قرار نگرفتن مــال مســروقــه قبل از اثبات جرماین موضوع نسبت )

درهردو حالت حد ساقط می شود. مثلا از مواردی که به ملکیت سارق اینجا ملاک مالکیت است . ولی به هر جهت 

 درمی آید ارث است و یا بیع ...

از  ی**** ظاهر ماده بیان می دارد که باید کل مال به ملکیت صاحب مال در بیاید تا حد ساقط شود و اگر بخش

آنرا مالک خریده است ( مورد قبول نیست . کیلو  53، بیاید)مثلا از صدکیلو برنج دزدیده  رمال به ملکیت صاحب د

ولی با توجه به قاعده درء )تدرء الحدود بالشبهات( و تفسیر به نفع متهم بیان می شود اگر بخشی از مال هم به 

 ملکیت در بیاید به شرطی که به حد نصاب نرسد حد ساقط می گردد .

 نبــودن مــال مــسـروق مــســروق مغصوب یا – 14

 نباشد. مغصوب یا شده سرقت اموال از مسروق مال -ژ

 ساقط حد صورت این در . کند غصب و بگیرد نبوده او حق که را مال است ممکن یا . بدزدد را مال دزدی از دزدی

  شود. می

 نم که مالی که کند شکایت تواند می سارق ؟ گردد می محسوب جرم عمل این که است مطرح اینجا که سوالی

 ؟ است کرده سرقت دزدی را ام کرده سرقت

 سرقت ییعن پس شود می ساقط حد شرط این با که شده گفته ماده در وقتی معتقدند میرمحمدصادقی دکتر آقای

 محسوب جرم نبود پذیرفته اگر و است باقی خود قوت به تعزیر و شده ساقط حد فقط و ایم پذیرفته مورد این در را

 . نشود یا بشود خ=حد تا شد نمی

 تــوبــه نکــردن سـارق قبـل از اثبـات جــرم – 15

 به این موضوع اشاره کرده است. قانون مجازات  111ماده 

 ملاک اینکه بیان شود که کی جرم ثابت می شود زمانی است که حکم قطعی صادر شده باشد. 

 فو را از رهبری بخواهد .دادگاه می تواند ع 111اگر بعد از اثبات جرم اگر توبه کند مطابق قسمت انتهایی ماده 

 لاحاص و ندامت و کند توبه جرم، اثبات از قبل متهم هرگاه محاربه و قذف استثنای به حد موجب جرائم در» -114 ماده

 در باشد، شده ثابت اقرار با قذف از غیر فوق جرائم اگر همچنین گردد.می ساقط او از حد شود، محرز قاضی برای او

 یرهبر مقام از قضائیه قوه رئیس توسط را مجرم عفو تواندمی دادگاه جرم، اثبات از پس حتی مرتکب توبه صورت

 نماید. درخواست

 است. حد سقوط موجب او بر تسلط یا دستگیری از قبل محارب توبه -1 تبصره

 سقوط و توبه درصورت مرتکب گیرد، انجام بزهدیده اغفال با یا و اکراه عنف، به جرم هرگاه لواط و زنا در -2 تبصره

 «.شودمی محکوم آنها دوی هر یا شش درجه تعزیری شلاق یا حبس به ماده این در مندرج شرح به مجازات
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 غـصــب نشـده بــودن حـــرز مــال  - 16

 اگر حرز مال غصب شده باشد و سارق آنرا سرقت حد ساقط می شود . 

 داردبه آن را و مکانی است که مالک حق ورود ، ملک حرز مالک، حق ورود به ملک خود را دارد و ؛علت آن است که

وجود ندارد لذا نسبت به مالک حرز تلقی نمی شود برای دیگری  به ملک یا مکان حق ورود . جاییکه غاصبانه است،

 .جا را ندارد لذا شبه ایجاد شده و به نفع متهم حد ساقط شده است و اگر مال در آنجا قرار بگیرد حق ورود به آن 

 ق.م.ا بیان شده است : 212ماده در 

 حق او طرف از که کسانی و وی به نسبت باشد، شده غصب کسی از مال نگهداری مکان که صورتی در» -260 ماده

 «شود.نمی محسوب حرز دارند، را مکان آن به دسترسی

 مال شخص و باشد داده را حرز به ورود اذن دیگری کس به مالک که مواقعی شامل حتی شده؛ بیان  213ماده در

 . شود می ساقط حد بردارد را

 را  باشد شده داده عاریه یا اجاره را حرز؛ مثلا ،دیگر موارد نه است مال بودن غصبی شامل فقط موضوع این ****

 . گردد نمی شامل

 گانه 13 موارد تمامی داشت توجه باید حد مستوجب سرقت شرایط مورد در مجازات قانون 238 ماده به توجه با

 باشد نداشته را مورد یک حتی یعنی گردد حد مستوجب تا باشد داشته وجود سرقت یک در باید، را شد بیان که

  . است ساقط حد

 . دگرد می تعزیر مستوجب سرقت ، شد ساقط حد و نبود سرقت یک در هم فوق شرایط از یکی اگر

 مـجــازات جــرم ســرقت مستـوجـب حــد

 در بیان مجازات سرقت حدی برآمده م به شرح ذیل بیان می دارد: 268ماده 

 است: زیر شرح به سرقت حد» -268ماده 

 اقیب دست کف و شست انگشت که طوری به است، آن انتهای از سارق راست دست انگشت چهار قطع اول، مرتبه در -الف

 بماند.

 ماند.ب باقی مسح محل از مقداری و قدم نصف که نحوی به است، برآمدگی پایین از سارق چپ پای قطع دوم، مرتبه در -ب

 است. ابد حبس سوم، مرتبه در -پ

 باشد. زندان در سرقت چند هر است اعدام چهارم، مرتبه در -ت

  شود.می تعزیری سرقتهای از یکی مشمول مورد حسب باشد، قطع متعلق عضو فاقد سارق، هرگاه -1 تبصره

 تمجازا اجرای حین مرتکب هرگاه نیست تعزیر عنوان مشمول که هاییحبس سایر و ماده این بند)پ( درمورد -2 تبصره

 دتوانمی رهبری مقام همچنین شود.می آزاد حبس از ایشان عفو با بداند مصلحت را او آزادی رهبری مقام و نماید توبه

 «نماید. تبدیل دیگری تعزیری اتمجاز به را او مجازات
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بار اول چهار انگشت دست راست است به ترتیبی که ذکر شده است . اگر شخص دست راستش فلج یا هرعیبی 

 آمده اعمال مجازات انجام می گیرد.داشته باشد باز به همان ترتیب که در ماده 

قانون مجازات مشمول یکی از سرقتهای تعزیری  218ماده 1تبصره و اگر چنانچه فاقد عضو برای قطع باشد طبق 

 می گردد . 

 ســؤال : 

 اگر باعمل جراحی یا بیهوشی  یا بی حسی بتوان عمل قطع عضو را انجام داد آیا این امکان وجود دارد ؟ 

رد ا: اگر با عمل جراحی و بی حسی هم بتوان قطع کرد ایرادی ندشورای عالی قضایی  استفتائات طبق نظر کمیسیون 

و  می گردد .و عبرت دیگران  چون منظور نظر از این عمل ننگ و عاری است که از این مجازات نصیب مرتکب 

 همچنین اصل بر اباحه عمل است . 

 ق.م.ا است  115چیزی که ایجاد شبه می کند نسبت به این عمل ، ماده 

 «است. جایز قصاص اجرای از پس او عضو کردن بیحس و مرتکب کردن بیهوش و مداوا» -444 ماده

 اعمال از قبل که این آن مخالف مفهوم و است مجازات اعمال از بعد دانستن مجاز شده بیان که آنچه ماده این در

 گفت دبای ولی است این شبیه نیز حد کرد استفاده موضوع این از بتوان شاید . باشد نمی جایز عمل این مجازات

 تاس عبرت و ارعاب اصلی هدف سرقت حد بحث در ولی است مرتکب به تقابلم درد ایجاد و انتقام قصاص از هدف

 . دیگران چه و خودشخص چه

 است لعم اباحه بر اصل که چرا داد انجام را پیوند انجام نتوان که است شده بیان قانون در چیزی پیوند بحث در اما

 . ددار ایرادی چه دارد را لازم امکانات طرف اگر و است شده اجرا حد و

 چه مال رد حد بر علاوه یعنی . گیرد انجام سرقت در باید هم مال رد مجازات 211 ماده و تعزیرات 331 ماده طبق

 . گیرد انجام باید قیمت یا و مثل ، عین صورت به

 اشدنب موجود اگر و را آن عین باشد موجود اگر است، کرده تحصیل جرم ارتکاب اثر در که را مالی باید مجرم» -414 ماده

 از هرگاه برآید. نیز وارده خسارات عهده از و کند رد صاحبش به را آن قیمت مثل، رد امکان عدم صورت در و را آن مثل

 «است. مقدم آن بر خصوصی مدعیان خسارت تأدیه یا اموال استرداد گیرد، تعلق مجرم برعهده وجهی جزائی حیث

مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین  در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال» – ۴۴1ماده 
فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت 
 «.شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود

  جرم تــکــرار مجازات ****

 شد تکرار بار0 شد اجرا حد شد صادر قطعی حکم اگر که است شده بیان حد مستوجب جرائم درتکرار 136 ماده در

 ماده یعنی خورد می تخصیص تکرار مجازات در آن ماده که است جرمی تنها سرقت جرم اما . است اعدام سوم بار

 ودر می بالا تناسب به و شود می تشدید شخص مجازات کنی تکرار قدر هرچه چون . شود می داده تخصیص 218

  . خورد می تکرار بار 0 هر در را ضربه 83 حد خمر شرب مجرم یک مثلا نیست دیگر حدی جرائم مثل .
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 سرقت جمله از حدی ائمرــج در ددـ****تع

 . شود می جاری حد یک موارد گونه این در است نشده جاری حد ولی شده انجام سرقت چند

 : است شده بیان 102 ماده در 

 و ارتکابی جرائم که مواردی در مگر است مجازات تعدد موجب جرم، تعدد حد، موجب جرائم در» -132 ماده

 «باشد. یکسان آنها مجازات نیز

 

 ســــرقــت   تــعــــزیـــری

ز ماده ا در قانون در مواد مختلف نسبت به نوع سرقت انجام شده مجازات مختلفی را برای آنها در نظر گرفته است .

 سرقت و ربودن مال غیر( سرقت های تعزیری را بیان کرده است . 21ن تعزیرات)فصل قانو 331تا ماده  351

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال  » – 751ماده 

 :گرددمحکوم میضربه شلاق( 64حبس و تا )

 .سرقت در شب واقع شده باشد – 1

 .سارقین دو نفر یا بیشتر باشند – 2

 یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند – 3

از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده  – 4

ا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت را مأمور دولتی قلمداد کرده ییا بر خلاف حقیقت خود 

 .کرده باشند

 .در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند – 5

 :باشد می ذیل موارد بند این در مذکور سلاح از منظور –تبصره 

 .انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک -1

 .شیر، کارد، چاقو و پنجه بوکسانواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شم -2

انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و  -3

 .سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ

کار ویژه ش انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای -4

 « .حیوانات آبزی

 

در ابتدای ماده اولین شرط را بیان کرده که  بیان شده است . 751ماده اولین سرقت تعزیری در قانون تعزیرات در  

شرط بیان شده در متن ماده نیز باشد . و اگر یکی از  5سرقت شامل سرقت حدی نباشد و بعد اینکه شامل هر 

 خارج می گردد .شرایط موجود نباشد از ماده 

 که کلید ساختگی را بیان کرده منظور هروسیله ای که قفل و در را باز کند را می باشد.  1در بند 

*** نکته دیگر اینکه مامور دولت نباشد یعنی غصب عنوان شده باشد یا برخلاف حقیقت خود را مامور معرفی کرده 

 اده دیگری می گردد.باشد که در غیر این صورت اگر این موارد نباشد شامل م
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  یا سرقت مسلحانه سرقت مقرون به آزارقانون تعزیرات  652ماده 

ضربه ( 64هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا )» – 752ماده 

به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح شود و اگرمحکوم می

 «.گرددمی

 

در ضمن سرقت کسی  – 5بیان شده است ) 5در بند  751سرقت مقرون به آزار در دوجا ذکر شد یکی در ماده ***

 نیز سرقت مقرون به آزار را ذکر کرده است. 352( و در ماده .را آزار یا تهدید کرده باشند

 

ولی یک فرقی با هم دارند که باید دقت گردد : اگر چنانچه در سرقت منتهی به آزار و اذیت همراه با سایر موارد 

 سال .  20تا 5اعمال گردد یعنی مجازات  751باشد باید مجازات مربوط به ماده  751مربوط به ماده 

 752مورد همراه با سرقت ارتکابی نبود در قالب  ماده  5به همراه آن  751ولی اگر چنانچه حتی یکی از شرایط ماده 
  قرار خواهد گرفت .

 

 ...سارق مسلح باشدو یا  هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد» دارای دو بخش است  752نکته دیگر اینکه ماده  ***

لذا یکی از این دو اگر باشد کافی است که در زمره این ماده قرار گیرد ! یعنی ممکن است سارق مسلح باشد ولی « 

 آزار و اذیتی را مرتکب نشده باشد و یا اینکه سرقت مقرون به آزار و اذیت باشد ولی مسلح نباشد . 

 

نکته دیگر مربوط به تهدید است . اگر سرقت مقرون به تهدید هم باشد چون به نوعی آزار  752در ماده  ***

رساندن روحی محسوب می گردد لذا در زمره آزار و اذیت هنگام سرقت خواهد بود و مستوجب مجازات مندرج در 

 ماده خواهد شد.

 

ساندن فقط شامل مال باخته نیست بلکه در بحث آزار رساند این است که : آزار ر 752ماده  رنکته دیگر د ***

بنابراین آزار هرکسی را «  ...سرقت مقرون به آزار باشد» شامل رهگذران نیز می باشد چرا که در ماده بیان شده که 

 شامل می گردد . ) البته نه آزار خود سارق(

 

ه حاصله فرقی ندارد. مثلا موقع بعدی در مورد آزار اینکه؛ آزار رساندن غیرعمدی و عمدی باشد در نتیج نکته ***

سرقت ناخواسته به کسی برخورد کند یا اینکه در هنگامی سرقت کیف یا چیز دیگر را از دست طرف می کشد تمام 

اینها آزار است لذا چون ملاک در اینجا نتیجه حاصله از ارتکاب عمل است، غیرعمدی و عمدی بودن اصلا ملاک نیست 

. 

 

؛ آزار رساند حتما باید مقارن با سرقت باشد نه قبل و نه بعد از آن . ملاک چون از دیگر نکات در مورد آزار  ***

عنصر مادی است و عنصر مادی از زمان اجرای عملیات شروع می شود لذا آزار نیز باید هم زمان با اجرای عملیات 

 باشد .
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نکته دیگر در بحث آزار ؛ اگر چنانچه یکی از سارقین مرتکب آزار و اذیت گردد یا یک نفر از آنها سلاح داشته  ***

باشد هم شامل مجازات ماده می گردد یعنی چه یک نفر چه همه سارقین مرتکب آزار یا همراه با سلاح باشند فرقی 

 می در یک عنصر مادی شرکت دارند.ندارد چون تما

 قرار گیرند . 754مگر اینکه در بحث همراه داشتن سلاح مشمول ماده **

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی » – 754ماده 

ضربه ( 64حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ) صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبانباشد در

 «.باشدمی

در مورد سلاحِ همراهِ با سارقین این است که؛ اگر این سلاح قلابی هم باشد باز  752نکته دیگر در ماده *** 

 چون به نوعی با همان اسلحه باعث آزار و اذیت شده است.خواهد شد . 752مشمول ماده 

  ق.تعزیرات سرقت مسلحانه گروهی در شب  654ماده 

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح » – 754ماده 

نزده اصورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پظاهر یا مخفی باشد در

 «.باشدضربه می( 64سال و شلاق تا )

 نیز می باشد ولی علاوه بر مسلح بودن شرایط دیگر را نیز باید وجود داشته باشد . 352این ماده شبیه ماده 

سلاح واقعی است و سلاح قلابی را شامل نمی گردد، به دو دلیل این موضوع  351سلاح منظور نظر در ماده ***

 بیان می شود چون منظور در اینجا آزار رساندن نیست و از طرفی از واژه محاربه نیز این موضوع استناد می گردد .

ی در حین سرقت مسلح گردد نیز فرقی در اگر هنگامی که می خواهد سرقت را انجام دهد مسلح نباشد ول ***

موضوع ندارد .)مثلا داخل آشپزخانه محل مورد سرقت رفته و چاقو برمی دارد( مهم مسلح بودن است چه هنگام 

 سرقت چه حین سرقت باشد .

نکته دیگر در مورد محاربه است که اگر سرقت مسلحانه انجام گرفته شامل محاربه نباشد در این ماده می  ***

گنجد و اگر مشمول محاربه باشد هرکدام از سارقین که مرتکب شوند مشمول عنوان مجرمانه محاربه خواهند شد. 

 محاربه یعنی کسی که با سلاح موجب رعب و وحشت عمومی گردد . 

  اگر  353همه شرایط  مذکور در ماده باید باشد ولی در ماده  351شبیه هستند ولی در ماده  351با  353ماده

 قرار گیرد. 353حتی یک شرط از موارد مذکور در ماده باشد کافی است تا مشمول ماده 

  و جیب بریقانون تعزیرات در خصوص کیف زنی  657ماده 

 جپن تا یک از حبس به شود آن امثال و بریجیب –زنی هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف» – 756ماده 

 «.محکوم خواهد شدضربه شلاق ( 64) تا و سال
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 351اگر یکی ربایش را انجام دهد یعنی کیف زنی کند و دیگری مثلا موتور سواری کند نیز هردو طبق ماده *** 

و به عنوان  مگر اینکه یک نفر از آنها مراقبت را انجام دهد که شامل این ماده نمی گردداعمال مجازات می گردند . 

 معاونت در جرم محکوم می گردد .

نکته دیگر اینکه ؛ کیف زنی و جیب زنی باید به شکل آنچه که در عرف شناخته می شود انجام گیرد . مثلا اگر  ***

یی آویزان است مشمول آن نمی گردد باید مطابق عرف حالات جرم کسی دست در جیب کسی کند که شلوار او درجا

 را داشته باشد . 

  قانون تعزیرات 661ماده سـرقـت سـاده 

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و » – 771ماده 

 «.خواهد بودضربه شلاق (64یک روز تا دو سال و تا )

 

شامل اعمال ارتکابی از طرف قانون تعزیرات  770تا  751ذکر شده است چنانچه اگر شرایط مواد  در این ماده

سارق یا سارقین نباشد در قالب سرقت ساده مندرج در این ماده اعمال مجازات می گردد . یعنی شرط خاصی نیاز 

 ندارد .

 

 نتیجه کلی در اعمال مجازات در سرقت 

 قانون مجازات می باشد . 213ماده برای تعیین مجازات سرقت یک ماده وجود دارد که 

 «است. تعزیری های سرقت از یکی مشمول مورد حسب حد، موجب شرایط از هریک فقدان صورت در سرقت» -267 ماده

 . گردد می تعزیری سرقتهای از یکی مشمول نبود سرقت در حد شرایط اگر کند می بیان ماده

 کنیم: می عمل شکل این به بنابراین

 می مراجعه 218 ماده به داشت را شرایط همه اگر خیر یا دارد را حدی سرقت شرایط ببینیم تا کنیم می بررسی

 گردد.

 مراجعه 333 تا 351 مواد به یعنی گردد می همراجع تعزیری سرقت به نداشت را حدی سرقت شرایط تمامی اگر

 . گردد می

  . گردد می مراجعه 331 ماده به نبود شرطی هیچ یعنی نبود ارتکابی موارد در نیز 333 تا 351 مواد شرایط اگر

 شامل لیو باشد داشته را سرقت شرایط تمامی و باشد افتاده اتفاق ربایش که شود می گنجانده وقتی 331 ماده در

 . نیست 333تا 351 مواد در دیگر شرایط

 گردد: می آن مشمول 335 ماده گردد نمی محسوب سرقت یول هافتاد اتفاق ربایش چنانچه اگر

 . گویند می نیز سرقت عنوان بدون ربایش آن به که

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم »  – 775ماده 

 « .شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد ای به مجنی علیه وارداین کار صدمهخواهد شد و اگر در نتیجه
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